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ی‌ســت که تقریباً همه‌ی شــخصیت‌های  افغانســتان کشور
یسته  ی از آن، ز ی و دور معنوی و روشن‌گرش در عالم رنجور
و درگذشــته اســت. حتی خراســان، اســم حقیقی این کشور 
نیــز از آن دور داشــته شــده و سال‌هاســت در دنیــای غیــر 
یخی و  یَــد. اینــک این ســرزمین گویــی، هیــچ تار واقعــی می‌ز
معنویتی و ارزشــی را در خود نداشته، همینَک وجب وجب 
ک آن، در خشک‌ســالِ عاطفه، علم، ادبیات، موسیقی و  خا

عشق، نفس می‌کشد؛ شبیه یک کویر خشک و خشم‌گین.

اســتاد واصــف باختــری، کســی بود که تمــام عمر خــود را در 
یــاد نمــود و تپیــد؛  ینانــش، فر ســوگ ایــن ارزش‌هــا و ارزش‌آفر
تــا شــاید واژه‌هــای روئین‌تــنِ شــعرش، دارویــی باشــند بــرای 
التیام زخم‌های کهن‌ســال ســرزمینش. اســتاد برای بابک‌ها 
و یعقوب‌هــا و زردشــت‌های ســفرکرده، می‌گریســت و مرثیه 
می‌خوانــد کــه رســتم‌ها و اســفندیارهای جدیــدی ســر بلند 
کردند و سر به نیست شدند. درد‌های تازه‌ای که انبار شدن 
گرفتند و روان استاد را بیشتر و بیشتر در سرای سردِ غربت، 

افشردند و دل زلالینش را خراشیدند. 

»ز من ای غزال وحشی! تو چرا کناره جویی؟

لی کنارِ جویی«
ُ
بنشین به دیده‌ی من چو گ

ی بود  اســتاد اما بــا وجود همه‌ی ایــن رنج‌ها، همان وخشــور
ی اختیــار نمــود و شــمه‌ای از همت بلنــد خود را  کــه صبــور
نباخــت و تــن بــه ذلت نــداد و هرگز اعتبــار فرهنگی و ادبی 
خــود را در پــای خــوکان نپاشــید. بــرای حفــظ داشــته‌های 

ی جست.  گران‌سنگ خویش، از همه موارد ملال‌آور دور

عمــرش  همــه‌ی  یســت.  ز هنــر  و  ادبیــات  بــرای  خــاص  او 
ی ادبیــات صــرف  را بــرای بالنده‌گــی زبــان پارســی و بــارور
ی پرداخت که بــا اهداف و  نمــود. بــه ترجمه‌ی اشــعار و آثــار
ارزش‌هــای او نزدیک بودند. در جســت‌وجوی مولانای بلخ، 
شــتافت وهم‌چون نردبانی پایا، ســعی بســیار نمود تا دل‌ها و 
چشــم‌های مولاناپژوهان و عرفان‌دوســتان را بشــوید و کمک 
کند تا دقیق‌تر و وســیع‌تر به آن قطب‌الاقطاب، سلطان‌العرفا 
و مرید و یاور عشــاق، نگریســته شــود. از ســویی هم، درفش 

شعر نیمایی را بلند نگه‌داشت و اوزان آزاد را به تجربه گرفت 

تا این ارزش نیز دســت کم گرفته نشــود. از طرفی، شعرهایی 

ی بــود، کارســتان؛ در حالــی که  ی، کار در اوزان کلاســیکِ و

یند.  ، وام‌دار او تمامی شاعرانِ پس از او

اســتاد واصــف باختری یــاور شــاعران و به پــرواز درآورنده‌ی 
ی و  گردانش، درب و افق‌جویــان بــود. بــه قــول شــاعران و شــا

دمی در شناخت آن

وخشورِ خراسان
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ی، نشســتن‌گه‌ی فرهنگیــان و ادب‌دوســتان  ی و کار دفتــر 
بوده است. 

یکــی از بزرگ‌تریــن ارزش‌هایی که باید از بابت آن، اســتاد را 
یخ،  همیشــه دوست داشــت، توجهِ وافر و پربارِ اســتاد به تار
بــود.  هنــر  یچــه‌ی  در از  ی  و ارزش‌جویــی  و  باســتان‌گرایی 
ی  یخ‌محــور تار رنگیــنِ  اســتاد، رگ‌هــای  اشــعار  تمامــی  در 
و اسطوره‌پســندی وجــود دارنــد؛ نام‌هــای قهرمانانــی چــون 
، بابک و غیره، اندیش‌مندان و وخشورانی  رســتم، اســفندیار
و  گســترده  گونــه‌ی  بــه  دیگــران،  و  ســینا  و  زردشــت  چــون 
ی  ، در بیــت بیــت و ســطر ســطر کلام اســتاد، جــار درخــور
انــد. می‌تــوان گفت کــه توجه بــه شــخصیت‌های فرهنگی و 
یخــی به عنوان چســپیدن به گذشــته‌ی پربــار و باارزش و  تار
نیز اســتفاده‌ی وافر از واژه‌گان دیرینه و فراموش شــده‌ای که 
ی  اســتفاده‌ی هنرمندانــه و کارشناســانه از آن، ســبب پربــار
زبان و اســتحکام کلام‌مان می‌شــود، یکی از کارهای طلایی 
اســت که اســتاد باختری برای ما از خود به میراث گذاشــته 

است. 

کنده‌ای‌ است درجهت  این یادواره نیز تشــویقی و تلاشی پرا
شــناخت و بازخوانی آثار اســتاد. در این بسته‌، گواه مقالات 
و نوشــته‌های علمی و هنری شــخصیت‌های دانا و توانایی 
کــه در زمینــه‌ی فهــم کارنامــه‌ی اســتاد، از چندیــن  اســتید 
چشــم‌انداز توجــه بــه عمــل آمــده اســت؛ از قبیــل: بررســی 
سبک‌شــناختی شــعر اســتاد، نقش اســتاد در تحــول زبان و 
ی، میزان توجه  شــعر در افغانستان، باســتان‌گرایی در شعر و
و تــاش اســتاد در جهــت مولاناشناســی و عرفــان، پویشــی 
ی ایشــان، و  ی اســتاد و انســان‌پرور ی و عیــار بــرای درکِ یــار
سوگ‌نوشته‌ها و سرودها برای دردِ فقدان آن وخشورِ نیرومند 

خراسان. 

خانــۀ مولانــا در ادامــه‌ی تلاش‌هــا در جهــت شناســانیدن و 
کارنامه‌هــای ادبــا، اندیش‌منــدان،  بازخوانــی شــخصیت و 
هنرمنــدان و فرهنگیان برجســته‌ی زبــان پارســی‌، این‌بار نیز 

ســعی کرده اســت، پس از نشر شماره‌‌ی نخســتِ »یادواره‌ی 
باختــری«، اینــک بــه مناســبت یک‌ســاله‌ شــدنِ جاودانگی 
پیــرِ  آن  انســانیت،  و  ادبیــات   ، ک هنــر تاب‌نــا آن ســتاره‌ی 
روشــنی‌فروش و شــکوه زبان پارسی، اســتاد واصف باختری 
فقید، دومین شماره‌ی »یادواره‌ی باختری« را پیشکش نماید 
تــا باشــد اندک گامــی در شــناخت و معرفــی آن تک‌درختِ 

، برداشته باشیم.  سبز و رسای دنیای ادبیات و هنر

آن‌که شمشیر ستم بر سر ما آخته است

خود گمان کرده که برده‌ست، ولی باخته است

های میهن! بنگر پور تو در پهنه‌ی رزم

پیش سوفار ستم سینه سپر ساخته است

هرکه پرورده‌ی دامان گهرپرور تست

زیر ایوان فلک غیر تو نشناخته است

ردان تو و قامت بالنده‌ی‌شان
ُ
دل گ

چه برافروخته است و چه برافراخته است

گر چه سرحلقه و سرهنگ کمان‌داران‌ست

تیغ البرز به پیشت سپر انداخته است

، بیشه‌ی تو ، درّه‌ی تو ، وادی تو کوه تو

در سراپای جهان ولوله انداخته است

ی او در صفِ مردانِ جهان گل‌گون باد! رو

هرکه بگذشته ز خویش و به تو پرداخته است
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)پوهندوی( محمدفهیم کریمی دانش‌اندوز

استاد دانشکده‌ی زبان و ادبیات دانشگاه بلخ

چکیده

باســتان‌گرایی شگردی اســت که سُــراینده با به‌کارگیری 
و  بــه ســروده‌هایش برجســته‌گی   ، واژه‌گان متــروک و مهجــور
ینه و ســنتی،  تشــخص می‌بخشــد و با زنده کردن فضای پار
نوعی حس حماسی و نوستالژیک می‌آفریند. استاد واصف 
یخی  گاهی‌های اسطوره‌ای و تار باختری بنا بر شــیفته‌گی، آ
، بهره بسیار برده و سروده‌هایش  و نیاز زمان از این شگرد نغز
را سرشــار از ایــن چاشــنی کــرده اســت. واژه‌گانــی که اســتاد 
باختــری با آن‌ها در شــعرش ســخن می‌گوید، از بــار معنایی 
ژرفی بهره دارند. زبان شــعر باختری، غنامندترین زبان شــعر 

استاد باختری باستان‌گرایی در سروده‌های 

، خواننــده را  ی‌هایــش در شــعر امــروز ماســت و تصویرپرداز
وارد دنیای دیگر می‌ســازد؛ دنیایی که شــگفتی‌انگیز است 
و از رازهــا و رمزهــا ســاخته شــده اســت. در ایــن مقالــه، بــه 
یچه  گونه فشــرده و گذرا، ســروده‌های اســتاد باختری را از در

باستان‌گرایی)آرکایسم(، به پویش گرفته‌ام.

کلیدواژه‌گان: استاد باختری، باستان‌گرایی، هنجارگریزی

مقدمه

کــه بــر زبــان  بــه بــاور اســتاد ناظمــی، واصــف باختــری 
ی، چیره‌گــی محســوس و درخــور توجهــی دارد؛  پارســی در
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رونــد واژه‌گزینی را در شــعرش بــه نیکویی انجــام می‌دهد. او 
به جوهر شــاعرانه زبان آشناســت و به واژه‌گان و ترکیباتی که 
ی  یارو اجزای زبانی شــعر را می‌ســازند؛ با دقت و وســواس رو
می‌گــردد. زبــان شــعری او فخیــم و فاخــر اســت؛ نــه ســاده و 
ی را دشــوار و  عامیانه. همین ویژه‌گی نیز گاه‌گاه فهم شــعر و

دیریاب می‌کند.)هوتکی، 1395: 273(

کارگیــری واژه‌گان و  »آرکایســم« در لغــت بــه معنــای بــه 
عبارت‌هایی که در زبان رســمی و متداول، کهنه و منســوخ 
گاهــی شــاعر بــرای اثــر بخشــی  شــده باشــد؛ آمــده اســت. 
بــرد  شــعر و تشــخص و برجســته‌گی زبــان شــعری خــود، کار
باســتان‌گرایانه را مــد نظــر قــرار می‌دهــد. شــاید بتــوان گفت 
یکرد گذشــته را در شعر  نخســتین شــاعر معاصری که این رو
امــروز احیــا کرد و جریان آن را بنا نهاد، نیما یوشــیج اســت؛ 
، بر خلاف شعر اخوان و  هرچند که باستان‌گرایی در شعر او
، جزء مشخصه‌های اصلی به شمار نمی‌آید؛ اما باید  شاملو
 ، دانســت که جرقه‌ی اصلی آن را »نیما« زده اســت.)علی‌پور

)307 :1387

بــه  سُــرایش‌گری  مــا، هیــچ  کشــور  امروزیــن  ادبیــات  در 
پیمانــه‌ی اســتاد باختــری، از ایــن شــگرد اســتفاده نکــرده 
اســت. شــناخت ژرف ایــن سُــراینده، نســبت بــه فرهنــگ و 
ی؛  ی بــه زبان پارســی در یــخ ســرزمینش، در کنــار انــس و تار
او را در گرایــش بــه کهن‌گرایــی توانــا ســاخته اســت و حضور 
واژه‌گان کهــن را در اشــعارش بــه میزان قابــل توجهی بالا برده 
گفته نماند که احساســات و عواطف شــاعر  اســت. البتــه نا

نیز در توجه به باستان‌گرایی، بی‌تأثیر نبوده است.

کاربرد واژه‌گان کهن، به گونه فراوان در شــعرهای باختری 
ینه‌ی  گاهی و شناخت او از متون پار نمایان‌گر دقت، توجه، آ
ادبیــات می‌توانــد باشــد. باختــری بــا واژه‌گان کهــن زبانــش 
بســیار صمیمــی اســت و از ایــن راه بــه ســوی هنجارگریــزی 
زبانــی می‌رود و به باســتان‌گرایی می‌پردازد؛ یعنی از جاده‌ی 
راه و رســم زبانــی کــه معمول اســت، دور می‌شــود و بــا زبانی 
در شــعرش ســخن می‌گوید که مردمان روزگاران پارین، به آن 

می‌پرداختند. )فروغ،1390: 73(

استاد باختری با کاربرد واژه‌گان کهن، به مثابه‌ی میراث 
زبــان نگارشــی- ادبــی؛ زبــان شــعرش را هرچــه بیشــتر آذین 

بسته و پربار ساخته است.

پیشینه‌ی پژوهش

کنون سه عنوان کتاب مستقل به نام‌های »نگاهی به            تا ا
احوال و آثار واصف باختری« از بهروز ثروتی، »حریق لاله« از 
ی  محمدشریف ســعیدی و »پیر روشنی فروش« از پرتو نادر
و نیــز ده‌هــا مقالــه فشــرده و گســترده پیرامــون شــخصیت، 
نوشــته  باختــری  اســتاد  شــعری  ویژه‌گی‌هــای  و  جایــگاه 
شــده انــد، کــه خوش‌بختانه ایــن مقاله‌هــا در مجموعه‌های 
کــرده...« و  مســتقلی بــه نام‌هــای »دســتینه«، »یــاد آن ســفر 
مجله پرنیان)ویژه‌ی واصف باختری( چاپ شده اند؛ اما تا 
یچه  اینــک به گونه مجزا و ژرف، شــعر واصــف باختری از در
باستان‌گرایی)آرکایســم( به پویش گرفته نشــده بــود؛ من لازم 
دیدم و نیاز پنداشتم که سروده‌های استاد باختری را از این 

روزنه به بحث و فحص بگیرم.

چیستی باستان‌گرایی)آرکایسم(

بــرد واژه‌گان منســوخ  باســتان‌گرایی عبــارت اســت از کار
یکــی   . امــروز زبــان  در  متــداول  و غیــر  یــا شــیوه‌ی مهجــور 
 ، زبــان شــعر بــه  گفتــار  زبــان عــادی  از شــگردهای تبدیــل 
باســتان‌گرایی ا‌ســت؛ یعنــی بــرای تبدیــل یــک کلام عــادی 
، هنجارگریــزی و انحــراف از فُرم پدیــد می‌آید که در  بــه شــعر
چنــد مقوله قابل بررســی می‌باشــد کــه یکی از ایــن مقوله‌ها، 

باستان‌گرایی‌ است.

زبــان هــر شــاعر باید بــه زبــان روزگار خود نزدیک باشــد؛ 
امــا گاهــی شــاعر بــرای تشــخص بخشــیدن به شــعر یــا تأثیر 
آن در مخاطــب و یــا زنــده کــردن فضای ســنتی و قدیمی در 
شــعر خــود، از واژه‌گان متروک زبان بهــره می‌جوید که در این 
صورت، او را کهن‌گرا می‌نامند. البته نحوه‌ی اســتفاده شاعر 

از این امکانات زبانی، به توانایی هر شاعر برمی‌گردد.

اســتفاده از آخشــیج‌ها و واژه‌گان کهــن، بــه گونــه‌ای بــه 
ســبک هــر شــاعر عظمــت می‌بخشــد و باعث برجســته‌گی 
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و  حماســی  فضــای  شــیوه،  ایــن  بــرد  کار می‌گــردد.  او  کلام 
نوستالژیک در شــعر ایجاد می‌کند. کهن‌گرایی سبب تداوم 

فرهنگ مردم نیز می‌گردد.

شــاعر بــا به‌کارگیــری واژه‌گان باســتانی، در بافتی کهن از 
جمله‌هــا و تعبیرهــای شــاعرانه، دســت بــه نوعــی خلاقیت 
می‌زنــد تا بتواند مخاطب یا خواننده اثر را به لایه‌های درونی 
یــخ ببــرد و از ایــن طریــق اندیشــه‌های خــود را بــه آن‌هــا  تار
گر شــاعری بــا مهارت  منتقــل کنــد. به باور اســتاد کدکنی، ا
و اســتادی، آرکایســم را در اشــعارش بــه کار گیــرد، افــزون بــر 
، به برجسته‌گی شعرش نیز افزوده  تشخص بخشیدن به شعر

است.)شفیعی کدکنی، 1388: 24(

نوعــی   ، امــروز شــعر  در  باســتان‌گرایی  کــه  آن‌جــا  از 
هنجارگریــزی از نُــرم عادی زبان محســوب می‌گــردد؛ به این 
ســبب آن را هنجارگریــزی زبانــی می‌نامند.)صفــوی، 1397: 
217( هنجارگریــزی زبانــی، انحــراف از هنجارهای متعارف 
بــرد مناســب،  و متعــادل در زبــان اســت کــه در صــورت کار
ی در زبان بینجامد و  می‌تواند هنری باشــد و به برجسته‌ساز
به هنجارهای خودکار شــده‌ی زبــان که دیگر قادر به انتقال 

زیبایی و شگفتی در آن نیستند، خاتمه دهد.

کــم بر زبــان هنجار  هنجارگریــزی، انحــراف از قواعــد حا
گر  و عــدم مطابقــت و هم‌آهنگــی بــا زبــان متعــارف اســت. ا
 ، بســامد هنجارگریــزی، در شــعرها یا نوشــته‌های یک شــاعر
بالاتــر از منحنــی هنجــار باشــد، ســبک آن شــاعر شــناخته 
گونی؛ چون: آوایی، سبکی،  می‌شود. هنجارگریزی انواع گونا
ی، واژه‌گانی و زمانی دارد.  گویشــی، معنایی، نحوی، نوشــتار
هنجارگریــزی زمانــی، آن اســت کــه شــاعر از صــورت زمانی 
، خارج شــود و صورت‌هایی را به کار ببرد که در  زبان هنجار
زمان گذشــته، در زبان رایج بوده است؛ ولی در زمان سرودن 
، ایــن واژه‌گان یــا ســاخت‌ها، مرده انــد؛ ماننــد باژگونه،  شــعر
آبگینــه، دیهیــم،... هنجارگریــزی زمانی را باســتان‌گرایی هم 

نامیده اند.)انوشه، 1381: 1445(

همــه می‌دانیم که زبان ویژه‌گی ایســتایی ندارد و در یک 
حالت باقی نمی‌ماند؛ بل در روند زمان و با انکشــاف دانش 

و تکامــل تمــدن بشــری، معروض به دگردیســی می‌باشــد. به 
بــرد برمی‌آینــد و  ایــن شــکل برخــی از واژه‌گان از دایــره‌ی کار
از فرهنــگ لغــات می‌افتنــد. واژه‌گان کهنــه، یــا بــه تمامــی از 
صحنه‌ی کاربرد بیرون می‌شوند و یا در صورت باقی ماندن، 

یخی را در زبان انجام می‌دهند. نقش ویژه‌ای شرح تار

بــه اثــر دگرگونــی ســاخت جامعــه، انکشــاف اقتصــادی 
و مدنیــت، مناســبت‌های سیاســی_ اجتماعــی،... واژه‌گان 
تــازه بــه میــان می‌آینــد و واژه‌گانــی که بــه چیزهــا، حادثه‌ها و 
مناســبت‌های کهنــه وابســته‌گی داشــتند؛ جــای خــود را بــه 
یخــی  واژه‌گان نــو می‌دهنــد و خــود وارد ذخیــره واژه‌گان تار
یخــی که از شــمار واژه‌گان متروک اند؛  می‌گردنــد. واژه‌گان تار
در دوره معاصــر ســینونیم)مترادف( ندارنــد؛ منظــور از ذکــر 
یخی اســت.)یمین،  یدادهــای تار ، بیــان رو آن‌هــا در نوشــتار

)120 -119 :1389

انواع باستان‌گرایی)آرکایسم(:

باســتان‌گرایی در دو حــوزه بیشــتر قابــل بررســی اســت: 
آرکایسم واژه‌گانی و آرکایسم نحوی.)داد، 1395: 70(

آرکایسم واژه‌گانی:

 ، بــرد ســاخت باســتانی واژه‌گان کهــن، در اشــعار نــو  کار

باســتان‌گرایی واژه‌گانــی نامیــده می‌شــود. آرکایســم واژه‌گانی 

تنهــا ایــن نیســت کــه شــاعر فقــط بــه احیــای واژه‌گان مــرده 

ســاختار  بــا  آن‌هــا  پیونــد  و  ارتبــاط  بــل  بپــردازد؛  متــروک  و 

جملــه موجبــات ظرافت شــعری شــاعر را نمایان می‌ســازد. 

ســروده‌های اســتاد باختری، از تــار و پودهــای واژه‌گان تازه و 

کهــن، بــه هم بافته شــده اســت؛ زیــرا همان‌گونه کــه الفاظ و 

ی، به شعر او تازه‌گی می‌بخشد؛ واژه‌گان کهن،  واژه‌گان امروز

، شــکوه و جلال به ارمغــان می‌آورد. البته علت  بــرای کلام او

ی، به فرهنگ و ادب کهن  ، گسترده‌گی قلمرو نگاه و این امر

می‌باشد. 

ی  کاو ، نیازمند وا آرکایســم واژه‌گانی، بیشــتر در دو بخش زیر
و بررسی است:
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الف( واژه‌گان عام:

منظــور از واژه‌گان عــام کهــن، بــه کار بــردن واژه‌گانــی؛ از 
قبیل اســم، صفت، قید، فعل،... که در زبان پارســی معاصر 
کاربرد نداشته و یا به ندرت به کار گرفته شده است و بیشتر 
کوشــش شــده که مصداق یا مفاهیم آن‌ها بــه کار برود. البته 

بیشترین نمود واژه‌گان، در حوزه‌ی اسم اتفاق افتاده است.

1. باســتان‌گرایی در اســم: یکــی از شــگردهایی کــه بــه شــعر 
کــه در  فضــای باســتانی می‌بخشــد؛ آوردن اسم‌هایی‌ســت 
گذشــته رایــج بــوده اســت و شــاعران معاصــر بــا آن، نوعــی 
ی و آشــنایی‌زدایی ایجاد می‌کنند. از آن‌جایی  برجسته‌ساز
کــه اســتاد باختــری، دل‌بســته‌گی فراوانــی بــه ادبیــات کهــن 
دارد، بازتــاب آرکایســم اســمی در ســروده‌هایش، از بســامد 
بالایــی برخوردار اســت. اســم‌های قدیمــی، اعم از پارســی و 
عربــی، کــه در زمان گذشــته نُرم بوده؛ امروز نوعــی انحراف از 
، آبگینه، آخشــیج، آذرخش،  نُــرم می‌باشــد؛ ماننــد: آبشــخور
یشن، انگبین،  ، آســمانه، آوردگاه، آو آذریون، آزرم، آژنگ، آژیر
، توســن،  اورنــگ، پتیــاره، پــدرود، پرنــد، پرویــزن، تــارم، تکاور
جــرس، چاوش، درفش، دیباج، دیهیم، رخش، رواق، زورق، 
ک، ســتام،  ، ســتا ژوبین، ســاتگین، ســپنج، ســپهبد، ســپهر
ــرد، نــاورد، 

ُ
گ ، فــره، کنــام، کوپــال،  شــرنگ، شــگرف، شــیپور

، هودج، یل،... نمونه‌ها: وخشور

چشمش به سوی خوردنی، چون زن گهِ آبستنی                           
ک‌تر از دیو و دد اندیشه‌اش اهرمنی، ناپا

)واصف باختری، 1388: 42(

، بسته شود                              دست دژخیم جور

صبح فردای سرخِ رزم و ستیز

صبح فردا که کاخِ ددمنشان                                

سوزد از آذرخش رُستاخیز

)همان: 44(

کی بشگفید                                   نوگلی زیبا و رنگین، بر ستا
باده اندر ساتگین ناز نوشیدن گرفت

)همان: 62(

، از سر نمی‌افتد فرو                                            هیچ‌گه دیهیم فقر
تشنه‌کامان مانده اند و کامگاران رفته اند...

 آه ای غزنی چه شد آن باستانی فره‌ات                                              
گوییا از کشتزارت، آبیاران رفته اند

)همان: 69 - 70(

؟                                           های فقرآلوده‌گان، آن گنج بادآورد کو
؟ آن یــل گــردن فراز پهنه‌ی ناورد کو

)همان: 74(

ردی می‌رسد از نسل‌شان                                             
ُ
تا که دانستند گ

سر به‌داران خراسان، آستان آراستند

)همان: 88(

با گلوبندی از لحظه‌های بلورین اشراق

هودج از عاج و گیسو ز دیباج

باز از ذهن چوبین جنگل گذر کرد

)همان: 148(

2. باســتان‌گرایی در صفــت: اســتاد باختری در اشــعارش از 
صفت‌های ســاده و ترکیبی بســیار بهره برده است که بیشتر 
ایــن صفات کهــن، از گونه‌های فاعلی و عادی  می‌باشــند؛ 
ورجاونــد،  گجســته،   ، ســتبر پلشــت،  پــدرام،  ارج،  ماننــد: 
 ، ، دفترنگار شورافگن، دون‌همت، پامال، دیرپای، اخترشمار
، دژبان،  ، گنجور ، خردورز ، شیرگیسو ، ابلیس‌سار گسار صهبا

،... نمونه‌ها: گر خُنیا

نوشینه‌لبان تو دل انگیز و پری‌رو                              
سبزینه‌بتان تو فریبنده و جادو

)همان: 29(

کدان                           دردا که در این شارسان، در این گجسته خا
دارا نپوشد پرنیان، دهقان نمی‌یابد نمد

)همان: 42(

پیر مشرق، ای خردمندِ خردورزِ سترگ                             

یستی سر به درگاهت فروآرم که انسان ز

)همان: 65(
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آن خردمندِ کهن‌خرقه‌ی دیرین جاماسپ                               
تا که بر دفتر شیطان نهد انگشت، کجاست؟

)همان: 77(

یخ گر تار ی سر کن ای خنیا سرود سوگوار

یخ که آن یاقوت بی‌همتا فتاد از افسر تار

الا یا پاسبان کوی وخشوران

یخ... الا یا پاسدار معبر تار

یخ ی از تبار برتر تار یلی، گردن‌فراز

)همان: 172(

3. باســتان‌گرایی در قیــد: در اشــعار اســتاد باختــری، برخی 
قیدهــای قدیمــی، نقــش بنیادی دارنــد که در اصل یا اســم، 
صفــت، فعل، تکواژ بســته و یا شــبه‌جمله هســتند که نقش 
قیــدی گرفته اند و ســبب برجســته‌گی شــعرش گردیــده اند؛ 
، دوشین،  یان، اینک، پار و پیرار کنونیان، امروز مانند: آدینه، ا

، فزون،... نمونه‌ها: یان، شبگیر دیروز

دل مُرد و شور مُرد و نوا مُرد و شعر مُرد                                     
این واپسین سرود من است ای خدای من

)همان: 31(

یان به هرزه گداخت                                دل از گزافه‌ی امروز
ولی حماسه‌ی فرداییان سروده نشد

)همان: 97(

یار دوشینه چه نوشینه نواهایی داشت                           

گاه شدیم لیک ای وای که ما دیرتر آ

)همان: 106(

یاها یان مرغابیان رفته تا آن سوی در از آن دیروز

یدان - - جوان‌مرگان جاو

کنونیان مرغابیان آب‌های کاغذین را باد پدرودی شما ا

)همان: 142(

یک صبح، صبح آبی آدینه

ینه شنگرف‌جامه ابر بهار

بنشست

بر هودج کبود

)همان: 165(

4. باســتان‌گرایی در فعــل: ایــن گونــه باســتان‌گرایی، ســبب 
، از ارزش  تشــخص زبان می‌شــود و نســبت به واژه‌گان دیگــر
از  اشــعارش  در  باختــری  اســتاد  اســت.  برخــودار  بیشــتری 
گون)ساده، پیشوندی و مرکب( کهن زبان ما بهره  افعال گونا

جسته است:

فعل ساده‌ی کهن: آختن، آشــوبیدن، آلاییدن، افراختن، پوییدن، 
توفیدن، زدودن، ستردن، ستودن، شــنفتن، فیروزیدن، موییدن،... 

نمونه‌ها:

گل‌چینِ ستم‌پیشه، درین باغ نپوید                             

جز گلبن خوش‌رنگ، درین مرز نپاید

)همان: 46(

گر نقش غم از صفحه‌ی دل‌ها نزدودیم                           

شادیم که رنجی به دل کس نفزودیم

گر دست کسان را نگرفتیم                             از عجز ا

ی نسودیم... بر پای خسان نیز سر و رو

در بارگهِ دوستِ فرادستِ سبک‌سر                                

بر پا نستادیم و مر او را نستودیم

ای هم‌نفس این‌گونه میاشوب که بر ما                          

نفرین نسزد گر نه سزاوار درودیم

)همان: 48(

ک شود به راه تو                          گر دلم، خا نیست شِگفت ا
کس نستاند از زمین، اشکِ به ره چکیده را

)همان: 49(

آن‌که شمشیر ستم، بر سر ما آخته است                       

خود گمان کرده که برده‌ست؛ ولی باخته است

)همان: 72(

بهل که شعله‌ی دیرینه را خموش کنم                         

سلامِ نو به روان‌های شعله‌نوش کنم

)همان: 86(
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قصه بودیم و کنون قصه‌ی کوتاه شدیم                                      
کاستیم از خود و کوتاه‌تر از آه شدیم

)همان: 106( 

کهــن: اســتاد باختــری در اشــعار خــود، از  فعــل پیشــوندی 
« و  «، »فــرا«، »فرو «، »در افعــال پیشــوندی با پیشــوندهای »بــر
»ب« بیشــتر ســود برده اســت؛ مانند: برافراختن، برافروختن، 
بخشــودن،  شــدن،  فــرو  یختــن،  فرور برگرفتــن،  برافشــاندن، 

یختن،... نمونه‌ها: بنواختن، درآو

بر ستم‌پیشه‌گان نبخشایند                             

با فرومایه‌گان درآویزند

)همان: 44(

گر چند                           با ناله‌ی خود، شعله برافروزم ا

چون شمع بسوزند درین بزم زبانم

)همان: 46(

، از ره فرارسید                               اینک سپاهِ نوروز

 واسپندماه پرچم تسلیم برکشید

)همان: 55(

ردان تو و قامت بالنده‌ی‌شان                                 
ُ
دل گ

چه برافروخته است و چه برافراخته است!

)همان: 72(

فعــل مرکــب کهــن: اســتاد باختــری، از افعــال مرکــب کهن، 
اندک اســتفاده کرده اســت؛ مانند: ســازکردن، نقش بســتن، 

گذر کردن، تاخت و تاز کردن،... نمونه‌ها:

خیال زلف تو آشفته ساخت حال مرا                          

فزون نمود پریشانی خیال مرا

)همان: 51(

گنده کن ایاغ دل از عشق و آرزو                                 آ

 مرگ است زنده‌گانی بی‌عشق و بی‌امید

)همان: 56(

وان گلِ گلشن‌فروزِ پیش‌رس، پژمرده شد                            
یدن گرفت آذرخش مرگ در جانش فروز

)همان: 62(

ی: یک نوع دیگر ساختار فعلی که شاعر با به‌کارگیری  یادآور
آن موجــب باســتان‌گرایی زبــان خــود می‌شــود؛ اســتفاده از 
افعــال دعایی اســت که در شــعر و نثر  کهن، مورد اســتفاده 
قرار می‌گرفته اســت. فعل دعایی در گذشته از بُن مضارع + 
آد ســاخته می‌شــد. در برخی از سروده‌های اســتاد باختری، 
مــا گــواه این‌گونه فعل‌ها هم هســتیم؛ مانند: بماناد، مرســاد، 

مباد، خوش باد،... نمونه‌ها:

ی آن سنگ آفرین بادا                                             به استوار

 که آبگینه شد و کوه را ز یاد نبرد

)همان: 85(

مباد بشکند ای رودها غرور شما                                      

که این صحیفه شد آغاز با سطور شما

)همان: 98(

سلام باد ز ما کاشفان آتش را                                                 

که روز اول جشن کتاب سوزان‌ست

)همان: 114(

شبی که قصه‌ی فانوس و باد می‌گفتند                                                     
چراغ‌ها همه‌گی زنده‌باد می‌گفتند

)همان: 115(            

ب( واژه‌گان اسطوره‌ای، حماسی و آیینی:

اســتاد باختــری بنا بر شــیفته‌گی، اختیــارات و نیاز خود 

از آخشــیج‌های اســطوره‌ای، حماســی و آیینی بهره جسته و 

آن‌ها را چاشــنی شعر خود کرده اســت و این موضوع بیان‌گر 

اســطوره‌ای  و  فرهنگــی  بُن‌مایه‌هــای  بــه  باختــری  علاقــه‌ی 

گســترده‌گی و  پیشــین می‌باشــد. اســتاد باختــری از طریــق 

ی ساختن معانی و عواطف  تنوع واژه‌گان اســاطیری در جار
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حاصل از شهود شاعرانه، خود را در جریان خلاقیت شعری 
قرار  می‌دهد.

ســراینده در باستان‌گرایی، واژه‌گان مهجور و قدیمی را از 
، از خلــوت غرابت بیرون  طریــق هم‌نشــینی با کلمــات دیگر
آورده و به خواننده‌گان آشــنا می‌ســازد. در پهنه ســروده‌های 
یایــی جلوه‌نمایــی دارند و هم  باختــری، هــم اســطوره‌های آر
 ، ، اســفندیار اســاطیر ســامی_ اســامی؛ ماننــد: آتشــگه، آذر
افراســیاب، اهورامــزدا، بابــل، بلقیــس، تهمینــه، جاماســپ، 
یان، رســتم، رویین‌تن، زردشــت، سام،  جمشــید، درفش کاو
ک، کاووس، مریم، موبد،  ســلیمان، ســیاووش، شــداد، ضحا

، یاران کهف،... نمونه‌ها: کو نکیسا، هلا

نیست گر رستم که خواهد کیفر خون سیاوش                    

ی برنخیزد... آه، زین میدان چرا اسفندیار

کاوه‌ای باید که افرازد درفش داد و آیین                             
ی برنخیزد نیست غم گر خسرو والاتبار

)همان: 73(

حال بودا کو و مزدک کو و زردشت کجاست                  

 سام تا بر سر دیوان بزند مشت کجاست

آن خردمندِ کهن‌خرقه‌ی دیرین جاماسپ                                 
تا که بر دفتر شیطان نهد انگشت، کجاست؟

)همان: 77(

لباس زال، سزاوار پیکرش بادا                                                 
کنون که رستم ما نیز از عجوزان‌ست

)همان: 114(

هان کجایی های!

هدهد ای هدهد

گوییا امشب

باز پیغام سلیمان را به سوی سرزمین‌های سبا بردی

)همان: 151(

آهنگران شهر شقاوت

آیا درون کوره‌ی روح شما هنوز

یادی ز کاوه است؟

جز پرچم خمیده تسلیم

، به شانه‌ی این نسل، یاوه است؟ بار دگر

)همان: 156(

تهمینه!

بالابلند بانو

می‌دانی؟

سهراب زنده است!

)همان: 163(

شهزاد قصه‌گوی من!

از هزار و دومین شب داستان دیگری سر کن...

قصه‌ی باغ معلق، جنت شداد

چارسوق کهنه‌ی بغداد

قصه‌ی اورنگ‌های زر

عشق بلقیس و سلیمان، قصه‌ی آزر

)همان: 181(

نتیجه‌گیری

استفاده از ســاخت کهن‌گرایانه، از شگردهای مهم شعر 
اســتاد باختری اســت که برای آشــنایی‌زدایی و برجسته‌گی 
کوشــیده  ی از ایــن راه  کار می‌گیــرد. و زبــان شــعری‌اش بــه 
یشــه‌دار بــودن را هدیــه کنــد.  تــا بــه شــعر خــود اصالــت و ر
باختــری بــا اســتفاده‌ی به‌جــا و مناســب از واژه‌گان کهــن و 
ی، سبب می‌گردد  دیگر آخشــیج‌های پارین زبان پارســی در
کــه هنــگام خوانــش ســروده‌هایش، مخاطــب تغییر شــکل و 
اختلاف زبان شعر شاعر را با زبان مورد استفاده روزمره خود 
ی به زبان استوار و فخیم کهن، به ویژه زبان سبک  یابد. و در
خراســانی، علاقــه‌ی وافــر داشــته اســت و همیــن آشــنایی و 
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، ســبب گردیده اســت که از  شــیفته‌گی ژرف شــاعر بــا ادبیــات کهــن و دامنــه‌ی پهنــاور گنجینــه‌ی واژه‌گان پاریــن در ذهــن او
، واژه‌گان در شــعرش، رســالت  ، بــرای القــای هــر مفهومی، واژه‌ی ویژه‌ای آن را در اختیار داشــته باشــد و از ســوی دیگر یک‌ســو
گون زنده‌گی گذشــته‌گان،  ی با اشــاره و تلمیح به جنبه‌های گونا مفاهیــم را بــه خوبــی ادا کنند. وجود واژه‌گان کهن در اشــعار و

شعر او را به فرهنگی سرشار از تلمیحات بدل نموده است.

از آن‌جا که اســتاد باختری هم شــاعر اســت و هم پژوهش‌گر در رشــته‌ی زبان و ادب پارســی و شــناخت ژرفی نســبت به 
ی را در گرایش به کهن‌گرایی توانا  یخ سرزمینش دارد و این موضوع در کنار مأنوس بودن او با زبان پارسی، و فرهنگ، ادب و تار

ی نیز دارد، از همین‌جا نشأت گرفته است. ساخته است؛ پس استفاده از واژه‌گان کهن در اشعارش که نمود بسیار

رویکردها
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بررسی سبک‌شناسی اشعار
نقیب‌لله محمدی

میلاد صادقی مهرآبادی

خلاصه‌ی
ی واصف باختر

ی از شــاعران دیگر  ی از شــاعرانی اســت که بر بســیار واصف باختری از شــاعران برجســته‌ی شــعر و ادبیات فارســی اســت. و
ی را از اشــعار  در جغرافیــای افغانســتان تأثیرگزارده‌اســت. در شــعر واصــف مختصــات و ویژه‌گی‌هایــی وجود دارند که شــعر و
ی مورد بررســی سبک‌شناســانه قرار گیرد. از این رو نویســندگان  دیگر شــاعران متمایز می‌کنند. بنابراین، لازم اســت که شــعر و
ی‌کرد توصیفی_ تحلیلی شــعر واصف را در ســه قلمرو فکری، ادبی و زبانی مورد بررســی قرار داده‌اند. شــعر  ایــن پژوهــش، بــا رو
واصف در ســه بازه‌ی زمانی مورد بررســی قرار گرفته اســت که ویژه‌گی‌های دوره دوم در امتداد دوره‌ی اول قرار گرفته اســت. از 
ویژه‌گی‌های فکری این دوره می‌توان به عاشــقانه‌ها، سوگ‌ســرود‌ها، بوطیقا و مقوله‌ی رنج و پرخاش‌گری اشــاره کرد. در بخش 
، کهن‌گرایی و واژگان ابداعی پرداخته شده است. با بررسی اشعار دوره  ادبی و زبانی نیز به تشبیه، استعاره، تشخیص، مجاز
ســوم یا اشــعار ســال 1350 به بعد، نویســندگان به مقولاتی چون عشــق به انســان، روشــن‌گری و شــعر مقاومت در قلمرو فکری 
پرداخته‌اند و در قلمروهای زبانی و ادبی نیز به آرایه‌هایی چون تشــبیه، اســتعاره، اســطوره، نماد، کهن‌گرایی، واژگان ابداعی، 

قالب‌های شعر نو و شعر سپید، و ساختار جملات پرداخته‌اند.

کلیدواژه‌ها: واصف باختری، سبک‌شناسی، قلمرو‌های فکری، ادبی و زبانی.
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مقدمه

واصــف باختری از شــاعران برجســته‌ی ادبیات فارســی و از 
ســردم‌داران و پیش‌قــراولان ادب فارســی افغانســتان اســت. 
کــرده  ی از مــردم افغانســتان و در میــان آن مــردم زندگــی  و
لام و آرمان و آمال آن مردم را  اســت. خم‌ و پیچ‌ها، دردها و آ
ی در دامن فرهنگی بزرگ شده و از درختی ثمر  می‌شناسد. و
گرفته اســت که فردوســی و سنایی و عطار و مولوی و حافظ 
و ســعدی کاشــته اســت. شــعر او یادآور حماســه فردوسی و 
عرفان ســنایی و عطار و مولوی و حافظ و حکمت ســعدی 
، آشنایی با فرهنگ و ادبیات غنی  است. آشنایی با شعر او
فارســی است؛ آشــنایی با دردها و رنج‌های مردم افغانستان 
اســت؛ و از آن‌جایــی کــه او به زبان انگلیســی آشــنایی دارد 
و ترجمه‌های از اشــعار شاعران انگلیسی‌زبان دارد، آشنایی 
بــا شــعر او آشــنایی بــا فرهنگ غــرب نیز اســت.‌ بــا توجه به 
ی اهمیــت  ایــن نــکات، بررســی سبک‌شناســانه‌ی شــعر و
یــرا کــه شــناخت ســبک او بــرای شــاعران جــوان  می‌یابــد؛ ز
از شــعر  و تقلیــد  بالعمــوم در فهــم  به‌ویــژه و ادب‌دوســتان 
ی کمــک می‌کند. پژوهش حاضر ســعی بر آن دارد تا شــعر  و
واصف باختری را در ســه قلمرو فکری، ادبی و زبانی بررسی 

سبک‌شناسانه کند.

در مــورد ســبک شــعر واصــف باختــری هنوز پژوهــش جامع 
انجــام نگرفته اســت بلکه مقالاتی نگاشــته شــده اســت که 
ی نظر انداخته اســت. در  هر مقاله‌ای به گوشــه‌ای از شــعر و
این‌جــا، بــه مــواردی که بــه نوعی )مســتقیم یا غیر مســتقیم( 
مرتبط با بحث سبک‎‎شناســی شــعر واصف اســت همراه با 

یم. توضیحی در ساختار آن دست می‌یاز

ســرور رســا رفیــع‌زاده، بررســی ادبــی و بلاغی ســخن واصف 

باختری.

ایــن مقالــه بــه »تشــبیه« و ارکان و انــواع آن در شــعر واصــف 

باختری پرداخته است.

، باختــری با بــه کارگیری زبــان نیرومندی  یــار مجــاور احمدز

تمام عیار شعرش را بر چکاد آفتاب نشانید.

ی و زبانی از جمله به ساختار  این مقاله به جنبه‌های دستور
جملات، واژگان ابداعی و کهن‌گرایی شــعر واصف باختری 

پرداخته است.

شبگیر پولادیان، بازتاب‌های اسطوره در شعر باختری.

ی‌های واصف پرداخته است.  این مقاله نیز به اسطوره‌پرداز
در این مقاله اسطوره‌های واصف را برخاسته از جنبه روایی 
کــه  ی توصیــف می‌کنــد و هم‌چنیــن، بــر آن اســت  شــعر و
ی‌کــرد دیگر واصف به اســطوره، بــرای بازآفرینی معناهای  رو

نو است.

پویــا فارابــی، یــک دو ســخن در زمینــه‌ی شــناخت شــعر و 
شخصیت واصف باختری.

در این مقاله خطوطی در مورد زندگی واصف باختری نقش 
کید دارد که درون‌مایه شعر واصف  شده است. هم‌چنین، تا

»عشق« و »عرفان« و »عاطفه« است. 

محمدکاظــم کاظمی، -ســخنی در باره‌ی مجموعه‌ی شــعر 
»در استوای فصل شکسن«-.

مقالــه کــه مختــص بــه دفتــر »در اســتوای فصــل شکســتن« 
است، آقای کاظمی واصف را شاعر شاعران معرفی می‌کند 
ی و پیچیدگــی تنها  چــرا کــه شــعر واصف بــه علــت دشــوار
کاظمــی واصــف را  بــرای شــاعران زیباســت و قابــل فهــم. 
شــاعری معرفی می‌کند که هم نســبت به جامعــه تعهد دارد 
و هــم نســبت به هنرش. هم‌چنین، شــعر نیمایــی واصف را 
ی واصــف نقدهایــی وارد  می‌ســتاید و در نــوع تصویرپــرداز

می‌کند.

کــه مقــالات دیگــری نیــز در مــورد شــعر و  بایــد یــادآور شــد 
شخصیت واصف باختری نگاشته شده است که به تلاش 
ی شــده اســت و در  و کوشــش و همت ناصر هوتکی گردآور
ی شــده  مجموعــه‌ی بــه نام »دســتینه‌ها« در دو جلد گردآور

است.

ویژه‌گی خاص و ممتاز پژوهش حاضر

شــده‌اند  انجــام  واصــف  شــعر  مــورد  در  کــه  پژوهش‌هــای 
هیچ‌کــدام ســبک واصــف باختری را در ســه جنبه‌ی فکری 
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و ادبی و زبانی بررسی نکرده‌اند. پژوهش حاضر بر آن است 
که شعر واصف باختری از جنبه فکری، ادبی و زبانی بررسی 

سبک‌شناسانه کند.

سبک و سبک‌شناسی

اســت،  ممتنــع  و  ســهل  می‌رســد  نظــر  بــه  ســبک  یــف  تعر
بدیــن معنــی که ما به آســانی می‌توانیم دو نوع شــعر را از هم 
تشــخیص بدهیم و نحــوه بیان و درون‌مایــه‌ی آن‌ها را از هم 
بــاز شناســیم اما تعریف جامع و مانع ســبک برای ما دشــوار 
اســت. کســانی کــه از حافــظ مثــاً تقلیــد کرده‌انــد و ســعی 
کرده‌انــد مثــل او بســرایند، بــاز می‌بینیــم که ظرایفی در شــعر 
حافــظ اســت کــه در شــعر مقلد نیســت و آن ظرایــف از نظر 
یــف جامــع و  پنهــان مانده‌انــد. از ایــن لحــاظ اســت کــه تعر
مانع ســبک برای ما دشــوار اســت. تعریفی که دکتر سیروس 
شمیســا ذکــر کــرده اســت از ایــن قــرار اســت: »به طــور کلی 
می‌تــوان گفت که ســبک وحدتی اســت که در آثار کســی به 
چشــم می‌خورد. یک روح یا ویژه‌گی یا ویژه‌گی‌های مشــترک 
و متکرر در آثار کســی اســت. بــه عبارت دیگــر این وحدت 
منبعث از تکرار عوامل یا مختصاتی اســت که در آثار کسی 
هست و توجه خواننده‌ی دقیق و کنجکاو را جلب می‌کند. 
ممکــن اســت برخی از ایــن عوامل یا مختصات سبک‌ســاز 
نسبتا آشکار باشند اما معمولا و غالبا پنهان و پوشیده‌اند.« 

)شمیسا،1373: 14-13(.

واژه‌ی »سبک« در بردارنده سه مفهوم است و وقتی این واژه 
را به کار می‌بریم یکی از این سه مقصود خواهد بود: 

الف( سبک دوره: مختصات و ویژه‌گی‌های مشترک و شبیه 
به هم که در آثار یک دوره دیده می‌شــوند. مثلا ویژه‌گی‌های 
مشــترکی کــه در آثار دوره‌ی غزنویان دیده می‌شــوند. بررســی 
سبک‌شناســانه‌ی یک دوره را ســبک دوره می‌گویند. »یعنی 
ســبک کم و بیش مشترک و شــبیه آثار یک دوره‌ی خاص.« 

)همان: 69(.

ب( ســبک شــخصی: ویژه‌گی‌هــای کــه در شــعر یــا نثر یک 
شــاعر یا نویســنده دیده می‌شــوند و مختص اوســت و اثر او 

را از دیگــر آثار ممتاز می‌کنند. به مجموعه‌ی این ویژه‌گی‌ها 
کــه در اثــر یــک شــخص دیــده می‌شــوند ســبک شــخصی 
می‌گویند. »یعنی ســبک خاص یک شاعر یا نویسنده که اثر 

او را از هر اثر دیگری متمایز می‌کند.« )همان(.

ج( ســبک ادبــی: در ایــن مقولــه بحث بر ســر این اســت که 
چــه ویژه‌گی‌هایــی متــن ادبــی را با متــون علمــی و مذهبی و 
یخــی متمایــز می‌کنند. به نظر می‌رســد فصــل ممیّز متن  تار
ادبــی آن اســت کــه آن را بــا گفتــار عــادی می‌ســنجند. باید 
یادآور شــد که در این نوع سبک‌شناســی باید محرز شود که 
آیــا ایــن متنی که مورد بررســی قــرار می‌گیرد اصــا متن ادبی 

؟! هست یا خیر

سبک شعر باختری

واصف باختری از جمله شــاعرانی است که تحوّلاتی فکری 
ی را در زندگــی خویــش تجربــه کرده اســت. بــا توجه  و رفتــار
بــه مســایل سیاســی و اجتماعــی افغانســتان، ایــن تحوّلات 
ی طبیعــی می‌نماینــد. می‌توان  برای شــاعر و ســن و ســال و
گفــت کــه واصــف باختــری در زندگــی خویش ســه دوره را از 
ســر گذرانده‌اســت. این تحوّلات به خوبی از اشــعار واصف 
باختری بر می‌آید. واصف باختری در سال‌های 1340 تا سال 
ک و پرخاش‌جو و  1345 خورشــیدی دانش‌جویــی بود بی‌بــا
ی  ســتیزه‌گر که هیــچ‌گاه از بحث‌ها و جدال‌های آتشــین رو
نمی‌گردانیــد و به اندیشــه‌های سیاســی و اجتماعی خویش 
شــیفته بــود و هیچ‌گاه اندیشــه‌های خویــش را مــورد نقد قرار 
، نســبت به مخالفان فکری و عقیدتی  نمــی‌داد؛ از همین‌ رو
ی  بیــزار آنــان  از  و  می‌گرفــت  ســخت  خویــش  سیاســی  و 
یــاب، در ایــن دوران، کشــور  می‌جســت. بــه قــول رهنــورد زر
افغانستان نیز در تب و تاب‌های داغ دیدگاه‌ها و آموزه‌های 
سیاســی می‌سوخت و این شور و هیجان سیاست دامن‌گیر 
یاب )دستینه‌ها(، 1395: ج1،  دانش‌جویان نیز شــده بود )زر

.)76

آغــاز   1345 ســال  از  باختــری  واصــف  زندگــی  دوم  دوره‌ی 
شــده و بــه ســال 1350 بــه فرجــام می‌رســد. در ایــن بحبوحه 
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دچــار  افغانســتان  روشــنفکری  و  فرهنگــی  جامعــه‌ی  کــه 
ی‌ها و شــتاب‌ز‌دگی‌ها شــده بود، واصــف باختری در  تندرو
شمار پیش‌گامان و نظریه‌پردازان تندروترین جریان سیاسی 
یــان دموکراتیک نوین«  روز قــرار گرفتــه بــود و از حقانیت »جر
یــان بــه اعتبــار شــهرت  سرســختانه دفــاع می‌کــرد. ایــن جر
یــد« نیز یاد  نشــریه‌ای کــه داشــت به نام گــروه »شــعله‌‌ی جاو
ی، ایــن دوره بــرای واصــف باختــری در زندگی  می‌شــد. بــار
یابــی،  فکــری و ادبــی دوره‌ی فتــرت و »شــک و تردیــد« )فار
کــه  همــان، 150( اســت. دوره‌ی شــک و تردیــد اســت چــرا 
یانات سیاســی نباید او را مشــعوف  پــی بــرده بود کــه این جر
همانــا  کــه  اصلــی‌اش  رســالت  از  را  ی  و و  کننــد  خویــش 
پرداختــن به مقوله‌های فرهنگی و ادبی اســت دور گردانند. 
که در این دوره هیچ شعری نسرود و  دوره‌ی فترت است چرا
گر هم ســروده بود به دســت نشــر نســپرد، به جز یکی و دو  یا ا
سروده‌اش که به دست ما رسیده‌است و در جای خودش به 
آن‌ها پرداخته‌ایم. گفتنی است که شعر این دوره‌ی باختری 
در امتــداد دوره‌ی قبــل قــرار دارد لــذا مــا در این مقالــه به آن 
نمی‌پرداختــه و خواننده‌ی خواهنده را به کتاب مان در این 

موضوع ارجاع می‌دهیم.

دوره ســوم زندگــی واصــف باختــری از دهــه‌ی پنجــاه آغــاز 
می‌شــود. او هــم از رهگــذر اندیشــه و هــم از رهگــذر رفتــار 
از ســتیزه‌گری‌ها و  ایــن دوره  کــردار دگرگــون می‌شــود. در  و 
پرخاشجویی‌ها دست می‌کشد و همین‌گونه از جزم‌گرایی‌ها 
ی‌ها به  و دکم‌اندیشی‌ها. در این دوره از سیاست و حزب‌باز
کلی می‌برد و بر اندیشــه‌های سســت نابسامان خویش خط 
بطلان می‌کشــد. او در این دوره بیشــتر به گستره‌ی حکمت 
ی مــی‌آورد و بــه چون و چراهای فلســفی بیشــتر  و فلســفه رو
علاقه نشــان می‌دهد و دلبسته می‌شود. چنان که در کتاب 
ی افغانســتان« بیان شــده، واصف باختری در شمار  »نثر در
نویســندگان قلمرو فلســفه با قامت رســا و اســتوار می‌ایستد 

یاب، همان، 78(. )زر

بررسی سبک‌شناختی اشعار دهه‌ی چهل

ا( قلمرو فکری

کشــور اســت.  ایــن دوره، بحرانی‌تریــن ســال‌های سیاســی 

تعطیل شدن دانشگاه کابل، تظاهرات خیابانی، اعتصابات 
و قامــت راســت کردن احــزاب سیاســی چپ‌رو و راســت‌رو 
یــده آزاد  و میانــه در ایــن دوره رخ می‌دهــد. بیــش از ســی جر
بــا گرایش‌هــای متفــاوت و آرمان‌گرایانه به کار آغــاز می‌کند. 

بی‌شک، این اوضاع بر شعر و ادبیات نیز سایه می‌افگند.

واصــف باختــری نیز در قطــار سیاســت‌مداران می‌پیوندد و 
عضو یکی از احزاب چپ می‌شود و به اتحادیه‌ی محصلان 
راه می‌یابــد )ناظمــی، همان، 255(. بی‌تردیــد، این اوضاع بر 
ی را  شــعر واصــف نیــز تأثیــر گذاشته‌اســت و ســروده‌های و

رنگ و بو بخشیده‌است.

یافــت کــه حال و  بــا درنگــی بــر اشــعار ایــن دوره می‌تــوان در
هوای جوانی و شتاب‌زدگی و اوضاع سیاسی و اجتماعی بر 
سروده‌های سراینده سخت تأثیر گذاشته‌است. سروده‌های 
کــه در قالب‌هــای ســنتی، نیمایــی و ســپید جــا  ایــن دوره 
یکی زمانش را به خوبی بازتاب  گرفته‌اند، اندیشه‌های ایدولوژ
، برخــی از ایــن ســروده‌ها فقــط نقش  می‌دهنــد. از همیــن رو
تفننــی دارنــد و از تخیل پویا و مانــدگار هنری دور مانده‌اند. 
گر  ســراینده در این دوره هنوز گرفتار »من شــخصی« است. ا
یچه‌ی من شخصی  ســروده‌های اجتماعی هم دارد باز از در
می‌گــذرد. اینــک به اندیشــه‌های نهفتــه در ســروده‌های این 

یم: دوره می‌پرداز

عاشقانه‌ها

عشق به شخص:

معشــوق، در ایــن ســروده‌ها زمینــی اســت و عشــق، عشــق 
از  و  می‌گویــد  فــراق  از  ســروده‌ها  ایــن  در  عاشــق  ی.  مجــاز
ی. ســروده‌های ســایه، آتــش خامــوش، گل آفتــاب و  درد دور

نوشخند گل این فضا را منعکس می‌کنند.

چو در شکنج قفس یاد آشیانه کنم

ز خون دیده و داغ دل آب و دانه کنم

رسد به عرش خدا شعر آسمانی من

شبی که ساز سخن‌های عاشقانه کنم
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شوم سحاب و شبی ساز در برش کشم چون ماه

حدیث سایه و خورشید را بهانه کنم

شراب بوسه و گلنار اشک و نکهت گل

سرشته سازم و آهنگ این ترانه کنم...

)باختری، 1395: 33(.

عشق به میهن:

میهــن«  »هــای  و  جمشــید«  »ســراپرده‌ی  ســروده‌های 
را  واصــف  میهن‌پرســتانه‌ی  و  وطن‌دوســتانه  احساســات 

به‌خوبی می‌نمایانند.

آن که شمشیر ستم بر سر ما آخته‌است

خود گمان کرده که برده‌ست ولی باخته‌است

های میهن بنگر پور تو در پهنه‌ی رزم

پیش سوفار ستم سینه سپر ساخته است...

، بیشه‌ی تو ، دره‌ی تو ، وادی تو کوه تو

در سراپای جهان ولوله انداخته است

ی او در صف مردان جهان گلگون باد رو

هرکه بگذشته ز خویش و به تو پرداخته است

)همان: 79(.

بوطیقای واصف

ی از جایگاه شــعر و چند و چون  واصف باختری در اشــعار
آن ســخن بــه میــان مــی‌آورد. می‌تــوان گفــت که ســروده‌های 
« بوطیقــای واصف  »پــدرود«، »حافــظ« و »آهنــگ رســتاخیز
را بیــان می‌کننــد. در ســروده‌ «حافــظ« بــه نــکات زیــر اشــاره 

می‌کند:

الف( شعر باید از نگاه لفظی ابتر و سست نباشد؛

ب( شعر دارای محتوای والا باشد؛

ج( شعر باید شیوا و رسا باشد؛

د( شعر باید شعر همه‌ زمانه‌ها باشد.

از نظــرگاه واصــف باختــری، شــعر باید ســاح دســت شــاعر 
باشــد، شــعر بایــد بلبــل دستان‌ســرای عشــق و امید باشــد، 
شــعر باید شعله‌ی لرزان شــب‌های تیره و تار باشد و روشنی 
یاد رزم‌انگیز باشــد و  ببخشــد و گرما ببخشــد و شــعر باید فر

پرده‌های بی‌داد و ستم را پاره کند.

آهنگ رستاخیز

...بال زیبای تو با زنجیر زرین بسته‌اند

شعر من ای بلبل دستان‌گر عشق و امید

شعر من ای شعله‌ی لرزان شب‌های سیاه

شهر من ای مهر عالم‌تاب فردای سپید

یاد رزم‌انگیز شو ، فر ، فریاد شو ناله شو

، آهنگ رستاخیز شو نغمه‌ی جان‌سوز شو

پرده‌ی بی‌داد و زنجیر ستم را پاره کن

از هراس زورمندان پرده‌پوشی تا به کی؟

، سیلاب پرجوش وخروش ، سیلاب شو موج شو

لرزه در دل‌ها پدید آور خموشی تا به کی؟

رنج و پرخاشگری

بــا توجــه بــه اوضــاع سیاســی و اجتماعی کشــور )چنــان که 
ی بر جامعه  پیش‌تــر گفته‌آمــد(، فضای خفقــان و تند و تــار
کم بود و شــاعران نیز در این گیر و دار دســت و پنجه نرم  حا
می‌کردنــد. واصــف باختــری نیز این فضــا را در ســروده‌های 
خویش منعکس کرده‌است. می‌توان گفت که واصف، شاعر 
رنج اســت و پرخاش. شاعر رنج اســت زیرا که فضای کشور 
گر کســی صــدا برآورد خفــه‌اش می‌کنند. از  چنان اســت که ا
، کسی ارزش شعر و سخن واصف را نمی‌داند و به  دیگر سو
گفته‌ی خودش: آنجا که ارج رشــته و مرجان، ســنگ سیاه و 
یحان برابر اســت  لعل بدخشــان و خار و خس و بنفشــه و ر
گوهر فروختن و شــعر ســرودن ابلهی‌اســت. به بــاور واصف، 
روزگار بــر وفــق مــراد بی‌هنران اســت، چنانکه در اندیشــه‌ی 
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بــزرگان قدیــم نیز چنین بوده‌اند. گاهی ایــن رنج واصف را وا 
می‌دارد تا دســت از ســرودن بردارد و »زنده در گور ســکوت« 
شــود. شــاعر خشــم اســت زیرا که این فضا با روحیه لطیف 
ی ندارد و شــاعر را وا می‌دارد تا بر ضد  شــاعر جوان ســازگار
یاد رزم‌انگیز ســر دهد.  چنیــن فضــا داد ســخن در دهــد و فر
او با زبان اســتوار و بدون پرده بر دشــمنان می‌تازد و مردم را 
بــر ضد آنان بر می‌انگیزد. فضای ســروده‌های »پدرود«، »آب 
یک«، »روح سرکش«، »خشم«،  سخن«، »گیاه هرزه«، »افق تار
کــی از ایــن اندیشــه  « حا « و »آهنــگ رســتاخیز »مــرغ گرفتــار

است. 

ای وای زین مشت ددان زین ابلهان بی‌خرد

کاین سوی آن، آن سوی این، با خشم پراند لگد

، نامردم و ابلیس‌خو اهریمنانی کینه‌جو

، ماننده‌ی آب از سبد رفته ز روشان آبرو

بدگوهر و گمره همه، دست از خرد کوته همه

پیش عدو روبه همه، بر مردم کشور اسد...

مردم‌گزایی پیشه‌اش، جور و ستم اندیشه‌اش

یشه‌اش، کو خشم دادار احد... تا خشک سازد ر

ای پتک‌ها، ای داس‌ها، گیرید از این کناس‌ها

زین تیره‌دل خناس‌ها، داد دل اهل خرد

)همان: 48(.

از دیگر موضوعاتی که واصف به آن‌ها پرداخته‌است زندگی، 
بزرگ‌داشــت‌ها، عقــل و عشــق، ابن‌الوقــت بــودن، ضدیــت 
روزگار بــا باهنــران، ناامیــدی از تغییــر اوضــاع پیش‌آمــده‌ی 
سیاسی و اجتماعی و ابزار دست دیگران قرار نگرفتن است 
کــه بــه ترتیب در ســروده‌های »زندگی چیســت؟«، »شمشــیر 
عریان«، »پیر خراسان«، »ژاله«، »شعله‌ی غم«، »آب سخن«، 
« جلوه‌گــر شده‌اســت.  و »متــاع هنــر آییــن«  و  »درفــش داد 
کــه ایــن موضوعــات از بســامد جالــب توجهــی  از آنجایــی 

ی می‌کنیم. برخوردار نبودند از پرداختن به آن‌ها خوددار

ب( قلمرو ادبی

با درنگی در اشــعار این دوره‌ی واصف باختری در می‌یابیم 
ی بــه قلمــرو ادبی یــا شــگردهای بیانی و بدیعــی توجه  کــه و
فراوان نشــان داده است. واصف باختری در سروده‌هایش از 
 ، ، تشــخیص، مراعات النظیر تشبیه، اســتعاره، کنایه، مجاز
حسن تعلیل، اسلوب معادله، تنسیق الصفات و پارادوکس 
اســتفاده کــرده اســت. از ایــن میــان از تشــبیه بییشــتر از هر 
آرایــه‌ی دیگــر اســتفاده کــرده اســت. آرایه‌هــا یا شــگردهایی 
که دارای بســامد بالاســت و در خور توجه تشــبیه، اســتعاره، 
، تشــخیص و مراعات النظیر است که اینک به  کنایه، مجاز

یم. هر یک از این موارد می‌پرداز

تشبیه

واصف باختری از تشــبیه فراوان اســتفاده برده‌است. با توجه 
به ســروده‌های این دوره در می‌یابیم که تشبیهات وی معمولا 
بدیع نیست؛ بلکه تشبیهاتی است که در شعر و ادب سنتی 
ما فراوان استفاده می‌شده‌است. برای نمونه تشبیهاتی در زیر 

آورده‌ایم.

 / شــعله‌های ســرکش دل/ ابر دیــده/ گوهر سرشــک/ آتش عمر
تو چون ســپیده‌ی صبحی/ من چو شمع مزارم/ آوره‌ام چو باد 
بهاران/ ز آب دیده که خونین بود چو لاله‌ی صحرا/ داغ عشق/ 
که چون هلال تهی مانده‌اســت بی‌تو کنــارم. »آتش خاموش« 

)همان: 38(.

شــعر من ای گوهر افتاده / چشــم زمان/ شــعر من ای غنچه‌ی 
پژمــرده/ مــرداب غم/ شــعر من ای گلبــن پرورده/ شــعر من ای 
اشــک ســیمین/ مژگان رنج/ شــعر من ای آه خونین/ شــعر من 
ای... بلبــل دستان‌ســرای/ شــعر مــن ای شــعله لــرزان/ شــعر 
مــن ای مهــر عالم‌تــاب/ پرده‌ی بــی‌داد/ زنجیر ســتم. »آهنگ 

« )همان: 54(. رستاخیز

استعاره

از دیگر شگردهای بیانی که واصف باختری به آن توجه نشان 
یم: داده است استعاره است. اینک نمونه‌های را می‌آور
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استعاره گوهر و مرجان از محتوای بلند:

یا داشت لیک آن یکی طبعی چو در

یا نداشت گوهر و مرجان در آن در

)همان: 47(.

استعاره صد باغ رنگین و ده گلبن بویا از شکل زیبا و محتوای 
بلند:

وان یکی صد باغ رنگین آفرید

وندران ده گلبن بویا نداشت 

)همان(.

کــدان = زمیــن/ آب آتشــین = شــراب/ بلبــل دستان‌ســرا =  خا
/ زلــف پریشــان ســنبل = آشــفتگی و پژمردگی/ بهشــت  شــعر
/ باده عقیــق = شــراب/ گل =  عشــرت و موســم ســعید = بهــار
انسان خوب و نجیب/ نیزه‌گزاران و خدنگ‌اندازان = آدم‌های 

. ... شر و پست و

کنایه

واصــف باختــری از کنایــه نیز بــرای ابراز اندیشــه‌های خویش 
فراوان استفاد کرده است.

از دیده افتادن و ندویدن به روی کسی:

چه گناه سر زد از من که ز دیده‌ها فتادم

چو به سان اشک هرگز ندویده‌ام به رویی

)همان: 39(.

سراپا گوش بودن و آتش‌زبان بودن:

در چمن ای باغبان چون گل سراپا گوش باش

کامشب آن‌جا واصف آتش‌زبان خواهد رسید

)همان: 57(.

ســر برکشیدن/ از چشم افتادن/ شعله افروختن/ درنوردیدن ره 
/ سکوت پیش از طوفان/ سر در گریبان  صد ساله در چند روز
یستن/ سر ز بالین برگرفتن/ سر به دامان کسی ماندن/ سینه  ز

. ... سپر ساختن/ سپر انداختن و

مجاز

از دیگــر صور شــگردهای بیانی واصف باختری اســتفاده از 
گفتــه نمانــد که از مجاز نســبت به تشــبیه و  مجــاز اســت. نا

استعاره کم‌تر استفاده کرده است.

مجاز جهان از جهانیان:

ک بود کوکب هنر سیمین و تابنا

چشم جهان به کلک سخن‌ساز شاعر است... 

)همان: 65(.

مجاز زمانه از زمانیان:

روشن شد این حدیث دلارا که تا هنوز

گوش زمانه در پی آواز شاعر است

)همان(.

مجاز زبان از سخن:

لب فرو بستم که »دشمن مرده پندارد مرا«

»زنده در گور سکوتم« از زبان من مپرس

 )همان: 42(.

. ... جهان = زندگی/ جهان = جهانیان/ غزل = شعر و

مراعات النظیر

اســامی دیگــر آن تناســب، مؤاخات، توفیق، تلفیــق و ائتلاف 
اســت و آن هنگامــی رخ می‌دهــد کــه »برخــی از واژگان کلام 
اجزایــی از یــک کل با باشــند و از این جهت بین آن‌ها ارتباط 
گفته نماند که  و تناسب باشد.« )شمیسا، 1389: 49( البته نا
کلام بدون تناسب الفاظ و عناصر بی‌معنا خواهد بود، چنین 
تناســبی از نــگاه ادبی مــورد توجه نیســت بلکه مراد تناســب 
هنری است که بین الفاظ و عناصر کلام خوش نشسته‌است. 
واصف باختری از مراعات النظیر بسیار استفاده جسته‌است 

و این آرایه در سروده‌های این دوره جالب توجه است.
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نام‌های گل‌ها:

هم سبزه سخن‌گوی بود هم سمن تو

، هم چمن تو ، هم گل تو هم سنبل تو

هم نرگس و هم سوسن و هم نسترن تو

» »هم خار بیابان تو هم خار کن تو

)باختری، 1395: 35(.

واژگان جنگی:

هرکجا بود گلی رفت به تاراج خزان

باغ یغمازدگان را ثمری پیدا نیست

آه ازین نیزه‌گزاران و خدنگ‌اندازان

حیف صد حیف که ما را سپری پیدا نیست

)همان: 66(.

تناســب بین عناصــر طبیعی، نام‌های شــعرا و ... در اشــعار 
واصف فراوان به چشم می‌خورد.

تشخیص

ی در شــعر تشخیص  یکی از زیباترین گونه‌های تصویرپرداز
اســت. واصــف باختــری نیــز از تشــخیص فــراوان اســتفاده 
جســته اســت و اشــعارش سرشــار از زندگی و شــور و تحرک 

کرده است.

ای پتک‌ها، ای داس‌ها، گیرید از این کناس‌ها

زین تیره‌دل خناس‌ها، داد دل اهل خرد

)همان: 48(.

اینک سپاه نوروز از ره فرا رسید

و اسپندماه پرچم تسلیم بر کشید

خورشید بر کشید سر از غرفه‌ی بهار 

بر البرز پرده‌ی زربفت گسترید...

دست بهار جیب و گریبان باغ را 

گنید از یاسمین و سوسن و نیلوفر آ

صحرای بلخ دکه‌ی گوهرفروش شد

کانجا بهار گوهر و الماس و لعل چید... 

)همان: 62(.

با درنگی بر اشــعار این دوره‌ی واصــف باختری در می‌یابیم 
ی همچنان از اســلوب معادله، حســن تعلیل، تنســیق  کــه و
الصفــات و پارادوکس نیز اســتفاده کرده اســت و شــعرش را 
یاد  ینت بخشیده‌اســت. از آنجایی که بنای ما بر بســامد ز ز
است از پرداختن به این آرایه‌ها که بسامدی چندانی ندارند 

صرف نظر می‌کنیم.

ج( قلمرو زبانی

ا( سطح آوایی

موسیقی بیرونی

اشــعار ایــن دوره‌ی واصــف باختــری در قالب‌هــای غــزل، 
پــاره، قطعه‌مثنوی، رباعــی، قصیده  قطعــه، ترکیب‌بنــد، چار
و شــعر نیمایــی چهــر‌ه نموده‌اســت. از ایــن میان بیشــترین 
نقش را غزل ایفا می‌کند. اشــعار این دوره در بحر‌های رمل، 
مجتث، مضارع، هزج و رجز ســروده شده‌اســت. باید یادآور 
شــد کــه بیشــتر ایــن اشــعار در بحــر رمــل و مجتــث ســروده‌ 

شده‌است.

موسیقی کناری

بیشــتر اشــعار ایــن دوره دارای ردیف‌انــد. می‌تــوان گفت که 
از اشــعار بررســی شده تنها یک ســوم آن بدون ردیف سروده 

شده‌اند. ردیف‌ها معمولا متوسط اند. 

موسیقی درونی

 واصف باختری از موسیقی درونی بسیار استفاده کرده‌است 
و ایــن مقولــه بــه شــعرش موســیقی لطیفــی بخشیده‌اســت. 
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خویــش  پابه‌پــای  را  خواننــده  واصــف  شــعر  در  واج‌آرایــی 
می‌کشاند و او را مجذوب فضای شعر می‌کند. واج‌آرایی در 
«، »س«، »ش«، »گ«  اشــعار ایــن دوره در حــروف »ا«، »د«، »ر
« پدیدار شــده اســت. بســامد واج‌آرایــی در حرف »س«  و »و
بیشتر از دیگر حروف دیده‌ می‌شود. در ادامه، به نمونه‌هایی 

از واج‌آرایی‌هایی پربسامد بسنده می‌کنیم:

واج‌آرایی حرف »الف«:

کدان دردا که در این شارسان در این گجسته خا

دارا نپوشد پرنیان، دهقان نمی‌یابد نمد

ای پتک‌ها، ای داس‌ها، گیرید ازین کناس‌ها

زین تیره‌دل خناس‌ها، داد دل اهل خرد

)همان: 49(.

واج‌آرایی حرف »س«:

هم سبزه سخن‌گوی بود هم سمن تو

، هم چمن تو ، هم گل تو هم سنبل تو

هم نرگس و هم سوسن و هم نسترن تو

» »هم خار بیابان تو هم خار کن تو

)همان: 35(.

ب( سطح دستوری

یم. در  در اشعار مورد بررسی به سه ویژه‌گی واژگانی بر می‌خور
این اشعار واژگان کهن و ترکیبات ابداعی و نوساخته فراوان 
به چشــم می‌خــورد. کهن‌گرایی واژگانــی و واژگان ابداعی در 
غنابخشــیدن بــه ســطح زبانــی شــعرش نقــش مهمــی را ایفا 
کرده اســت. باید یادآور شــد که کهن‌گرایی در شــعر واصف 
ی از ســنت ادبی فارســی است. از  گاهی و نشــان‌دهنده‌‌ی آ
دیگر ویژه‌گی‌های واژگانی در شــعر واصف، اســکان محرک 
ی به چشم می‌خورد، اما از آنجایی که  اســت که در اشــعار و

در اشــعار ایــن دوره از بســامد چشــم‌گیری برخوردار نیســت 
ی از نــگاه  از پرداختــن بــه آن پرهیــز می‌کنیــم. جمــات و
نحوی نیز مطابق هنجار است و معمولا از جملات متوسط 
ایــن  گــواه  ایــن پژوهــش  کــه نمونه‌هایــی  اســتفاده می‌کنــد 
مطلب اســت. اینــک در ادامه به نمونه‌هایــی از دو مؤلفه‌ی 

یم: کهن‌گرایی و واژگان ابداعی می‌پرداز

کهن‌گرایی

در شــعر واصــف واژگان ددان، شــه‌گول، بــو کــه، دادار احد، 
شارســان، گجســته، دژخیم، ددمنشــان، صفاهان، گازرگاه، 
ســترون،  آختــن،  سجســتان،  چکامــه،  )راهنمــا(،  دلیــل 

. ... بدسگال، توتیا، زندبافان و

گان ابداعی	 واژ

تلاش برای رسیدن به زبانی غنی و سرشار از طریق ساختن 
واژگان و ترکیبات جدید به عنوان یکی از ویژه‌گی‌های زبانی 
ی‌هــای واژگانــی  شــعر واصــف باختــری مطــرح اســت. نوآرو
واصف باختری در قلمروهای واژگان مشــتق، واژگان مرکب 
و واژگان مشــتق-مرکب دیده می‌شــود که این مســئله جای 
جدایــی از ایــن پژوهــش می‌طلبــد. اینــک برخــی از واژگان 
ابداعی واصف را که در اشعار این دوره استفاده شده است 

یم. فهرست‌وار ذکر می‌کنیم و نمونه‌هایی برای آن می‌آور

تیره‌خویــان،  روســپی‌خویان،  کیــن،  شــرنگ  واژگان 
لای‌خــواران،  گســاران،  صهبا دفترنــگاران،  اخترشــماران، 
 ، خــردورز  ، ابلیس‌ســار بــادآورد،  فقرآلــودگان،  کندگامــان، 
غباران، کامگاران، بیشــه‌زاران، تندرآسا، خماران، نوشانوش 
... از ابداعــات باختری اســت که در اشــعار این دوره مورد  و

استفاده قرار گرفته‌است.

ک از شرنگ کین چرا باید؟ شراب مهر ناپا

به جای دسته‌ی گل خنجر و زوبین چرا باید؟

)همان: 71(.
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بررســی سبک‌شــناختی اشــعار بعــد از دهه‌ی چهــل )1350 تا 
) اواخر عمر

پیش‌گفتار

همان‌طــور کــه در مقدمــه‌ی فصــل اول بیــان شــد، واصــف 
ی‌هــا  باختــری از ســال 1350 بــه بعــد از سیاســت و حزب‌باز
ی آورد. با  دســت کشــید و به عرصه‌ی فلســفه و حکمت رو
توجه به اشعار این دوره از زندگی واصف، به جرئت می‌توان 
ی از جملــه شــاعران »سمبولیســم اجتماعــی«  کــه و گفــت 
پایــی و مکاتب  اســت. آشــنایی واصف بــا مکاتب ادبی ارو
ی شعر سمبولیسم  شــعری در ایران، باعث شــده است که و
اجتماعی را در افغانســتان پی‌بگیرد و بر ســبق و سیاق این 
مکتــب حرکــت کند. بــرای وضــوح مطلــب لازم می‌بینیم به 

یم. اصطلاح‌‌ »سمبولیسم اجتماعی« بپرداز

از  یکــی  نــام  خــاص،  و  اصطلاحــی  معنــی  در  سمبولیســم 
پایی است که در قرن نوزدهم پس از مکاتب  مکاتب ادبی ارو
کلاسیســم، رئالیســم و ناتورالیســم شــکل گرفــت )پورچافی، 
یــان بر شــعر فارســی در ایران نیــز تأثیر  1383: 195(. ایــن جر
گذاشت و شاعرانی چون نیما یوشیج، مهدی اخوان ثالث، 
، ســهراب ســپهری و فــروغ فــرخ‌زاد از جملــه  احمــد شــاملو
شــاعران ایــن مکتــب بــه شــمار می‌آینــد. البتــه سمبولیســم 
پایی دارد.  اجتماعی در ایران تفاوت‌هایی با سمبولیسم ارو
یم و  پا می‌پرداز اینک به تفاوت‌‌های این جریان در ایران و ارو
سپس جایگاه شعر واصف را در این مقوله بررسی می‌کنیم.

پایی اصول و ویژه‌گی‌های مکتب سمبولیسم ارو

و  نمادهــا  از  اســتفاده  طریــق  از  عواطــف  و  افــکار  بیــان 
نشانه‌های شخصی؛

کثر موارد شعرشان مشکل بوده و نیاز به رمزگشایی دارد؛ در ا

عدول از قوانین ادبی عروضی و پدید آوردن شعر آزاد و شعر 
سپید؛

توجه به آهنگ و موسیقی کلمات؛

گریز از عینیت و واقعیت و نزدیک شــدن به مفاهیم ذهنی 
و انتزاعی؛

عدم توجه به مســایل اجتماعی و سیاســی و نداشــتن تعهد 

در برابر جامعه؛

عدم اعتقاد به تعلیمی بودن شعر و ادبیات؛

ترجیح دادن تصور و تخیل بر تفکر و تعقل )همان: 197(.

اصول و ویژه‌گی‌های سمبولیسم اجتماعی شعر ایران

در شــعر شاعران سمبولیســم اجتماعی ایران چهار گزینه‌ی 
پایــی دیــده  اول از ویژه‌گی‌هــای سمبولیســم اجتماعــی ارو
می‌شــوند اما چهار گزینه‌ی آخر متفاوت اند. اینک به چهار 
پایی  تفــاوت سمبولیســم اجتماعــی ایــران و سمبولیســم ارو

یم: می‌پرداز

کیــد شــاعران سمبولیســم اجتماعــی ایــران بــر عینیــت و  تأ
واقعیت؛

متعهد بودن شــاعران سمبولیســم اجتماعی ایران نسبت به 
مســایل اجتماعــی و سیاســی و آرمان‌هــا و دردهــا و آرزوها و 

یغ‌های انسانی؛ در

اعتقــاد شــاعران سمبولیســم اجتماعــی ایــران بــه جنبــه‌ی 
تعلیمی بودن شعر و ادبیات؛

اهمیت دادن شــاعران سمبولیسم اجتماعی ایران به درک و 
یافت‌های فکری و فلسفی در کنار تصور و تخیّل )همان:  در

.)199

یــان، دو مقولــه‌ی  کــه محــور و اســاس ایــن جر گفــت  بایــد 
»جامعه‌گرایــی« و »نمادگرایــی« اســت. از آنجایــی کــه رکــن 
اول، جامعه‌گرایی است، نمادها نیز به سمت‌وسوی مسایل 

اجتماعی و سیاسی می‌گرایند.

بــه  می‌تــوان  یــان  جر ایــن  ادبــی  و  زبانــی  ویژه‌گی‌هــای  از   
مقوله‌های زیر اشاره کرد:

تغییر در شیوه‌ی استفاده از قالب و وزن و قافیه؛

ی و تازگی زبان؛ استفاده از واژه‌های زبان امروز

اســتفاده از زبان نمادین )این مســئله باعث می‌شود تا شعر 
از حالــت »تــک معنایــی« بــه مرتبــه‌ی چنــد معنایــی رود و 

تفسیرهای متفاوتی را پذیرا شود(؛



ری
خت رۀ با

ادوا
مۀ ی

گاه‌نا
دی

شی ر
خو ی 

هجر  14
03

ن 
بستا تا

25      

استفاده از زبان و بیان پر تحرک و حماسی.

از ویژه‌گی‌هــای فکــری نیــز می‌توان به مقوله‌های ذیل اشــاره 
کرد:

تعهد در برابر مردم و اجتماع؛

؛ گاهانه و متفکرانه بودن اشعار آ

تأثیرپذیری از میراث‌های ادبی و فرهنگی گذشته؛

تغییــر جهان‌بینــی کل‌نگــر و ذهنــی بــه جهان‌بینــی جزئی و 
عینی )مفاهیمی چون عشق و درد و مردم و زندگی و آزادی 
در شعر سنتی کلی و ذهنی و فاقد هویت ملموس بودند اما 
در شــعر این دوره نگاه شــاعر به این پدیده‌ها جزئی و عینی 

است(؛

ی از مخاطبان فرهیختــه و تحصیل کرده )همان:  برخــوردار
.)228-208

یــان شــعر سمبولیســم اجتماعــی در ایــران و  بــا توجــه بــه جر
اصــول و ویژه‌گی‌هــای ایــن مکتــب و توجه به شــعر واصف 
ی از جمله شاعران سمبولیسم  باختری، می‌توان گفت که و
یــان سمبولیســم اجتماعــی  اجتماعــی اســت و متأثــر از جر
ایــران. ایــن مدعــا را بــا پرداختن بــه قلمروهای فکــری، ادبی 
و زبانی شــعر واصف مســتدل می‌کنیــم و از خواننده انتظار 

ی کند. یم خود داور دار

ا( قلمرو فکری

عشق به انسان )انسان‌گرایی(

ی است و نه عشق عرفانی  عشــق واصف نه عشــق به زیبارو
که معشوقش خدا باشد؛ بلکه معشوق واصف انسان است. 
یدن هم‌نــوع را انتخاب کرده اســت.  واصــف برای عشــق‌ورز
و  شــاهنامه  داســتانی  حکمــت  »از  واصــف  انســان‌گرایی 
یادگار زریران سرچشمه می‌گیرد. از وداهای حکیمانه که در 
گردان خداوندند« و از حکمت روستایی که  آن »شاعران شا
نســل به نسل به دســت‌های مدرن روزگار ما رسیده‌است... 
حکمتی که بر انصاف و همه‌بینی استوار است... حکمتی 

ی ســرفصلش اســت... وقتــی در زندان  که مهربانی و مهرورز
حتــا زندان‌بانــش را دیومنــش شــیطان‌صفت نمی‌دانــد، که 
حکیمانــه او را چون خود، اســیر سرنوشــتی محتــوم می‌داند 
کــه دیگرانــش رقم زده‌اند. و خطاب او نه به پاســبانی خاص 
کــه بــه نوع پاســبان که بــه کنش پاســبانی در جان نــوع آدمی 

است.« )محمدی )دستینه‌ها، 1395: 222(.

پاســبان منــا ای تــو خود بند بر پا زبان، بســته تنها/ چیســتی 
ی/ همچنان  هیچ دانی؟/ دشــنه‌ای رفته در ســینه‌ای روزگار
مانــده بــر جای/ خفتــه در خون و زنــگار / هیــچ آزرمی از من 
 / یم/ پاسبانا برای خدا بازگو یک تیره و یک تبار مبادت!/ ما ز
ی  شــحنه میداند آیــا/ چیســت لبخنــد کودک؟-جوهر جار
یانــش  زنجیر کــه  آیــا  میدانــد  شــحنه  هســتی-/  جوی‌بــاران 
-هــم ســرایان رگبارهای شــبانه-/ زیر این آســمانه/ نان زرین 
خورشــید را/ بــر ســرخوان خوالی‌گر خواب/ نیــز هرگز نبینند/ 
ینجا گریــزان )باختری،  شــحنه میداند آیــا که مرغــان نورند ز

.)148-147 :1395

در ایــن نــگاه، پاســبان و زندانــی همــه صورت‌هایــی از یک 
و  یــا رســتم  و  و اســفندیار  کــه رســتم  انــد. چنــان  شــخص 
ســهراب را در عین تقابل، جدا دانست. این مکمل نقش آن 
و آن مکمل نقش این است. در این نگاه، زیبایی‌ها مدیون 
زشتی‌هاســت. در ایــن نــگاه همــه چیــز در جــای خــودش 
نیکوســت. آرمان تعالــی و برابری انســان‌ها در ذهن و ضمیر 
یــاد رهایی  شــاعر عاشــق‌واره پــرورده شده‌اســت و همواره فر
ی انســان را ســر می‌دهــد، هرچنــد در این گســتره  و رســتگار

پیوسته جفا دیده و آشوب شنیده.

باختری در شعر »تا شهر پنج ضلعی آزادی« نگاه خودش را 
به انســان آرمانی بیان می‌کند. در این شعر »شهرزاد« نمادی 
است از انســان ایده‌آل و آرمانی واصف. عشقی که باختری 
به انســان‌ها دارد باعث می‌شــود انســان ایده‌ال او دســت به 
گر مشکلی در میان افتد باید از طریق  زور و خشونت نزند و ا
گفت‌وگوی هنرمندانه حل و فصل شود تا مبادا دست کسی 

به خون انسانی ‌آلوده شود.
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ناامیدی، تنهایی و غربت

ایــن مقوله نیــز پی‌آمد انســان‌گرایی واصف باختری اســت. 
واصــف باختــری بــر اثر وقــوف به دردهــا و رنج‌های بشــری، 
گاهــی از فقر  گاهــی از خصومت‌هــا و کینــه و ویرانی‌هــا و آ آ
و تهی‌دســتی و گرســنگی مردم رنج می‌برد و درد می‌کشد. او 

صدای رنج‌ها و دردهای مردم می‌شود و می‌سراید:

ای تمــام برگ‌هــای درختــان جهــان/ بیش‌تر از شــمار شــما/ 
ســنگ‌واره‌‌ی  کنــار  از  مــن  دارم/  نفریــن  فلاخــن  در  ســنگ 
ارغنون‌هــا/ از برابــر تهی‌تریــن پنجره‌هــا گذشــته‌ام/ و نجوای 
زندانیــان آواهــا/ در نقــب حنجره‌هــا را شــنوده/ مــن دیده‌ام/ 
در آن ســوی لبخندهــای دروغین -گل‌هــای مقوایی یقین-

کــه  دیــده‌ام/  مــن  از شــرنگ شــک/  انباشــته  آبگینه‌هــای   /
، روشــن‌گرِ راه جســتجوی نان‌پاره‌ای اســت/ که  فانوس شــعر
شــاعره‌گان/ بــا طنــاب پوســیده‌ی بیت‌های کاهنــان عتیق 

بادیه/ خویشتن را حلق‌آویز می‌کنند )همان: 303 (.

در ســروده‌های »ای روح ســبز فصــل شــگفتن«، »صفحــه‌ی 
یغا چنین بود فرجام ما« از نگون‌بختی  تقویم خالی بود« و »در
و امیدهــای بی‌بنیــاد و فرســوده و چرکیــن ســخن می‌رانــد 
و از آرمان‌هایــی می‌گویــد کــه بــه ناامیــدی انجامیده‌اســت 
اشــعار »ای خویشــاوند  و در  بــه بن‌بســت رسیده‌اســت.  و 
« و »از اندوه تلخ کــوچ« از غربت  یــا«، »ســیب«، »نوشــدارو در
کــه بــه اجبــار  و جدایــی می‌نالــد. از ایــن جدایــی از وطــن 
دامن‌گیر شــاعر شــده اســت. در این اشــعار فضــای دلهره و 

هراس مسلط است.

روشن‌گری

کــه بــه انســان‌ها عشــق  یــک شــاعر انســان‌گرا و جامعه‌گــرا 
لام مــردم را شناســایی کند و  مــی‌ورزد بایســت کــه دردهــا و آ
همدلــی و همــدردی نشــان دهد و از همه مهم‌تر مشــکلات 
واصــف  کنــد.  روشــن‌گری  و  بدهــد  حــل  راه  و  بشناســد  را 
باختــری بی‌شــک شــاعری اســت عاشــق انســان، هــم‌درد و 
هــم‌دل و هــم‌آواز با انســان. او دردها را می‌شناســد، رنج‌ها را 
بو می‌کشــد، و داغ‌ها را لمس می‌کند. این درد و رنج انسانی 

ی را وا مــی‌دارد تــا نهایــت تــاش خــود را در پیرامــون »تقریر  و
حقیقــت و تقلیــل مــرارت« کند. روشــن‌گری‌های این شــاعر 
سمبولیســم اجتماعــی گاهــی در پرده‌هــای از نمادهاســت 
وگاهــی در قالــب طنــز تلــخ اجتماعــی. بــرای جلوگیــری از 
درازدامنی ســخن، شــما را به ســروده‌های »دو خط، دو خط 

ی« و »بیان‌نامه‌ی وارثان زمین« ارجاع می‌دهم. مواز

شعر پایداری

ک  گاهانه پژوا واصف باختری از همان سپیده‌دم شاعری، آ
پرخــاش و اعتــراض صداهــای در درون خفته‌ی مظلومان و 
ی او در آغاز شاعری  بی‌چارگان بوده اســت؛ اما شــعر پایدار
و یــا بــه تعبیــر دیگــر در دهــه چهل خورشــیدی، شــعری بود 
مســتقیم و بدون ایهام و ابهام. از دهه پنجاه به بعد که یک 
شــاعر سمبولیســم اجتماعی شد و شــعرش در هاله‌هایی از 
ی او نیز قبای  نمادهــا و اســطوره‌ها قرار گرفت، شــعر پایــدار
ی‌اش هرچند  نماد را بر اندام تنور خود انداخت. شعر پایدار
یــداد خاصــی نمی‌توان  در ایــن دوره مســتقم نیســت و بــه رو
مقیــدش کــرد اما شــعری اســت کــه آیینــه‌ی خونیــن را رو به 
ی،  ، تجاوز شــورو یداد خونین ثور یدادی اعم از رو ی هر رو رو
کمیــت مجاهدان و یا هم یورش طالبان قرار می‌دهد. در  حا

شعر کوتاه »ای روح سبز فصل شگفتن!« می‌خوانیم:

تــا بــاغ را تهاجــم رگبــار فتــح کرد/ بــا صد هــزار دیــده‌ی خود 
آسمان ندید/ یک برگ، یک شگوفه که زخم تبر نداشت/ ای 
روح سبز فصل شگفتن/ مصلوب جاودانه/ در ژرفنای واژه‌ی 
گهی که نگون‌بخت باغبان؟/ کز دســت‌های  تبعیــد/ آیا تو آ
خویش دو فواره خون فشــاند/ از قتل عام نســل شــقایق خبر 

نداشت )همان: 219(.

کمیت  ی تنها شــعر آمیخته با شــعار بر ضد حا شــعر پایدار
بیــداد نیســت بلکــه در نگاه دیگر شــعری اســت کــه از حق 
و حقیقــت هــم دفاع می‌کنــد و دادخواه عدالــت اجتماعی 
هســت. شاعری که در مقابل بیداد بی‌صدا باشد و سکوت 
و ســکون را بر صدا و حرکت ترجیح دهد گناه بزرگی اســت 

برای یک شاعری که سخن از شعر و شعور می‌زند.
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در شــعر ایــن دوره‌ی واصف باختــری همان‌طور که مقولاتی 
ی  ذکــر شــد، به مقولاتــی چون مــرگ، میهن‌دوســتی، امیدوار
و  گرامی‌داشــت‌ها  و  سوگ‌ســرودها  ک‌بودن،  اندیشــنا و 
دیــن  اســاطیر  اســامی،  رمزواره‌هــای  شــدن  ناخن‌نشــان 
مســیحیت و یهودیــت و مدنیت‌هــای کهن باســتانی نیز به 
ی  چشم می‌خورد که به دلیل همه‌جا گستر این مقولات نیاز

به مثال‌آوردن احساس نمی‌شود.

ب( قلمرو ادبی

تشــبیه،  آرایه‌هــای  باختــری  واصــف  دوره‌ی  ایــن  شــعر  در 
تشــخیص، پارادوکــس، کنایــه، اســتعاره، تضمین، اســطوره، 
تلمیح و نماد به وفور دیده می‌شود. در بخش اول نمونه‌هایی 
از تشبیه و استعاره و کنایه و تشخیص آوردیم و این‌جا تنها 

کتفا می‌کنیم. به اسطوره و تضمین و نماد ا

واصــف باختری از اســطوره بســیار اســتفاده جســته اســت. 
کــردن  ی نمایانــدن و مشــخص  کارکــرد اســطوره در شــعر و
کم بر جامعه اســت. »هر  موقعیت‌های دشــوار و دلهره‌آور حا
اســطوره‌ی کهن در شــعر واصف باختری به یک اســطوره‌ی 
کهــن آن در بازتــاب  جدیــد مبــدل می‌شــود و بــار معنایــی 
دادن ماهیــت خشــن موقعیــت کنونــی مجــددا می‌شــگفد. 
خواننده‌ای که با زمینه‌های اسطوره‌ها اندک آشنایی داشته 
ی و انطباق عینی  باشــد، ضرورت به کارگیری و نیز ســازگار
و آفاقــی آن‌هــا را بــا آن‌چه در متن شــعر گزارده شــده اســت، 
کــه  آرمانــی می‌رســد  بــه  راحــت لمــس می‌کنــد و همزمــان 
ی  می‌خواســته اســت به بیــان بیاید و در معــرض دید و داور
یابی )دســتینه‌ها(، 1395: 1، 157(. در شــعر  قــرار گیرد.« )فار

ی دو گونه اساطیر راه دارند: و

اســطوره‌های ســامی- اســامی؛ ماننــد یــاران کهــف، یهودا، 
... ؛ میکاییل، بلقیس، مریم، موسی، بابل و

 ، اســفندیار تهمینــه،  رســتم،  چــون  یایــی؛  آر اســطوره‌های 
ک، افراسیاب، زال  ســهراب، سیاووش، سام، کاووس، ضحا

. ... ، جاماسب و زر

گفته نماند که در بررسی‌های شعر واصف تلمیح نیز فروان  نا
بــه چشــم می‌آمــد. بایــد گفت کــه واصــف باختری شــاعری 
ی‌ای  ، به ناچــار در دل هر اســطوره‌پرداز اســت اســطوره‌پرداز
از  برگرفتــه  نیــز  ی  و تلمیحــات  اســت.  نهفتــه  نیــز  تلمیــح 
داستان‌های دینی و حماسی است. برای جلوگیری از اطاله 

یم. بحث به مبحث تلمیح به طور مجزا نمی‌پرداز

نماد

واصــف باختــری از جمله کســانی اســت کــه فــراوان از نماد 
بهــره گرفتــه اســت. از آن‌جایی کــه واصف شــاعر جامعه‌گرا 
ی متوجه مســایل سیاســی و  اســت طبعــا نمادهــای شــعر و
کــم بر جامعــه اند. البتــه باید گفــت که وجود  اجتماعــی حا
ی شعر شده و مخاطب  ، باعث دشوار ی در شــعر نمادپرداز
را به تأمل وا می‌دارد. نگاهی به شعر »خوان هفتم و آنگاه...« 
مــا را بــر این امــر موقــف می‌ســازد؛ نمادهای پیچیــده‌ای در 
این شعر استفاده شده است که هرکدام نیاز به تأمل عمیق 
دارد. »سپیده روشنی‌فروش دوره‌گرد«، »انار سرخ ماه«، »چرخ 
و  تنــدر  »یاغیــان  و  آفتــاب«  یــک  ابرهــا«، »چر گوشت‌ســای 
تگرگ« نمادهایی اند که فضای این شــعر را رازآلود کرده‌اند. 
ی سروده  این شــعر در سال 1362 در ســال‌های تجاوز شورو
کم  ک حا شــده اســت و می‌خواهــد مــا را از وضعیــت دردنــا
یخ این ســروده و اوضاع  گاه ســازد. با توجه به تار بــر جامعه آ
یافت‌های نســبتا  اجتماعــی و سیاســی جامعه، می‌تــوان در

درستی از این نمادها به دست آورد.

ی« و »تا شهر پنج ضلعی  نیز شعرهای »دوخط، دو خط مواز
آزادی« از جمله اشعار نمادین واصف باختری است.

تضمین

در شــعر واصــف باختــری تضمیــن فــراوان دیــده می‌شــود و 
واصف از شــاعران کلاســیک و معاصر مصراع‌ها و ابیاتی را 
در شعر خودش می‌آورد. این مقوله از سویی نشان‌دهنده‌ی 
کلاســیک و  بــا اشــعار شــاعران  آشــنایی واصــف باختــری 
ی تأثیــر  معاصــر اســت و از دیگــر ســو بــه غنامنــدی شــعر و

می‌گذارد.
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گرد حافظیم ولیکن خلاف او شا

هرگز نمی‌کشیم »ازین ورطه رخت خویش«

)باختری، 1395: 86(.

ج( قلمرو زبانی

کمتــر دیــده  در اشــعار ایــن دوره‌ی واصــف باختــری غــزل 
ی در قالب‌هــای نیمایــی و ســپید  می‌شــود و بیشــتر اشــعار
چهــره گشــاده‌اند. این‌کــه واصــف باختــری شــعر نیمایــی و 
شــعر ســپید را از چه زمانی آغاز کرده اســت و چگونه با این 
دو قالــب شــعری آشــنا شــده اســت پرســش برانگیز اســت. 

پاسخ آن را در کتاب آورده‌ایم.

الف( سطح آوایی

موسیقی بیرونی

 واصف باختری به موســیقی شعر توجه فراوان و چشم‌گیری 
ی بــه موســیقی بیرونــی یــا وزن، در همــه  دارد. دغدغــه‌ی و
ســروده‌هایش مشــهود اســت. او نه تنها در شعرهای نیمایی 
بــه بی‌وزنــی دچار نمی‌شــود، بلکه در اشــعار ســپید خویش 
بی‌میل نیســت که به ســراغ مصراع‌های موزون برود. نگاهی 
ی« این ادعــا را تأیید  به شــعر ســپید »دو خــط، دو خط مواز
ی، واصــف از ســال 1350 به بعد به شــعر  می‌کنــد. بــه هــر رو
نیمایــی بیشــتر توجــه نشــان داد و اغلــب ســروده‌هایش در 
این قالب رخ نموده اســت و هرچند هیچ‌گاه از غزل‌ســرایی 
هم دســت نکشــید و در قالب شــعر ســپید هم ســرود. »شعر 
نیمایــی باختــری از لحــاظ قواعــد و اصــول، بی‌عیب‌تریــن 
یخ شــعر نــو افغانســتان دیده‌ام.  شــعری اســت که من در تار
او هم شــیوه‌ی مصراع‌بندی خاص این قالب را می‌شناســد 
و رعایــت می‌کنــد و هــم در قافیه‌آرایی اصــول و قواعدی در 
ی دیگــران  کارش دارد. ایــن چیــزی اســت کــه در کار بســیار
در  مــا  نیمایی‌ســرایان  از  ی  بســیار شــعر  نمی‌شــود.  دیــده 
کــه مطابــق مصراع‌بنــدی  از آن  ســال‌های نخســت، بیــش 
نیمایی باشــد، مطابق شــعر »باران« گلچین گیلانی است.« 

)کاظمی )دستینه‌ها(، 1395: 1، 211(.

موسیقی کناری

از آنجایی که بیشــتر اشــعار این دوره واصف در قالب‌های 
نیمایی و سپید سروده شده‌اند، ردیف، جایگاهی ندارد.

موسیقی درونی

 چنــان کــه در فصــل قبــل گفتــه شــد، واصــف باختــری بــه 
واج‌آرایــی علاقــه‌ی وافــر دارد و فــراوان از ایــن قابلیــت بــرای 
الفبــا  حــروف  تمــام  بــا  ی  و می‌بــرد.  بهــره  شــعرش  زیبایــی 
واج‌آرایــی کــرده اســت کــه ایــن واج‌آرایی‌هــا را دکتــر مجــاور 

یار در مقاله‌ای گردآورده است. احمدز

گانی ب( سطح واژ

واصف در ســطح واژگانی نیز به زبان فارســی کمک شایانی 
کرده است چرا که هم به واژگان کهن توجه نشان داده است 
و ارتبــاط کلاســیک و نــو را مســتحکم‌تر کــرده اســت و هــم 
واژگانی ابداع کرده است که باعث غنامندی زبان می‌شود. 
ی از جناس و تکرار نیز برای زیبایی سرود و سخنش بهره  و

جسته است. 

کهن‌گرایی

واژگان کهنــی کــه واصــف اســتفاده کــرده اســت از ایــن قرار 
اســت: گیتی، شــرنگ، ارج، پدرود، رخش، اذرخش، توســن، 
ک،  ، آبگینه، ستا ژوبین، زوبین، پدرام، ســپهبد، درفش، آژیر
پوییــد،  نمویــد،  و  نموییــد  بــزدود،  یَــد،  زِ نیالایــی،  ناخــدا، 
پریشــید، شــنایید، نیوشــد، ســپنج، شــدن )رفتــن(، آختــه، 
، ســاتگین، فلق، لاد،  برافراختــه، شــنگرف، ورجاونــد، ســپهر
، هودج، دیباج، شــبیخون،  کنگــره، آژنگین، قراول، خوالی‌گر

شادروان، پالیزبان، پرندینه و ... .

گان ابداعی واژ

اســت:  قــرار  ازیــن  باختــری  واصــف  ابداعــی  واژگان 
 ، ، ابلیس‌سار ، سایه‌سار کجاآباد، خشک‌ســار هیچســتان، نا
قابلیــان،  آذریــون،  تیره‌خویــان،  دیرندَ‌گــی،  روســپی‌خویان، 
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یان، فرداییان،  آفتابیان، رزبان، بوســتان‌بان، نیمــروزان، امروز
گســاران،  کنونیان، آبزیان، اختر شــماران، دفترنگاران صهبا ا
 ، ، ســنگواره، بابل‌شــهر گین، ســنگوار آهوبــره، بــود، نبود، غم‌آ
، فــراوان  گــرزه مــاران، آســیمه ســر )سراســیمه(، مادینــه آهــو
یازادان،  کنونیان مرغابیان، در یان مرغابیان، ا شــیاران، دیروز
 ، پــو هــرزه  شــکوهنده،   ، ســتبربازو نــاورد،  آورد،  مــوج‌زادان، 
هرزه‌خوان، نواخوان، ژرفنا، سال‌خورد، سوگ‌سرود، پلنگینه، 
ســوگوارانه،  غمگنانــه،  گوگردینــه،  نخســتینه،  پرندینــه، 
، گرم‌گاه، حریرین، روبین، عاج‌گون، تن‌خفتان،  آشــفته‌پندار
روشــنی‌فروش،  شراب‌آشــام،  ک‌پــروردان،  خا کولی‌ســان، 
جولاهــه،  گیــن،  رنگ‌آ گیــن،  زنگ‌آ پراریــن،  دیرســاله، 
)چشــمه(،  درختســتان  دشتســتان،  خــود،  کلــه  کلاه‌خــود، 
 ، ، بــه زهــر آلوده‌پیکان، شیرگیســو زایــا، پایــا، نــازا، پیرایه‌افــزار
ک،  رازنــا نخســتینه،  ســوگیانه،  خــاوران،  گیسوســپید، 

، دادفرمایان،  ک، گندآور ک، خروش‌نا خواب‌نــا
خشکیده‌چشــمان،  ستم‌فرســوده،  ناداورانــه، 
لــب فروبســته‌گان، بی‌خون‌بهایــان، ســتاره بــه 
دوشــان، نگون‌مایــه، آوازه‌گــران، پلاس‌پوشــان، 
 ، چرخشت‌بانان، دایگانی )دایه‌گری(، خردورز
آســمایی‌کوه،   ، بخارایی‌گهــر شــنگرف‌جامه، 

سرابستان )بستان‌سرا(. 

کــه ابداعــی بــودن ایــن واژگان  گفتــه نمانــد  نا
محل گفت‌وگو است.

واصــف از تکــرار و ترکیبــات مزدوج نیــز فراوان 
کــه مــا را مجــال پرداختــن در  بهــره برده‌اســت 

مقاله نیست.

ج( سطح دستوری

حرف »ب« که بر ســر فعل امر وارد می‌شــود در 
شعر واصف باختری دو کاربرد دیگر نیز دارد، 
یعنی بر ســر فعل ماضی مطلــق و فعل التزامی 
نیز در شعر واصف باختری به کار رفته است.

ســمت  نقــش  کــه   » »بــر پیشــوند  از  اســتفاده   
فعلــی را از پایین به بالا تعییــن می‌کند. مانند: 

. ... برافراشتن، برگزیدن، برافگندن، برکشیدن، برگرفتن و

واصــف باختــری میان فعل اصلی »هســتن« بــا فعل کمکی 
...« از  »اســتن« فرق می‌گذارد و به جای »هســت و هســتند و

»است و استند و ...« استفاده می‌کند.

ویژه‌گی‌های ساختار جملات

بــرد جمله‌هــا در شــعر واصــف باختــری  نــوع ســاختار و کار
ی فارســی  ی بــر یــک زبــان ادبی_معیــار نمایان‌گــر تســلط و
ی را بدون ضرورت وزن و  ی هیچ‌گاه قواعد دســتور اســت. و
قافیــه و ردیــف زیر پا نکرده اســت و با بــه کار بردن جملات 
گســترده، دراز و آمیختــه و مرکــب، از ضعف تالیف و حشــو 
ی در شــعرش از هــر نــوع جملات  ی کــرده اســت. و خــوددار

کوتاه و متوسط و بلند استفاده کرده است.
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نتیجه

در ایــن پژوهــش ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه زندگــی ادبی 
واصف باختری تا کنون به سه دوره تقسیم می‌شود. واصف 
باختــری از آغــاز شــاعری خویــش تــا ســال 1345 شــاعری 
و  بــه سیاســت و حزب‌گرایــی علاقــه دارد  نوجــوان؛  اســت 
شــعرهایی که می‌سراید بیشــتر متوجه »من« شخصی است 
تــا »مــن« اجتماعــی. در قلمــرو فکــری ایــن دوره‌ی شــعری 
ی که در دو بخش عشــق به شــخص و  ی، عاشــقانه‌های و و
عشــق به میهن تقســیم می‌شــود، دیده می‌شــوند. هم‌چنین، 
ی بوطیقایش نیز به چشــم می‌خورد.  در اشــعار این دوره‌ی و
پارادایمی که در اشــعار این دوره سایه افگنده، مقوله‌ی رنج 
و پرخاشــگری اســت که این روحیه برخاسته از اوضاع زمان 

بوده است.

بــا نــگاه به قلمــرو ادبی اشــعار ایــن دوره، تشــبیه، اســتعاره، 
و  بــارز  ســهم  تشــخیص  و  مراعات‌النظیــر   ، مجــاز کنایــه، 
و  آرایه‌هــا  دیگــر  از  بیشــتری  ســهم  تشــبیه  دارد.  به‌ســزایی 
شــگردهای بیانــی دارد. در اشــعار ایــن دوره گاه‌گاهــی هــم 
اســلوب‌معادله، حسن تعلیل، تنسیق الصفات و پارادوکس 
نیــز بــه چشــم می‌خــورد. هم‌چنین بــا نگاه بــه قلمــرو زبانی، 
در می‌یابیم که واصف بیشــتر در قالب غزل ســروده اســت، 
هرچنــد در قالب‌هــای قطعه و شــعر نــو و قصیــده و مثنوی 
ی به ردیــف نیز علاقه دارد و اغلب  هم ســروده‌هایی دارد. و

اشــعار ایــن دوره را اشــعار دارای ردیــف به خــود اختصاص 

داده است. از دیگر مقوله‌های که چشم‌گیر است واج‌آرایی 

اســت که واصف از آن فراوان بهره برده اســت و شــعرش را با 

ی کهن‌گرایی  ایــن موســیقی زیباتر کرده اســت. در اشــعار و

فــراوان دیــده می‌شــود و از واژگان کهن فراوان اســتفاده کرده 

ی هم‌چنین، شعرش را با واژگان که خود ابداع کرده  است. و

اســت غنا بخشــیده اســت و به شــعر و ادب فارســی کمک 

شایانی کرده است.

واصــف باختــری پــس از ســال 1345 تــا ســال 1350 جــز دو 
تا ســروده که در دســترس اســت، دیگر نســروده اســت بلکه 
بــا خود خلوت کرده اســت. می‌تــوان گفت ایــن دوره‌ی پنج 

ی اســت. در این دوره فقط دو  ســاله دوره‌ی شــک و تردید و
ســروده‌ی »عبور از برزخ« و »حماســه‌ی شــعله« در دســترس 
یافــت که این  اســت کــه بــا نگاه بــه این دو شــعر می‌تــوان در

اشعار نیز دنباله‌ی اشعار دوره‌ی اول است.

واصف باختری پس از سال 1350 دوره‌ جدیدی را آغاز کرد. 
ی  ی آورد، از سیاســت و حزب‌بــاز بــه حکمــت و فلســفه رو
برید. شــعرش از جنبه‌ی »من« شــخصی تهی شد و از »من« 
اجتماعی مایه گرفت. می‌توان واصف باختری را از شاعران 
که همــه‌ ویژه‌گی‌های  »سمبولیســم اجتماعــی« دانســت چرا
این نوع شــعر را داراســت. هم‌ جامعه‌گراســت و هم نمادگرا. 
بــا درنگــی بر قلمرو فکــری اشــعار ایــن دوره، در می‌یابیم که 
مقوله‌هــای »عشــق بــه انســان، ناامیــدی، تنهایــی و غربت، 
ی« سایه‌گســتر اســت. عشــق بــه  روشــن‌گری و شــعر پایــدار
شــخص جایش را به عشــق به انســان داده اســت. گاه‌گاهی 
اوضــاع اجتماعــی و سیاســی و عشــق واصــف بــه انســان و 
جامعه‌اش به واصف احســاس ناامیــدی و تنهایی و غربت 
ی را وا می‌دارد که  ی، و می‌بخشــد. درد انســان دوســتانه‌ی و
یکــرد مســتقیم و طنــز تلخ  روشــن‌گری کنــد. واصــف بــا دو ر
لام را می‌شناساند و راه حل‌های پیش پا می‌گذارد. دردها و آ

با نگاهی به قلمرو ادبی اشــعار این دوره، تشــبیه، اســتعاره، 
تشــخیص، کنایــه، اســطوره، نمــاد، تضمیــن و پارادوکــس از 
بســامد بالایــی برخوردار اســت. از آنجایی که شــاعر در این 
دوره از شــاعران سمبولیســم اجتماعی اســت از نماد فراوان 
اســتفاده کــرده اســت و به ســرود و ســخنش ابعــاد چندگانه 
بخشیده است. هم‌چنین، با نگاه به قلمرو زبانی در می‌یابیم 
که واصف در این دوره بیشــتر به شــعر نیمایی علاقه نشــان 
داده اســت و ســروده‌هایی نیز در قالب شــعر سپید دارد اما 
در عین حال از غزل‌ســرایی دســت نکشــیده است. با توجه 
به اینکه اغلب اشعار این دوره را شعر نیمایی و شعر سپید 
بــه خــود اختصــاص داده اســت، ردیــف جایگاهــی نــدارد. 
توجــه واصف باختری بــه واج‌آرایی نیز جالب توجه اســت. 
ی بــا تمــام حــروف الفبا در شــعرش واج‌آرایی کرده اســت.  و
هم‌چنیــن، بــا نگاهــی بــه ســطح واژگانــی اشــعار ایــن دوره، 
توجــه واصــف را بــه کهن‌گرایی، تکــرار و ترکیبــات مزدوج در 
ی بــا واژگان و ترکیبات ابداعی خویش نیز شــعر  می‌یابیــم. و
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ی، در می‌یابیم که واصف از »ب« امریه، در فعل‌  و ســخن فارســی را غنا بخشــیده اســت. هم‌چنین با نگاهی به سطح دســتور
...« و »اســت و  ماضــی مطلــق و فعــل التزامی نیز اســتفاده کرده اســت. واصف باختری در شــعرش میان »هســت و هســتند و
ی انواع جملات اعم از کوتاه و متوســط و بلند یا ســاده و ســاده‌ی گســترده و  ...« فرق می‌گذارد. هم‌چنین در شــعر و اســتند و

مرکب دیده می‌شود.

یکردها رو

واصــف باختری، محمدشــاه، به کوشــش ناصر هوتکی، ســفالینه‌ای چند بر پیش‌خــوان بلورین فردا، انتشــارات عازم، 1395، 
انتشارات عازم، 1395.

_________، به کوشش ناصر هوتکی، حاشیه‌های گریزان از متن، انتشارات عازم، 1395.

شمیسا، سیروس، کلیات سبک‌شناسی، انتشارات فردوس، چاپ دوم، سال 1373.

.1383 ، ، جریان‌های شعری معاصر فارسی، انتشارات امیر کبیر چافی، علی‌حسین‌پور

یاب، محمداعظم، به کوشش ناصر هوتکی، دستینه‌ها، انتشارات عازم، 1395، ج 1. رهنورد زر

محمدی، رضا، به کوشش ناصر هوتکی، دستینه‌ها، انتشارات عازم، 1395، ج 1.

یابی، پویا، به کوشش ناصر هوتکی، دستینه‌ها، انتشارات عازم، 1395، ، ج 1.  فار

ناظمی، لطیف، به کوشش ناصر هوتکی، دستینه‌ها، انتشارات عازم، 1395، ج 1.

کاظمی، محمدکاظم، به کوشش ناصر هوتکی، دستینه‌ها، انتشارات عازم، 1395، ج 1. 



ری
خت رۀ با

ادوا
مۀ ی

گاه‌نا
دی

شی ر
خو ی 

هجر  14
03

ن 
بستا تا

32      

ظهور مظهر - نویسنده

آسمان در جســت‌وجوی نردبان 

واصف باختری، بدون تردید یکی از برجسته‌ترین شاعران و نویسندگان معاصر است. او در دهه‌های اخیر با آثار برجسته‌اش 
، جایگاه ویژه‌‌‌ای در ادبیات فارسی کسب کرده است. باختری نه تنها در عرصه شعر شناخته شده است، بلکه  در حوزه شعر
با تلاش‌هایش در پژوهش‌های ادبی و فلســفی نیز به عنوان یک اندیش‌مند تأثیرگذار شــناخته می‌شود. یکی از آثار منثور مهم 

، کتاب "نردبان آسمان" است که نشان‌دهنده توانایی‌های گسترده او در نوشتن به سبک‌های مختلف است.  او

نردبان آســمان مجموعه مقالاتی اســت که واصف باختری بین ســال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۸ هجری خورشــیدی نوشــته و در آن به 
بررســی اندیشــه و آثار مولانا جلال‌الدین محمد بلخی پرداخته اســت. این کتاب شــامل مقالاتی اســت که به عمق فلســفی و 

عرفانی آثار مولانا می‌پردازند و تأملات باختری را درباره این شاعر بزرگ بازتاب می‌دهند.

این مجموعه در ۲۳۰ صفحه، برای اولین بار در ســال ۱۳۶۲ هجری خورشــیدی توســط انجمن نویسندگان افغانستان به چاپ 
رسید. بار دوم کتاب در سال ۱۳۷۶ در پشاور و بار سوم در سال ۱۳۸۶ در کابل توسط انجمن قلم افغانستان به چاپ رسید.

کتــاب "نردبــان آســمان" نشــان‌دهنده توانایی واصــف باختری در تحلیل ادبی اســت و تأثیرات عمیق او از آثار مولانا را نشــان 
ی خاص  می‌دهد. مقالات این کتاب نه تنها به بررســی دقیق و موشــکافانه اندیشــه‌های مولانا می‌پردازند، بلکه ســبک نوشتار

باختری را نیز به خوبی منعکس می‌کنند که ترکیبی از زیبایی‌شناسی ادبی و عمق فلسفی است.
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ایــن کتــاب، بــا تمــام مقالاتــی کــه هــر یــک بــه موضوعــات 
مختلفــی می‌پردازنــد امــا همگــی در راســتای تحلیــل آثــار 
مولانــا قــرار دارنــد، بــه عنــوان یــک پژوهــش ادبــی محســوب 
می‌شــود. ایــن مقالات نــه تنها به بررســی عمیــق و دقیق آثار 
مولانــا می‌پردازنــد، بلکــه نگاهی تــازه و نو به اندیشــه‌های او 
ارائــه می‌دهنــد کــه بــرای اهــل تحقیــق و پژوهش‌گــران مــورد 
اســتفاده قرار می‌گیــرد. واصف باختری با اســتفاده از زبانی 
که از سطح مردم عام بلندتر است، این امکان را فراهم کرده 
اســت کــه ایده‌های پیچیده را به شــیوه‌ی قابــل درک و قابل 

دست‌رس بیان کند.

بــرای درک بهتر موضوعات این کتاب، به هشــت مقاله این 
یــک مقالــه می‌داشــته  کتــاب پرداختــه و اشــاره کوتــاه از هر

باشیم:

ی به نیســتان میقات"، واصــف باختری به  گــذار در مقالــه "
نقــدی از نحــوه برخــورد محققــان بــا آثــار مولانا می‌پــردازد. او 
ی از فیلســوفان و نقــادان بــه جای  معتقــد اســت کــه بســیار
فهمیدن معنای عمیق اشعار مثنوی و دیوان شمس، بیشتر 
به تفحص در واژه‌ها و مفاهیم سطحی این آثار می‌پردازند و 
ی این  ســعی می‌کنند تحلیل‌ها و استدلال‌های خود را بر رو
اشــعار اعمال کنند، بی‌آنکه به زبــان و ادبیات اصیل مولانا 

احترام بگذارند. 

ســایر  و  بــری  آر پروفیســور  بــه  ادامــه  در  باختــری  واصــف 
پژوهش‌گرانــی اشــاره می‌کنــد کــه مولانــا را شــاعرترین شــاعر 
جهــان نامیده‌انــد. او ایــن نگــرش را به عنوان یــک دل‌گرمی 
کید  برای روشــن‌فکران عصر حاضر توصیــف می‌کند، اما تأ
می‌کنــد کــه ایــن افــراد بایــد بــه درک عمیق‌تــری از اشــعار و 
اندیشــه‌های مولانا نیز بپردازند و نه تنها به اعمال تحلیل‌ها 

و استدلال‌های خود. 

یابی نگرش‌های غربی  در پایان، واصف باختری به نقد و ارز
و شرقی نسبت به فلسفه و دیدگاه‌های مولانا می‌پردازد. این 
مقالــه به طور کلی به تبیین ضــرورت فهم عمیق و دقیق آثار 

مولانا و احترام به زبان و ادبیات او می‌پردازد.

چشــم‌انداز  از  انســان  سرنوشــت  و  "سرشــت  مقالــه  در 
جلال‌الدیــن محمــد بلخــی"، واصــف باختــری بــه بررســی 
انســان  آینــده  و  دربــاره ماهیــت  دیــدگاه مولانــا  از  عمیقــی 
مولانــا  اشــعار  چگونــه  می‌دهــد  نشــان  او  اســت.  پرداختــه 
می‌تواننــد بــه عنــوان نگهبــان قدرت‌منــد بــرای روح و ذهــن 

انسان در مقابله با چالش‌های زندگی عمل کنند.

گونــی که از  در ادامــه، بــا نگاهــی دقیــق بــه تعریف‌هــای گونا
انســان ارائــه شــده اســت، بحــث را بــا بررســی "تصویــری از 
گوهــر هســتی آدمی" پیــش می‌برد. او بــه تأملات فیلســوفان 
مختلــف، از جملــه ارســطو کــه انســان را حیــوان اجتماعی 
می‌داند و بنیامین فرانکلین که او را حیوان ابزارساز توصیف 
کرده، اشــاره می‌کند. هم‌چنین با اشاره به دیدگاه دکارت که 
بــا جملــه "چون می‌اندیشــم، پس هســتم" به ســخن ســقراط 
"خویشــتن را بشــناس" پاسخ داده، این اندیشه را به تفکرات 
مولانا مرتبط می‌ســازد. او با اســتناد به یکی از اشــعار مولانا، 
ی ایده تکامل و پیش‌رفت انسان می‌پردازد. به برجسته‌ساز

در مقالــه "خاربنهایــی بــر دیوار باغســتان"، واصف باختری 
به تحلیل و حاشیه‌نویسی‌ها بر "مثنوی معنوی"، می‌پردازد. 
یخ  او ایــن کتــاب را به عنوان یکی از بزرگ‌تریــن آثار ادبی تار
معرفــی می‌کنــد و آن را منبعی بی‌پایان از عشــق، انســانیت، 

وجود و مسیر تحول روحانی انسان می‌داند.

گســترده‌ای  واصــف باختــری هم‌چنیــن نظــرات و تفاســیر 
از دانش‌منــدان و محققــان شــرقی و غربــی دربــاره "مثنــوی 
معنوی" را بررســی می‌کند، تا نشــان دهد چگونه این شــاه‌کار 
پا نیز تأثیری عمیق برجای گذاشته  از مرزها فراتر رفته و در ارو
اســت. هم‌چنــان بــه شــاعرانگی بی‌نظیــر مولانــا اشــاره کرده 
کیــد می‌کنــد کــه "مثنوی معنــوی" هم‌چون شــخصیت  و تأ

خالق آن، بی‌مانند و بزرگ است. 

و  رنگیــن"  منحنی‌هــای  از  "طیفــی  عنــوان  بــا  مقالــه‌ای  در 
محمــد"،  جلال‌الدیــن  شــاعرانه  بینــش  دربــاره  "پژوهشــی 
نویسنده به تحلیل عمیق آثار و اندیشه‌های این شاعر بزرگ 
می‌پردازد. این مقاله، با نگاه به جوانب مختلف شعر مولانا، 



ری
خت رۀ با

ادوا
مۀ ی

گاه‌نا
دی

شی ر
خو ی 

هجر  14
03

ن 
بستا تا

34      

یابی بینش شــاعرانه او می‌پردازد. نویسنده با  به بررســی و ارز
بهره‌گیــری از تحلیل‌هــای فلســفی و ادبی، تــاش می‌کند تا 
لایه‌های پنهان در اشــعار مولانا را کشــف کرده و به مخاطب 
نشــان دهــد کــه چگونه مولانــا با اســتفاده از زبان ســاده و در 
عیــن حــال عمیــق، توانســته اســت بــه بررســی موضوعــات 
پیچیده و اساســی در زندگی انســان بپردازد. نویسنده نشان 
می‌دهــد کــه چگونــه مولانــا بــا اســتفاده از تصاویــر رنگیــن و 

، توانســته اســت بــه خلــق منظــری تــازه در ادبیــات  بی‌نظیــر
جهان بپردازد. 

بینــش  دو   ، همــروزگار فرزانــه  "دو  عنــوان  بــا  مقالــه‌ای  در 
ی  ناهمگون”، نویســنده به بررســی هم‌زمانی ســعدی شــیراز
و مولانــا جلال‌الدیــن رومــی می‌پــردازد. این دو شــاعر بزرگ، 
هرچنــد در یــک دوره زندگی می‌کردند، امــا احتمالاً هیچ‌گاه 
یک‌دیگر را ملاقات نکرده‌اند.  نویســنده به این نکته اشــاره 
یکردها ادبی  می‌کنــد که با وجــود احتمال اشــاره‌هایی در رو

، این داستان‌ها بیشتر زاییده تخیل  به ملاقات این دو شاعر
و ادبیــات هســتند تــا واقعیــت. در واقع، به نظر می‌رســد که 
ســعدی و مولانا، هرچند هر دو در مســیر شــعر و عرفان گام 
گاه نبوده‌انــد و هر کدام مســیر  می‌زدنــد، از وجــود هم‌دیگــر آ

خود را به‌طور مستقل طی کرده‌اند.

این مقاله به بررســی تفاوت‌های فکری و ســبک‌های شعری 
این دو فرزانه می‌پردازد. ســعدی با نثری ســاده و دل‌نشــین، 

حکمــت و اخــاق را به تصویر می‌کشــد، در حالی که مولانا 
ی پر از شــور و عشــق، به عمــق عرفان و انســانیت  بــا اشــعار
، با بینشــی منحصر  نفــوذ می‌کنــد. هــر یــک از این دو شــاعر
یــه‌ی متفــاوت می‌نگرنــد و آثارشــان  بــه فــرد، جهــان را از زاو

بازتاب‌دهنده این تفاوت‌های زیبا و غنی است.

در مقالــه‌ای بــا عنــوان "دژ هوش‌ربــا”، واصــف باختــری بــه 
بررســی دو داســتان پرداخته اســت کــه هر یک توســط ادگار 
اشــکال  و  اهــداف  بــا  بلخــی  و مولانــا جلال‌الدیــن  آلن‌پــو 
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تفاوت‌هــای  او  شــده‌اند.  بازگــو  خــود  شــعر  در  مختلــف 
دیدگاهی این دو شــاعر را در بیان یک داستان تحلیل کرده 
و اذعان می‌کند که ممکن اســت شباهت‌هایی بین این دو 
داســتان وجود داشــته باشــد، اما هرگز نمی‌توان گفت که هر 

دو داستان یک‌سان استند.

در مقالــه‌ای بــا عنــوان "بــا خودبیگانه‌گی برخاســته از زبان و 
آرمــان زبــان جهانــی از دیــدگاه جلال‌الدین محمــد بلخی"، 
واصــف باختری به بررســی عمیق دیدگاه‌هــای جلال‌الدین 
محمــد بلخی در مورد زبان و مســائل زبانی پرداخته اســت. 
 ، کید می‌کند که مولانا، چندین قرن پیش از مارتین لوتر او تا
ی‌های زبانــی تأمل کــرده و به  دربــاره پیچیدگی‌هــا و دشــوار

تحلیل پرداخته است.

واصــف باختری به ویژه به مســئله ناهم‌گونــی زبان‌ها و درک 
گاهی عمیق  زبــان بیگانه می‌پردازد، موضوعی که نشــان از آ
مولانــا از تأثیــرات و اهمیــت زبــان در فرآیندهــای فرهنگی و 
اجتماعــی دارد. او بیــان می‌کنــد که زبان می‌توانــد به عنوان 
ی بــرای ســلطه‌گران برتری‌جو مورد اســتفاده قــرار گیرد،  ابــزار
کــه نتیجــه آن می‌توانــد ناهم‌زبانــی و از بیــن رفتــن تفاهــم و 

هم‌افزایی میان هم‌اندیشان و هم‌آرمانان باشد.

در مقالــه‌ای بــا عنــوان "نردبان آســمان"، واصــف باختری به 
تحلیــل و بررســی دیدگاه‌هــای علمــی و فلســفی در مثنــوی 
کیــد دارد که  معنــوی و دیــوان شــمس مولانا می‌پــردازد. او تا
، هم‌چون دو بنای شــکوه‌مند در گســتره اندیشــه  ایــن دو اثر
انســانی هســتند، کــه هر یک از خطــوط این بناها به دســت 
ی مولانا بر خطوط دیگر نهاده شده‌اند،  توانای اندیشه‌ســالار
، اندیشــه و آزمــودن جدا  و ایــن پیونــد همواره از جســت‌وجو

نبوده است.

باختــری به وضوح بیان می‌کند که مثنوی معنوی، از آغاز تا 
پایان، پر از اندیشــه‌های عمیق و والای فلســفی است. او به 

برخی از شــعرهای معروف مثنوی اشــاره می‌کند، مانند "مور 
یکی"، و "سه مرد انگورخواه”، که هر یک  و نامه"، "پیل در تار
نمایان‌گــر عمــق و پیچیدگــی فلســفی و انسان‌شناســی در 

شعر مولانا هستند.

از  کــه هیچ‌یــک  کیــد می‌کنــد  تأ پایــان مقالــه، باختــری  در 
بــه انســان، پایــگاه و  فرزانــگان پیشــین مــا، مســائل مربــوط 
سرشــت او را بــا چنیــن هیجــان، گســتردگی و ژرفایی مطرح 
نکرده‌انــد کــه در شــعر جلال‌الدیــن محمد بلخی بــه تصویر 
کشــیده شــده است. این نکته نشــان می‌دهد که باختری به 
شدت تحت تأثیر عمق و پیچیدگی شعر مولانا قرار گرفته و 
آن را به عنوان یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های شعر و اندیشه 

انسانی معرفی می‌کند.

در نتیجــه، کتــاب "نردبــان آســمان" به‌خوبــی نشــان‌دهنده 
توانایــی واصــف باختــری در تحلیل ادبــی و تأثیرات عمیق 
او از آثــار مولانا اســت. مقــالات این کتاب نه تنها به بررســی 
دقیــق و موشــکافانه اندیشــه‌های مولانــا می‌پردازنــد، بلکــه 
ی خاص باختری، ترکیبی از زیبایی‌شناسی  ســبک نوشــتار
ادبــی و عمــق فلســفی، را نیــز منعکــس می‌کنند. هــر یک از 
هشت مقاله باختری با دقت به بررسی موضوعات مختلفی 
پرداخته‌انــد کــه همگــی در راســتای تحلیــل آثــار مولانــا قرار 
دارند. از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های این کتاب، تلاش برای 
یابی  درک عمیق‌تــر اشــعار و اندیشــه‌های مولانــا و نقــد و ارز
نگرش‌های مختلف نســبت به این فیلســوف و شــاعر بزرگ 
اســت. "نردبان آسمان" نه تنها به پژوهش‌گران و علاقمندان 
ی می‌رســاند، بلکه پلی است برای فهم  ادبیات و فلســفه یار

بهتر از ارزش‌های معنوی و انسانی در آثار مولانا.
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دژ واژه‌گانی استاد باختری
 شاه‌کار معماری شعر فارسی

نعیم رحیم

نویسنده، شاعر و استاد دانشگاه

در ایــن شــکی نیســت کــه اســتاد واصــف باختــری، شــاعر 
شاعران افغانستان، در شعر خود از ظرافت‌ها و مهارت‌های 
بی‌نظیــری بهــره برده‌اســت. امــا یکــی از بارزتریــن جلوه‌هــا 
بــرد خلاقانــه‌ی ظرفیــت واژه‌گانی زبان پارســی  ، کار در کار او
ی‌ که مخاطب  برای خلق »دژ واژه‌گانی« در شــعر اســت. دژ
ک، زایــد در آن  یــا یــک وا گاهــی حتــا به‌انــدازه‌ی یــک ‌واژه 
ی و معنایــی  نمی‌یابــد. خشــت‌ها به‌لحــاظ بافــت ســاختار
کــه هیــچ قــدرت زبانــی  چنــان به‌هــم پیوســته و فشــرده‌اند 
، دژ واژه‌گانی در  نمی‌توانــد آن‌را به‌هــم بزنــد. به‌عبــارت دیگــر
ک‌ها، واژه‌ها و عبارات  شعر استاد باختری مجموعه‌ای از وا
منظــم و به‌هم‌پیوســته اســت کــه معنایــی عمیــق، آهنگین 
و اندیشــه‌پرداز را بــه مخاطــب القــا می‌کننــد. هرچنــد امــر 
بــر قطعیــت این ادعــا نیازمنــد )تحلیــل گفتمانی( اشــعار و 
نوشته‌های بیش‌تر اوست که از حوصله‌ی این گزارکِ فشرده 

بیرون است.

نگارنده بارها در باب شعر و نقش سازنده‌ی استاد باختری 
در ادبیــات فارســی افغانســتان گفتــه و نوشته‌اســت، امــا بــا 
، همیشــه ضــرورت بــر تجدید  خوانــش دوبــاره‌ی کارهــای او
، این گــزارک ضمن  نوشــتن و گفتــن پیــش می‌آیــد. از ایــن‌رو
تجدید بازنویسی و بازگویی، حجتی بر مقام استادی استاد 
باختری و هم‌چنین هدیه‌ای به روح آتشفشــان جناب‌عالی 

است.

به‌عنــوان مخاطــب ادبیــات فارســی، بارهــا متوجــه عظمت 
واژه‌گانی در زبان فارسی که از امکانات منحصر به این زبان 
است، شده‌ام. این عظمت واژه‌گانی، امکان هنری بیشتری 
برای شاعران فارسی‌زبان فراهم کرده‌است تا در شعر فارسی 
نوعــی درهم‌تنیده‌گــی زبانــی خلق کنند که ‌عــاوه بر بازتاب 
زبانــی شــعر  و شــگردهای  امکانــات  فارســی،  زبــان  شــکوه 

فارسی را نیز نیرومند می‌سازد.

به‌گونه مثال:

به این تمکین که ساقی باده در پیمانه می‌ریزد

رسد تا دور ما دیوار این می‌خانه می‌ریزد

...

بــه تکــرار موســیقی »ایــن« و »کیــن«، »کیــن« و »کــه«، »دَه« 
یــا صداهــای »دورِ مــا« و »دیــوارِ ایــن« توجه کنید.  «، و و »در
ی کرد. علاوه  به‌سختی می‌توان این بافت آوایی را دست‌کار
یشــه رو‌به‌رو  بر این، شــما با گروهی از واژه‌گان هم‌خون و هم‌ر
هســتید: »ساقی«، »باده«، »پیمانه«، »می‌خانه«. جابه‌جایی 
ی در سارختار زبانی این شعر  این واژه‌ها شــبیه به ماین‌گذار
اســت کــه آن‌را منفجر می‌کنــد. از ‌لحاظ معنایــی، واژه‌های 
یختــن« نیــز از امکانــات  « و »ر »رســیدن« و »نوبــت«، »دیــوار
معنایــی زبــان این شــعر بهــره می‌برند. بــه این دلیــل، واژه‌ها 
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ی خارق‌العــاده‌ای بــه کلام بخشــیده‌اند تــا مخاطب را  نیــرو
به‌رقص آورند. این نمونه، یکی از کارهای درخشــان عشقری 
ی و معنایی می‌باشد. است که دارای چنین بافت ساختار

بســیار  عرصــه  ایــن  در  باختــری  اســتاد  زبانــی  کارکــرد  امــا 
منحصربه‌فرد و عظمت‌گرایانه اســت. هنر استاد باختری در 
ساختن دژ واژه‌گانیِ مستحکم و غیرقابل نفوذ، شبیه کاربرد 
ی شــطرنج اســت. نقش واژه‌ها و  رُخ در ســاختن قلعه در باز
ی شطرنج  ک‌ها در شــعر استاد باختری شــبیه رُخ‌های باز وا
)بافــت ســاختار و بافــت معنــا( هســتند کــه در خانه‌هــای 
ســتون بــاز قــرار می‌گیرنــد و کنتــرول تمــام ســنگ‌فرش‌های 

ی را در دست دارند. ستون یا همان زمین و زمینه‌ی باز

به‌گونه مثال:

تموز ما چه غریبانه و چه سرد گذشت

کبودجامه ازین تنگنای درد گذشت

نسیم آن‌سوی دیوار نیز زخمی بود

چو از قبیله‌ی اشباح خواب‌گرد گذشت

ز دوستان گران‌جان کجا برم شِکوه

کنون که خصم سبک‌مایه هرچه کرد گذشت...

ک ک شد نه برده‌ی خا دلم نه بنده‌ی افلا

ز آبنوس رمید و ز لاژورد گذشت

بگو که کید شغادان به چاه‌سارش کُشت

مگو که وای ببین رستم از نبرد گذشت

درین غروب، غریبانه دل هوای تو کرد

حریق لاله ز رگ‌های برگ زرد گذشت

چو دل به‌دست ز کویت گذر کنم گویی

یکی ز شیشه‌فروشان دوره‌گرد گذشت

قسم به غربت واصف که در جهان شما

یگانه آمد و تنها نشست و فرد گذشت

در این غزل، مخاطب با زبانی بسیار صمیمی 
و نزدیــک - به‌ذهــن رو‌به‌رو اســت کــه می‌تواند 
به‌ســاده‌گی با آن ارتباط معنادار و ساختارمند 
زخمــی  ســردی،  و  غریبانه‌گــی  کنــد.  برقــرار 
، شِــکوه از دوســتان  بودن نســیمِ آن‌ســوی دیوار
ک نشــدن، رســتم  ک و افلا گران‌جــان، بنده‌ خا
تنهایــی،  و  غربــت  غریبانــه،  غــروب  نبــرد،  و 
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حقیقــت  در  امــا  ســاده  بســیار  به‌ظاهــر  زبانــی  همه‌وهمــه 
ی آن‌ها  واژه‌هــای شســته‌ورُفته‌ای هســتند کــه غبار ابهــام رو
ننشســته و جهانــی دگرگونه‌ از ســاختار و معنا در زبان شــعر 
خلــق کرده‌انــد. در واقــع شــاعر بــه جای‌گاهی رسیده‌اســت 
کــه هرچــه بگوید، شــعر می‌شــود؛ همان‌گونــه که تعــدادی از 
شــعرهای شــاملو به‌ظاهر ســاده، ولی در کمال شــعریت قرار 

دارند.

به‌گونه مثال:

تو را دوست می‌دارم

طرفِ ما شب نیست

صدا با سکوت آشتی نمی‌کند

کلمات انتظار می‌کشند

من با تو تنها نیستم، هیچ‌کس با هیچ‌کس تنها نیست

شب از ستاره‌ها تنهاتر است...

این شــعر نیز با زبان چنان صمیمانه آغاز می‌شود و بشارت 
دوســت داشــتن می‌دهــد. وقتــی می‌گویــد »صدا با ســکوت 
آشــتی نمی‌کنــد« و »کلمــات انتظــار می‌کشــند«، مخاطــب 
درگیر تصویری به زیبایی تابلوهای آنتیک پیکاسو می‌شود. 
نیرومنــدی متفــاوت زبــان شــعر اســتاد باختــری نیــز چنیــن 
گهان مخاطب را به جهانی معنادار و ساختارمند  است و نا

پَرت می‌کند.

به‌گونه مثال:

به عنکبوت بگویید

یان باد ندانند به آن زبان که به‌جز راو

ـ نسیج هستی خویش ـ

جذام هندسی خطّ و سطح و فاصله را

به‌هر کرانه بگستر

یه‌ی لحظه‌های تشنه‌ی صبح میان زاو

و بر صحیفه‌ی دیوارهای سبز بشارت

رواق خانه‌ی ما بارگاه فتح توباد

گر به نیمه‌‌شبی دیدی ا

که در گریز شبیخونیان منطق نور

شکیب خانه‌نشینان ـ سکوت پردگیان ـ

به‌گوش پنجره‌ها گفت

صدای نبض نجابت خموش‌تر بادا

و دست حادثه نوزاد بذر رابط را

ز بام فاجعه افگند

یغ مباد ی ما خنده‌ات در به سوگوار

مبادت از » نفس سرخ ابرها » بیمی

که بانگ رعد شباهنگام

نه از قبیله‌ی صحرانشین طوفان‌ها

که از تبار عقیم خطوط فاصله بود

به عنکبوت بگویید

رواق خانه‌ی ما بارگاه فتح تو باد!

در ایــن نمونــه‌، قلعــه زبانــی که اســتاد باختــری بنــا می‌کند، 
، جنبه‌های  بســیار شــکوه‌مند و مســتحکم است و در شــعر
زبــان را  ی و معنایــی  از درهم‌تنیده‌گــی ســاختار مختلفــی 
ی جاذبه  به‌نمایــش می‌گــذارد. مخاطب غرق نمادهــا و نیرو

زبان می‌گردد.

، پرسشــی مطــرح می‌شــود: چــه دانش‌هایــی بــرای  از ایــن‌رو
ی با این ســبک و ســویه را  اســتاد باختــری عرصــه تولید آثار

فراهم کرده‌است؟

با مرور برخی از نوشــته‌های استاد باختری، متوجه می‌شویم 
ی شاه‌کارانه‌ شعر فارسی از شگردهای زبانی  که او در معمار

به‌گونه‌ای بسیار خلاقانه و استادانه سود برده‌است:

برد آرایه‌های ادبی:  1. کار

شعر استاد باختری اشباع شده با کاربرد خلاقانه و استادانه 
... و این سویه‌ زبانی به  از تشبیه، استعاره، کنایه، واج‌آرایی و
کلام اســتاد باختری ســطح تازه‌ای بخشده‌است که می‌توان 
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ی شــاه‌کارانه در شعر فارســی افغانستان تعبیر  آن‌را به معمار
و تصویر کرد.

نمونه:

 مباد بشکند ای رودها غرور شما
که اين صحيفه شد آغاز با سطور شما

 شبان تيره‌ی لب‌تشنه‌گان باديه را
شکوه صبح‌دمان می‌دهد حضور شما

 هزار دشت شقايق، هزار چشمه‌ی نوش
بشارتی‌ست ز آينده‌های دور شما

 چه شادمانه به کابوس مرگ می‌خنديد
ی سکه‌ی هستی‌ست سوگ و سور شما دو رو

 شکیب زخمی مرغابيان ساحل را
توان بال عقابان دهد عبور شما

ی‌تان  مباد خسته شود دست‌های جار
مباد تنگ شود سينه‌ی صبور شما

 مباد سايه‌ی ابليس‌سار وسوسه‌ها
شبی گذر کند از کوچه‌ی شعور شما

 مباد تيره مردابيان تبيره زند
مباد بشکند ای رودها غرور شما

«، »دو  « و »رود«، »صحیفــه« و »ســطور در ایــن نمونــه، »غــرور
»ســینه‌ی  ی«،  جــار »دســت‌های  هســتی«،  ســکه‌ی  ی  رو
« ... نشــان می‌دهنــد کــه اســتاد باختری بــا جنبه‌ها و  صبــور
جلوه‌های نو که آرایه‌های ادبی در اختیار او گذاشته‌است، 
به‌دیــدار مخاطــب می‌آیــد. عــاوه بــر ایــن، وقتــی می‌گویــد: 
»ســايه‌ی ابليس‌ســار وسوســه‌ها«، موســیقی و صوت‌آمیــزی 

بــه زبــان فخیم شــعر نیرومندی بیش‌تری می‌بخشــد تا شــعر 
شــبیه یــک ارکســتر بــا چنــگ و دنــدان مخاطــب را درگیــر و 
مجــذوب زیبایــی نماید. هرچنــد مخاطب تنها بــا خواندن 
ی رود که نمادی از عظمت و فوران  مصرع اول، به غرور جار
ی یک ملت است، برمی‌خورد. کاربرد چنین از  حس سرافراز
لایه‌هــای بدیعی زبان برای بیان چنین شــیوا تنها کار اســتاد 

باختری است.

2: گزینش دقیق و هوش‌مندانه واژه‌گان: 

چیدمــان واژه‌گانــی در شــعر اســتاد باختــری غنــی از معنــا 
یــف در کنــار  و بافــت معنایــی اســت و به‌گونــه دقیــق و ظر
یکدیگــر قــرار می‌گیرند تــا مخاطــب را به‌گونــه‌ای وادارند که 

یا به نیاندیشیده‌ها بیاندیشد. گهانی آغاز کند و سفر نا

نمونه:

ی گشوده نشد چرا به سوی فلق‌ها در

سرود فجر زگل‌دسته‌ها شنوده نشد

چه بذرها که فشاندیم در کویر خیال

یکی جوانه نبست و یکی دروده نشد

سخن مدیحه‌ی کبر تبر به‌دستان گشت

شکیب تلخ سپیدارها ستوده نشد

ز بهر خصم فراهم شد ار فلاخن کین

به‌جز به ناصیه‌ی دوست آزموده نشد

یان به هرزه گداخت دل از گزافه‌ی امروز

ولی حماسه‌ی فرداییان سروده نشد

ی و  در این نمونه، واژه‌ها با اصالت‌مندی در بافت ســاختار
یخ، اسطوره،  معنایی زبان شعر به‌کار رفته‌اند و در هیئت تار
فلســفه، سیاســت، اجتماع و انزوا نیز ظاهر می‌شوند. علاوه 
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بر این، مخاطب با زبانی ستیزه‌گر و خشمگین روبه‌رو است 
که او را با نکوهش یا ترغیب به مسایلی که شاید هنوز متوجه 

آن نشده‌باشد یا نیست، درگیر می‌کند.

 : 3: رعایت موسیقی شعر

شــعر اســتاد باختــری از لحــاظ قافیــه، وزن و ردیــف بســیار 
و  درهم‌تنیده‌گــی  بــه  امــر  ایــن  و  اســت  آهنگیــن  و  مــوزون 

استحکام زبانی شعر او می‌افزاید. 

نمونه:  

ای کاش، ای عشق، ای عشق ما را زما می‌رهاندی

ک ما زآتش و خون فواره‌ای می‌جهاندی وز خا

هنگامِ هنگامه‌هامان، گم شد نسب‌نامه‌هامان

خود کی سزاوار بودیم، ما را برین خوان تو خواندی
 

ما خفته‌گان فسونیم، زندانیان قرونیم

ک ما می‌فشاندی ای کاش آتش‌فشانی بر خا
 

مشتی گیاهیم تشنه، در چنبر داس و دشنه

ی به‌ما می‌رساندی حرفی، پیامی ز باران، بار
 

ای عشق، آخر چه می‌شد، زورق نه این حجم غم را

زین مرگنا می‌کشیدی تا ساحلی می‌کشاندی
 

تیغی چو کاووس بستیم، رخشی چو رستم نراندیم

گر تو ما را ز درگاه راندی  حق بود ای پیر ا

ما هم‌سرایان لالیم، از نسل سنگ و سفالیم

از سوی ما این ترانه، تو خود نبشتی و خواندی

علاوه بر این‌که اســتاد باختری از موفق‌ترین شــاعرانی است 
کــه اوزان پیشــنهادی نیمــا را در افغانســتان چنان‌کــه بایــد 
رعایت کرده‌است، او غزل را نیز از کلیشه‌های سنتی بیرون 

آورده و با مخاطب امروز آشــتی داده‌اســت. گاهی حتا کلام 
ی نیز بیرون می‌آید  اســتاد باختری از تنگنای موســیقی کنار
و موســیقی بدون حضور در ردیــف غزل، در هیئت وجودی 
کلام او ظاهر می‌شود. در این نمونه مخاطب با یک موسیقی 
پنهــان روبه‌رو اســت کــه هرچنــد نمی‌خواهد خــود را نمایان 

کند ولی در هسته و مدار این غزل جولان و رقصان است.

برد صور خیال:  4: کار

در  ذهنــی  مفاهیــم  عینی‌کــردن  و  تجســم  بــه  خیــال  صــور 
تســلط  کرده‌اســت.  کمــک  بســیار  باختــری  اســتاد  شــعر 
یخ، فلســفه، سیاســت و  اســتاد باختــری بر زبان فارســی، تار
اجتمــاع باعث شده‌اســت تــا او با تخیل شــاعرانه‌ی بســیار 
کنــد و فضاهایــی بســازد  کشــف  نیرومنــد تصاویــر تــازه‌ای 
کــه کم‌تــر شــاعری توانایــی آن‌را داشته‌اســت یــا در معــرض 
ی بوده‌اســت. در واقع، استاد باختری با قربانی  خودسانســور
کــردن و ســوزاندن خــود، حقیقــت نامکشــوف را از دل آتش، 
کســتر مبــدل شــود، بیــرون می‌کشــد و  پیــش از آن‌کــه بــه خا
در مقابل چشــمان چندین نســل می‌گذارد. اســتاد باختری 
به‌قــول مولانــای بلــخ، دنبــال آن‌چــه »یافــت مــی نشــود، آنــم 

آرزوست« است!

نمونه:

کجاآباد می‌آیی؟  تو از آن نا
؟ کستر  هنوز آن‌جا فروخوابيده ميکاييل در خرگاه خا

هنوز آن‌جا حرير روزهای رفته پای‌انداز ايوان 
 فراموشی‌ست؟

 و فرداها
 - سواران نجيب جاودان در راه -

هنوز آن‌جا چريک زخمی خورشيد را در جنگل رگبار 
 می‌جویند؟

 سر انگشتان سبز لحظه‌های سبز
 کدامين حله‌ی پندار را در کارگاه باد می‌بافند

و در رگ‌های آتش‌‌دان پير دشتبان خون کدامين کاج 
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 می‌گردد؟
کجاآباد می‌آیی؟  تو از آن نا

ی مانده بر ابريشمِ برگی؟ ز نسل پيله آن‌جا يادگار

-- 
کجاآباد می‌آيم  من از آن نا

 هنوز آن‌جا حرير روزهای رفته پای‌انداز ايوان فراموشی‌ست
ی نيست بر ابريشمِ برگی  ز نسل پيله آن‌جا يادگار

يش سبزينه‌های شاد  ندانستم تبار رو
يشه‌ی پنهان خود را در شبستان کدامين چارسو  چراغ ر

يخت؟  آو
که جنگل با زبان آبنوسان بر صدای پای باران ناسزا 

 می‌گفت
کجاآباد می‌آيم  من از آن نا

کستر  هنوز آن‌جا فروخوابيده ميکاييل در خرگاه خا
و سيمرغ از فراز داربست کاغذين قرن‌ها در سوگ 

ميکاييل می‌گريد

بــرای  کــه  ایــن نمونــه، صورخیــال نه‌تنهــا  کــه در  می‌بینیــد 
خلــق تصاویــر زیبــا و پُرمعنا به‌کار رفته، بل‌کــه حتا وارد یک 
میــدان گفتمانی دیگر زبان نیز می‌شــود. زبان شــعر قابلیت 
دسترســی بــه ســطح روحــی ذهــن مخاطــب پیــدا می‌کنــد. 
ی  مخاطــب راهــی نــدارد مگــر این‌کــه دســت از ســاده‌انگار

بکشــد و بــا تفکــر انتقــادی دنبــال مفاهیــم بــرود. تفکری که 
یــخ و اســطوره را ورق  مخاطــب را وامــی‌دارد تــا برگ‌هــای تار
بزند و دانش‌های کهنه و نو را به‌هم بیامیزد و بازخوانی کند. 
، شعر استاد باختری از امکانات هنری زبان  به‌عبارت دیگر
ی استفاده می‌کند. این یکی از کارکردهای  برای اندیشه‌پرور
شعر در یک جامعه است و از این‌جاست که استاد باختری 

شاعر شاعران است. 

لحــاظ  از  کــه  نه‌تنهــا  واژه‌گانــی  دژ  ایــن  نتیجــه،  در 
ی شــعر فارســی افغانســتان مهم  زیبایی‌شناســی در معمــار
ی و معنایی زبان شعر  اســت، بل‌که به لحاظ بافت ســاختار
فارســی نیــز قابل تأمل می‌باشــد. من با اســتناد بــه دو منبع، 
ی بــر برخــی از آثار اســتاد باختــری و تجربه دو ســاله از  مــرور
نشســتن پــای ســخن‌های او در لاس‌آنجلــس، ایــن هنــر را 
محضــر  در  هنگامی‌کــه  می‌دانــم.  باختــری  اســتاد  خــاص 
پُرعظمت اســتاد باختری می‌بودیم و او لب می‌گشود، انگار 
ک‌هــا و زبــان در کل، به‌گونــه‌ای جادویی دســت  واژه‌هــا و وا
به‌هم می‌دادند تا سنجیده‌ترین سخن ممکن زبان فارسی را 
، نه‌تنها کــه فصاحت و بلاغت بی‌نظیر  بیــان کنند. از این‌رو
اســتاد باختــری رشــک‌برانگیز و تحســین‌آور بــود، بل‌کــه او 
ی شــعر فارســی در  این دژ مســتحکم واژه‌گانی را برای معمار

افغانستان بنیان‌گذاشته‌است.
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چکیده 

محمدشــاه واصــف باختــری از ســتاره‌گان پرفــروغ آســمان 
ادبیات معاصر افغانســتان اســت. باختری در ســرایش شعر 
و هم‌چنــان در خلق آثــار گران‌بهای ادبی، چهر‌ه‌ی تأثیرگذارِ 
جامعه‌ی ادبی محسوب می‌گردد. استاد واصف باختری در 
بلخ تولد شده و در رشته ادبیات و فلسفه تا دوره‌ی ماستری 
درس خوانده اســت. تقریظ‌های زیبای او بر پیشــانی بیشتر 
آثار ادبی افغانســتان، نمایان‌گر بزرگی او در زمینه‌ی ادبیات 
اســت. ایــن اثر در برگیرنــده‌ی گرایش‌های عرفانی در اشــعار 
واصــف باختــری اســت کــه بــا روش کتاب‌خانــه‌ای و از نوع 
ی تحلیلی‌_توصیفــی کار گرفته شــده اســت. عرفان در  ابــزار
اشــعار اســتاد واصــف باختــری، نمــود متفاوت‌تــر از ســایر 
دنیــوی،  تعلقــات  از  رســتن  چــون  مــواردی  و  دارد  عارفــان 
ی در آن به مشــاهده می‌رســد.  آزادی‌خواهــی و عدالت‌پــرور
ولــی از جهــت این‌که عرفــان او متعالی اســت و جرقه‌هایی 
از ناتورالیســتی و عرفــان بودایــی نیــز با آن مورد تأمل اســت. 
هدف از این تحقیق بیان عرفان متعالی شعر باختری است 

که پیش از او سابقه‌ی چندانی ندارد. 

واژه‌گان کلیدی: باختری، ناتورالیسم، عرفان. 

ناتورالیسم )عرفان( در شعر

 استاد واصف باختری
سمیع‌الله عطایی - نویسنده

مقدمه 

معاصــر  ادبیــات  و  شــعر  قامت‌بلنــدانِ  از  باختــری  اســتاد 
ماســت. او در عرصه‌ی شــعر چنان دســتِ تواناســت که به 
تعبیــرِ اســتاد ســلجوقی »طبــع بالنــده‌ی او بــه آ‌ن‌افق‌هایــی 
پــرواز می‌کنــد، کــه افق‌هــای شــعر حافــظ و بیــدل اســت.« 
اســتاد باختــری در اســتفاده از تکنیک‌هــای زبانــی )بدیــع، 
و  عالــی  تصاویــرِ  تواناســت.  خیلــی  بلاغــت(  و  بیــان 
ی‌هــای دل‌پذیــر همــه از ویژه‌گی‌هــای شــعریِ  صحنه‌پرداز
این‌استاد برجسته ادبیات است. از عواملی‌که شعر باختری 
و  ســمبولیک  زبــان  اســت،  داشــته  دور  عــوام  دســتِ  از  را 
نمادینِ اوســت. شعر او چنان با سمبول‌ها درگیر است، که 
در هضــمِ آن بیش‌تریــن تأمــل و ژرف‌اندیشــی را باید به خرج 
داد. محمدشــاه واصــف باختری به ســال ۱۳۲۱ خورشــیدی 
در شــهر مزارِ شــریف به دنیا آمده اســت. دوره‌های دبستان 
و دبیرســتان را در لیســه‌های حبیبیــه و ســایر مراجع علمی 
به پایان برده و از دانشــگاهِ کابل در رشــته‌ی ادبیات فارســی 
در  را  ماســتری‌اش  ســند  اســت.  گرفتــه  کارشناســی  ســندِ 
رشــته‌ی فلسفه از دانشــگاهِ کلمبیای آمریکا به دست آورده 
اســت. در شعر اســتاد باختری عرفان متعالی قابل مشاهده 
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اســت و ایــن عرفــان متفاوت‌تــر از ســایر عرفاســت. زیــرا در 
اشــعار این شــاعر ارجمند تلفیقی از جرقه‌هــای عرفانی را با 

خود حمل کرده است. 

سرکشی نفس و مقابله با نفس 

، عرفان  در ادبیــات عرفانــی یــا به تعبیر نویســندگان معاصــر
ی و  متعالــی، عرفانی‌ســت کــه روزنــه‌ای بــه ســوی رســت‌گار
فراخ‌نایــی بــه ســمت اســتقلالیت دینــی می‌گشــاید. در این‌ 
گونه عرفان، رســیدن انســان به سوی تعالی و پیش‌رفت مراد 
است؛ نه بودن در بند خرافات و یاوه‌سرایی‌ها. دانش‌مندان 
و  ایجــاد عرفــان  را منشــأ  مغــول  فتنــه‌ی  و اسلام‌شناســان، 
تصوف پنداشــته‌اند. به بــاور آن‌ها، مغولان با آن همه هیبت 
و تولیــد تــرس، زمینــه‌ را بــرای زندگــی بی‌دغدغــه و رســتن 
از مافیهــای دنیــا میســر ســاخته بــود. مغــولان، در آســتانه‌ی 
حملات‌شــان، چنــان جنــگ روانــی ســر می‌دادند کــه تمام 
زنده‌جان‌هــا در تــرس و رعب، مــات و مبهــوت می‌ماندند و 
یارایی از زنده‌ماندن را در خود نمی‌دیدند. امّا نباید فراموش 
 ، ، مردمــان شــهرهای تخار کــرد کــه در ایــن حملات چنگیــز
بلخ و بادغیس در برابر آن‌ها به پا خاســتند و نگذاشــتند تا 
فتنــه‌ی مغــول از آن‌هــا برده‌ درســت کند. لــذا با همــه توان و 
قدرت خود، در برابر این ســپاه بی‌امان ایستادند و سرانجام 
توســط تیرهــای ایــن جنگ‌جویــان بی‌رحــم روانــه‌ی از بیــن 
رفتند. شــعر اســتاد واصف‌باختری که نمادها حرف اول آن 
را در آن می‌زننــد، هیــچ مفهومی به معنــای اولی خود کاربرد 

ندارد. مثلاً در شعر پایین: 

ید،  ک یاد آر ای مارهای شانه‌ی ضحا

یخ،  این مارهای شانه‌ی تار

ک، از مغز شــما ســیرند و پروار  چــون مارهــای شــانه‌ی ضحا
)باختری، 1395: 246(. 

در این بیان »سمبولیک« استاد باختری، مارهای نشانه‌ای، 
نفس‌های اماره‌بالســوء انسان‌هاست که در طی روزگاران، در 
کثر  پیرامون انســان‌ها هم‌چون سّــدی واقع شده‌اند و سبب ا
، بیان  گمراهی‌های بشــر واقــع گردیده‌اند. البته در این شــعر

بســیار جالب و درخور تأمل اســت؛ مثلاً کســانی‌که از نفس 

ی می‌کننــد، خــود انســان خوبی نیســتند و  شدّادشــان پیــرو

ک  همواره به دنبال بدی‌ها و پلشــتی‌ها ســرگردانند که ضحا

ی بــوده اســت. بنابریــن، باختــری بــا  چنیــن انســان نابــه‌کار

زده  کتشــافاتی  ا بــه چنیــن  مصداق‌یابــی عالمانــه، دســت 

است. 

شوق وصال در اندیشه‌ی باختری 

انديشــه‌ی شــوق وصــال كيــی از بنيادی‌تريــن انديشــه‌های 

بــروز  ی و حقيقــی،  كــه در پيوندهــای مجــاز انســان اســت 

میي‌ابــد. جوهــر اين انديشــه در ذات و هســتی آدمــی نهفته 

اســت؛ منتهــا آن‌جــا كــه در زبــان و بيــان، خــودش را نمــوده 

اســت، متناســب با ســبك و ســياق گوينده يا اظهاركننده، 

چهره‌هــا يا شــكل‌های متفاوتی به خود گرفته اســت. وصال 

، جنبه‌ی نمادین  در اشــعار باختری، مانند ســایر بیانات او

، چمن و گلستان  یه ابر به خود گرفته است؛ او از این‌که از گر

می‌خنــدد، تعبیر وصال را انجام داده اســت. به این بیت او 

توجه نمایید: 

خنده کنی به گریه‌ام، چون به شگفتن آورد 

 خنده‌ی ابر فرودین، گلبن نودمیده را                                                                                                      
)باختری، 1395: 56( 

ستردن و پاک‌سازی قلب از کینه‌ها و عقده‌ها 

کی قلب نیز مانند ســایر فضایل اخلاقی از عناصر بســیار  پا
مهــم در زندگــی به شــمار مــی‎رود تا انســان مســلمان آرامشِ 
قلبی نداشــته باشد، نمی‎تواند زندگی عادّی خویش را پیش 
بــرد. یگانــه چیــزی که انســان را بیش‌تــر از هر چیــزی راحتی 
بخشــیده و انــدوهِ او را می‎زُداید و برایــش آرامش قلبی فراهم 
ک و ســلیم حیات به ســر  مــی‌‎آورد، ایــن اســت که بــا قلب پا
ی، طغیان، حقد و حسادت،  برده و از وسوســه‎های کینه‎توز
در امــان باشــد، چون نعمتی را مشــاهده نمایــد که به یکی از 
بندگان الله داده شــده، احســاس رضایت کرده، فضل و کرم 

الهی و مستمندی بندگانش را نظاره کند: 
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 به هوش باش در این باغ تا نیالایی  
چو سرو دامن خود را به ننگ بی‌ثمری

 )باختری، 1361: 16( 

یــا در این بیت که باختری از آزارنرســاندن به دیگران بر خود 
می‌بالد و با زبان شاعرانه این خوی و خصلت خود را مهم و 

ارزنده قلمداد می‌کند: 

گر دست کسان را نگرفتیم   از عجز ا
ی نسودیم  بر پای خسان نیز سر و رو

)باختری، 1395: 55( 

او بــا بیــان عارفانــه و این‌کــه دلــش از ظلــم و بــی‌داد دیگران 
، عارفان به کسی آزار  نمی‌لرزد، خوشنود است؛ زیرا به باور او

نمی‌رساند. 

اشرف مخلوقات بودن انسان 

اشــاره به بار امانت الهی که در آیه‌ی 72 ســوره احزاب آمده 
تقریبــاً در تمــام متون منظــوم و منثور عرفانی یافت می‌شــود 
و تعبیرهــا و تفســـیرهای فراوانــی شــده اســت. آیــه‌ی مبارکه 
رْضِ وَ 

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَ الْأ ى السَّ

َ
مَانَةَ عَل

َ ْ
ا عَرَضْنَا الْأ

َ
چنین اســت: »إِنّ

نْسَــانُ  ِ
ْ

هَا الْإ
َ
شْــفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَل

َ
نَهَا وَ أ

ْ
نْ يَحْمِل

َ
بَيْنَ أ

َ
جِبَالِ فَأ

ْ
ال

ومــاً جَهُــولاً« )احــزاب: 72(؛ ترجمــه: »مــا امانــت 
ُ
ــهُ کَانَ ظَل

َ
إِنّ

)تعهّــد، تکلیــف، و ولایــت الهیّــه( را بــر آســمان‌ها و زمین و 
کوه‌ها عرضه داشتیم، آن‌ها از حمل آن سر برتافتند، و از آن 
هراســیدند؛ امّا انســان آن را بر دوش کشید؛ او بسیار ظالم و 
جاهل بود، )چون قدر این مقام عظیم را نشناخت و به خود 
ســتم کرد(!«. مطابق اشــاره‌ی صریح آیه، آسمان‌ها و زمین و 
کوه‌ها هیچ‌کدام حاضر به پذیرش امانت )تعهـد و تکلیف( 
نشــدند و تنهــا انســان بود کــه با پذیــرش آن به 
مقـــام »بنده‌ی خــاص خدابودن« رســید. این 
کــه مکــرر در اشــعار شــاعران  ویژگــی انســان 
عارف ذکر شــده اســت، در شــعر باختــری نیز 

تبلور یافته است: 

گــــر قافله‌سالار به بی‌راهه بود   وای ا
با چنین »بار امانت« که به دوش من و 

توست 

)باختری، 1395: 43( 

تأییــد  بــه  بیــت،  ایــن  ســرایش  بــا  باختــری 
ی(  ســخن نیای ســخن فارســی )حافظ شیراز
آسمان‌ها و زمین را امانت الهی دانسته است 
کــه بــه جز انســان‌ها بــه دیگــری تعلق نــدارد.. 
زیــرا در روز ازل، ایــن پذیرش دشــوار از جانب 
از  موجــودات  دیگــر  و  شــد  انجــام  انســان‌ها 

یدند:  قبولیت آن ابا ورز
  

 چـــراغ عقل بمـــیرد ز تندبار ضلال 
هرآن‌که شیوه‌اش این‌سان بود، نه انسانست 

)باختری، 1361: 5( 
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به باور اســتاد باختری، وصال معشوق در هر زمانی می‌تواند 
اتفــاق بیفتــد؛ چــه در زمانی‌کــه او بــه وصــال امیدوار باشــد 
یــا هم نباشــد. ولــی معشــوق بادنظرداشــت تمام ایــن ابعاد، 
زمینــة وصال را مهیا می‌ســازد. مراد از خنده در بیت اســتاد 
باختری، شوقی‌ســت که از دهان معشوق در هنگام دیدن و 
مشــاهده‌کردن عاشــق به مشاهده می‌رســد. فراق که متضاد 
وصال است، همواره گریه و رنج را با خود حمل می‌کند؛ ولی 

وصال، برعکس شادی و خوش‌حالی را به همراه دارد. 

راستی و یک‌رنگی 

صداقــت و راســتی یکی از مفاهیم بلنــد عرفانی در ادبیات 
فارســی به حســاب می‎آید. صداقت انواع و اقسامی دارد که 
ی و راست‎گویی می‎توان اشــاره کرد. هرانسانی  به راســت‌کار
. ایــن کار  بایــد در طــول حیاتــش صــادق باشــد و راســت‌کار
 ، ی دارد؛ مثلاً انسان راست‌کار و راست‎کردار فواید بی‎شــمار
ی و پلشــتی را نخواهد دیــد. زیرا او در  ی خوار هیچ‎گاهــی رو
همــه کار از راه صــدق و راســتی پیش می‎آید، نــه از راه دغل 
ی نیکــو و  و چــال و نیرنــگ. صداقــت و راســتی، در هــرکار
پســندیده اســت. وقتی می‎خواهی بقا و ثبات در زندگی‎ات 
ی پیشــه  ی باشــد، پس صداقت و راســت‌کار ی و ســار جــار

کن: 

چه‌ها که بر سر این تک‌درخت پیر گذشت 

و لیک جنگل انبوه را از یاد نبرد 

 )باختری، 1395: 91( 

ی از دودلی، در این شــعر موج می‌زند؛ زیرا   یک‌رنگــی و دور
، ســنگ را می‌شــکند و آدمی  حــوادث ناخوش‌آهنگ روزگار
را در کویــر نابــودی می‌کشــاند. امــا خوشــا بــه حال کســی‌که 
ایــن منــازل را بدون هیــچ شکســت و تغییری طــی می‌کند. 
هیچ‌گاهی خســته نمی‌شــود و دلش یک‌رنگ باقی می‌مانَد. 
این‌گونــه انســان‌ها کم‌اند ولی با قامت اســتوار و امید به فردا 

گام برمی‌دارند و خواب شقایق می‌بینند. یا هم این بیت: 

ی آن سنگ آفرین باد!   به استوار
که آبگینه شد و کوه را از یاد نبرد 

)باختری، 1295: 91(

رویکردها 

- قرآن مجید 

_ باختری، واصف. )۱۳۹۵(. سفالینه‌ای چند بر پیش‌خوانِ 
بلوریــنِ فــردا. بــه کوشــش محمدناصــر هوتکی، چــاپ اول، 

کابل: انتشارات مطبعۀ عازم. 

ی بر ادبیات معاصر  -قویم، عبدالقیوم. )۱۳۹۳(. مرور
 افغانستان. چاپ چهارم، کابل: سعید.
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تحول زبان و شعر سپید 
در افغانستان

 نگاهــی به تغییرات زبان و شــعر ســپید افغانســتان از 1350 تا 
1400 ه. خورشیدی 

چکیده: 

زبــان پدیــده‌ی پویایــی اســت کــه پیوســته در حــال تحــول 
ی قابل بررســی اســت.  می‌‌باشــد. ایــن تحــول در آثار نوشــتار
کــه از  شــعر ســپید یکــی از گونه‌‌هــای ادبــی معاصــر اســت 
پنجاه ســال پیش در افغانستان، شعرایی در این قالب شعر 
ســروده‌‌اند. در این پنجاه ســال زبان شــعر ســپید تحولاتی را 
تجربــه کرده اســت که برخــی از این تحولات ناشــی از مبانی 
یــک و زیبایی‌‌شناســی بــوده اســت و برخی نیــز متأثر از  تئور
مســایل اجتماعی سیاســی می‌‌باشــد. در ایــن پژوهش برای 
اینکــه بتــوان دقیق‌‌تر بــه مطالعه وضعیت زبان شــعر ســپید 
پرداخــت شــعر ســپید را از لحــاظ زبانی به ســه دســته شــعر 
آرایه‌محــور )شــاملویی(، شــعر زبان و شــعر مختلــط زبان‌‌گرا 
کــه در  ی  کــرده‌‌ام. از میــان شــعرای بســیار و ســاده تقســیم 
ی،  فرم ســپید شــعر ســروده‌‌اند؛ واصــف باختــری، پرتو نــادر
ی، باران ســجادی، مســعود حسن زاده، مجیب  فریبا حیدر
مهرداد و الیاس علوی هفت شــاعر سپیدســرای افغانستان 
می‌‌باشــند که آثارشــان در این پژوهش مورد مطالعه و بررسی 

قرار گرفته است. 

افسانه واحدیار

نویسنده و استاد دانشگاه

ایــن پژوهــش به شــیوه توصیفــی‌‌_ تحلیلی با تحلیل شــواهد 
یکردهــا کتاب‌خانــه‌‌ای انجــام  درون متنــی و مراجعــه بــه رو
شــده اســت. نتایــج ایــن تحقیــق نشــان می‌‌دهــد کــه  شــعر 
ســپید در گــذر زمان از لحــاظ زبانی تحولاتــی را تجربه کرده 
است که این تحول را در زمینه رواج شبه جریان‌‌های شعری 
مثــل شــعر زبان‌گــرا، ساده‌‌نویســی، و هم‌چنین به کار بســتن 
ی، نو شــدن زبان، اســتفاده از واژه‌‌هــای بیگانه،  ترکیب‌‌ســاز
ورود کلمــات تابــو و ممنوعه و اســتفاده از مفردات مرتبط با 

ی می‌‌توان دید.  جنگ و پایدار
 

کلمــات کلیدی: واصف باختری، تحول زبان، شــعر ســپید 
افغانستان، شعر زبان‌‌گرا 

اهداف:

هدف اصلی پژوهش: وضاحت بخشــی تحول زبان از 1350 
تا 1400 ه.ش.

اهداف فرعی:

1_آیا زبان در طول این 50 ســال در شــعر ســپید ساده‌‌تر شده 
؟ است یا پیچیده‌‌تر
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2_شــاخصه‌‌های شــعر زبان‌‌گــرا چگونــه در شــعر افغانســتان 

نمود یافته است؟

ی به چه شیوه‌‌ای  3_ واژه‌‌های بیگانه، ممنوعه و ترکیب‌‌ســاز

در شعر بازتاب یافته‌‌اند؟

پیشینه تحقیق 

»بررســی تحــولات زبــان و شــعر معاصر فارســی افغانســتان« 

مقالــه‌‌ای از عبدالحمیــد ارجمنــدی اســت. در ایــن مقالــه 

و  توصیفــی  کتاب‌خانــه‌ای  روش  از  اســتفاده  بــا  نویســنده 

تحلیلــی به بررســی زبان و شــعر افغانســتان پرداخته اســت 

، شــعر افغانســتان از ســال 1125 تــا دوره کنونــی را بــه ســه  او

بخش تقســیم کرده اســت و وضعیت شــعر در این سه دوره 

یافته‌‌هــای  اســت.  کــرده  بررســی  را  زبانــی  شــاخصه‌‌های  و 

تحقیــق نشــان می‌دهــد نقــد اوضــاع سیاســی، واقع‌گرایــی، 

و  جنــگ  بــا  مرتبــط  واژه‌‌هایــی  رواج  زبــان،  شــدن  ی  شــعار

مقاومت، گرایش به زبان کوچه، روایی شدن زبان شعری جز 

شــاخصه‌‌های زبانی شعر افغانســتان می‌باشد. »شعر سپید 

چیست؟« کتابی است از محمود جعفری که به شعر سپید 

در افغاستان و شاخصه‌‌هایش پرداخته است. در این کتاب 

نویســنده به بررسی مبانی و مؤلفه‌‌های شــعر سپید پرداخته  

و آثار شــعرای سپیدسرای برجسته افغانستان را بررسی کرده 

اســت. در ایــن پژوهــش نویســنده خیلــی بــر شــاخصه‌‌های 

 ، زبانــی تمرکز نداشــته و بــه آن نپرداخته اســت. مقاله‌ی زیر

عنــوان مؤلفه‌‌هــای زبــان در شــعر ســپید از حمیــد طاهری و 

مریم رحمانی اســت. در این تحقیق زبان شــعر به دو دســته 

شــاملویی و شــعر پــس از دهــه هفتــاد تقســیم شــده اســت. 

یافته‌‌هــای تحقیــق نشــان می‌دهــد کــه شــعر پــس از شــاملو 

از فخامــت و صلابــت فاصلــه گرفت و از شــاخصه‌‌های آن 

ســاختار شــکنی، آشــنایی‌زدایی و نزدیکــی بــه زبــان گفتــار 

اســت. خاطر نشــان می‌کنم تا به حال از لحاظ تحول زبان، 

شــعر سپید افغانستان مورد بررســی جزیی‌‌نگرانه قرار نگرفته 

است. 

مقدمه 

شــعر بی‌‌وزن یکی از فرم‌‌های ادبی در نیم قرن اخیر در شــعر 
فارســی می‌‌باشــد که به نام شــعر ســپید هم یاد می‌‌شــود. در 
ادبیات غرب به شــعر بدون قافیه که دارای وزن باشــد شــعر 
سپید verse blank اطلاق می‌شود. این اصطلاح را اولین بار 
ی در اوایل قرن 16 بکار برد)میرصادقی،  شــاعری به نام ســار
1388، 182(. در شــعر فارسی احمد شاملو اشعار مدرنش را 
شــعر ســپید خواند و ایــن نام کم کم در مطبوعــات جا افتاد 
کــه خیلــی معــادل دقیقــی نیســت. در شــعر افغانســتان نیز 
بــه اشــعار بی‌وزن، شــعر ســپید اطلاق می‌شــود منظــور ما از 
ی از وزن و قافیه‌‌ای  شــعر ســپید در این مقاله نیز اشعار عار
کــه در هیــچ یــک از اوزان نیمایــی قابــل تقطیــع  می‌‌باشــد 

نیست.  

نوگرایــی ادبــی در کشــور مــا در دهــه‌ی ســی آغــاز شــد؛ امــا 
کــه ایــن  آشــفتگی‌های سیاســی و اجتماعــی اجــازه نــداد 
رونــد ســیر طبیعی بالندگــی خود را طی کند؛ چــون خیلی از 
نوگرایان طرفدار جریان چپ مارکسیســت بودند و شعرشــان 
ی‌زد‌گــی بود. بــرای همین هم  گرایــی و ایدئولوژ درگیــر محتوا
توجهــی بــه شــکل‌های جدید شــعری نمی‌کردنــد. اغلب در 
ی می‌‌کردنــد و  ســرایش، زبــان قالبــی شــعر کلاســیک را پیــرو
متوجــه تحــولات زبانــی زمانــه خــود چنانکــه بایــد می‌‌بودند 

نبودند. 

شــعر نیمایی تا اواخر دهه‌ی پنجاه با آثار نیما، فروغ، اخوان 

و نادرپــور بــه مطبوعــات کشــور راه یافته و مورد قبــول و تتبع 

شعرا قرار گرفته بود. به این دلیل که شعر سپید از عنصر وزن 

ی بود، آثار شــاملو کمتر توانست در رسانه‌های  عروضی عار

ما انعکاس بیابد و مورد توجه شــاعران واقع شــود؛ البته تا آن 

زمان در ایران هم این قالب به‌درســتی جایگاه خود را نیافته 

بود. شــعرای موزون‌ســرای ما هنوز بر عنصــر وزن عروضی در 

کید داشتند و نمی‌توانستند قبول کنند که سروده‌ی  شعر تأ

فارغ از وزن و قافیه هم می‌تواند شعر باشد. 

تــا اواســط دهه‌ی پنجاه شــعر ســپید در ادبیات افغانســتان 
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یخ اســت کــه به‌صورت  بــه چشــم نمی‌خورد، بعــد از این تار
کنده برخی از نمونه‌های شعر سپید در آثار شعرا مشاهده  پرا
می‌‌شــود؛ رفعــت حســینی، واصــف باختــری و عبدالــرازق 
روییــن از نخســتین کســانی‌اند کــه بــا ارائــه‌ی نمونه‌هایی در 
این قالب روح تازه‌ای در کالبد جریان نوگرایی در افغانستان 
دمیدنــد. بعد از این‌ها در اواخر دهه‌ی شــصت چهره‌هایی 
ی، عبدالله  چون عبدالقهار عاصی، لیلا صراحت، پرتو نادر
نایبــی، خالــده فــروغ، لطیــف پــدرام، عبدالســمیع حامــد، 
حمیــرا نکهــت دســتگیرزاده و افســر رهبیــن پــا بــه عرصه‌ی 

ی خلق کردند)جعفری، 1386: 129(. حضور نهادند و آثار

در دهــه‌ی هفتاد، ادبیات افغانســتان تحــت تأثیر وضعیت 
نابســامان سیاســی و جنگ‌های داخلی حال و روز چندان 
رضایت‌بخشــی نداشت. در سال 1373 عبدالقهار عاصی 
جنگ‌هــا،  اوج‌گرفتــن  بــا  دهــه  ایــن  طــول  در  شــد.  شــهید 
ی  ی‌کار‌آمــدن طالبــان بســیار و رو بحرانی‌شــدن وضعیــت 
از شــعرا مثــل واصف باختــری، لیلا صراحــت، خالده فروغ، 
گزیــر  ی، ســمیع حامــد و صبــورالله سیاه‌ســنگ نا پرتــو نــادر
بــه کشــورهای دیگــر رخــت ســفر کشــیدند. درواقــع آنچه در 
یم، شــعر مقاومــت و مهاجرت  ایــن دهــه بــه حیث شــعر دار
و  فرمــی  بعــد  از  و  کــه آن هــم مضمون‌محــور اســت  اســت 
جمال‌شناســیک شــاخصه‌های نوین و خاصی در آن دیده 
نمی‌شــود. در آغاز دهه‌ی هشــتاد با تغییر بســتر اجتماعی_

گرفــت. پــس از یــک دوره  سیاســی، ادبیــات جــان تــازه‌ای 
ی خود را آغاز کرد.  ی و نوســاز رکود فرهنگی، دوره‌ی بازســاز
جوانانی که از ایران بازگشته بودند؛ با فضای پرجنب‌وجوش 
شــعر دهــه‌ی هفتــاد ایــران آشــنا بودنــد و بــا خــود نگاه‌های 
تازه‌ای آورده بودند. کارهای متفاوتی می‌نوشتند و از مفاهیم 
جدیدی مثل پست‌مدرن، »ادبیات متفاوط« و ... صحبت 
می‌کردند که برای نشســت‌های ادبی ســنت‌زده‌ی این حوزه 
کــم بــر آن بوطیقــای کلاســیک بــود، بیگانــه  کــه گفتمــان حا
ی خــوش بــه آن‌هــا نشــان نمی‌دادنــد.  می‌نمــود و خیلــی رو
بااین‌حال این دو شــاعر در دهه‌ی هشتاد تلاش کردند شعر 
زبان‌گــرا را کــه تحت عنوان شــعر پســت‌مدرن ارائه می‌شــد، 
معرفــی کنند؛ با شــعرای دیگــر در زمینه‌ی شــعر آوانگارد در 

مطبوعات و نشــریه‌ها مباحثه کردند؛ حلقه‌ی ادبی تشکیل 
دادند و کمی با شتاب‌زدگی تلاش کردند که این نوع شعر را 

به مخاطبان بشناسانند. 

ایــن شــاعران با تبــی تند و اشــتیاقی فراوان برای تحول شــعر 
افغانســتان و گســترش شــعر ســپید زبان‌گــرا در یــک برهه‌ی 
زمانی محدود، تلاش‌هایی انجام دادند که مســتدام و کافی 
نبــود. آنهــا ســعی می‌کردند شــعر ســپید آوانــگارد بنویســند، 
آثــار هم‌دیگــر را نقــد و تحلیــل کننــد تــا مخاطــب بــا زوایــا و 
شاخصه‌های بوطیقایی کارشان آشنا شود. می‌توان گفت با 
اندکی تأخیر در آن سال‌ها با جریان ادبی زمان خود حرکت 
می‌کردنــد، درک کرده بودند که در شــعر و هنر سرزمین‌شــان 
لازم هســت تغییرات بنیادینی بیاید؛ اما جامعه ســنت‌زده‌تر 
از آن بــود کــه بتوانــد از چنیــن رادیکالیســم ادبــی اســتقبال 
کنــد و آن را بپذیــرد. به‌طور‌کلی جریان پســت‌مدرن حتی در 
کشــورهایی که خاســت‌گاهش بودند، عمر کوتاهی داشــت. 
یادی نخســت بر پا کرد؛ امــا ماهیت آن زود  گرچــه هیاهوی ز

آشکار شد. 

در دهــه هفتــاد با حضور رضا براهنی شــعر زبان‌گــرا در ایران 
ی بودیم که بر  مطرح شــد در افغانســتان نیز ما شــاهد اشــعار
کید داشــتند. در ابتدا چنانکه در مجموعه امضا  زبانیت تأ
محفوظ حسن زاده دیده می‌شود شاخصه‌‌های زبانی خیلی 
تصنعــی و رو نمــود یافته‌‌انــد امــا در طــول دهه هشــتاد و نود 
پیشنهادهای شعر زبان گرای براهنی در شعر سپید ما تراش 
خورده‌‌تر و ظریف‌‌تر در شــعر شــعرایی مثــل مجیب مهرداد، 
...کاربرد یافته‌‌اند. از لحــاظ بوطیقایی بین  ی و فریبــا حیــدر
ی بــا شــعرایی که  شــعر شــعرایی مثــل باختــری و پرتــو نــادر
پــس از دهــه هفتاد کارهایی در شــعر ســپید انجــام داده‌‌اند 
تفاوت‌‌هایــی وجــود دارد بــه نحــوی نظــام زیبایی‌شناســی 
متحول شــده است. از لحاظ پارادایمیک احساس می‌‌شود 
میــان دو نــوع شــعر که هــر دو در قالب آزاد ســروده شــده‌‌اند 

فاصله آمده است. 

می‌کنیــم  نــگاه  باختــری  واصــف  شــعر  بــه  وقتــی  چنانکــه 
ی  ی، اســتعاره پرداز ی‌‌ها مبتنــی برترکیب‌‌ســاز تصویــر ســاز
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و تشــبیه اســت اما هــر چه جلوتــر می‌‌آییم ساختارشــکنی و 
 ، یــت می‌‌یابــد. تصــرف در نحو هنجارگریــزی در شــعر محور
ی‌‌های  تصــرف در عــرف بیان، ایجاد تعلیــق در جمله، و باز
زبانــی جانشــین شــاخصه‌‌های بلاغــی گذشــته می‌‌شــود بــه 
یت می‌‌یابــد. برخــی از صاحب نظران  طــور کلی زبــان محور
( زبان شــعر را هرگز وســیله‌‌ای برای  )مثــل پــل والری و ســارتر
بیــان مقصــود نمی‌‌داننــد بلکــه آن را خــود مقصــود و عیــن 
، شــعر همان  هــدف می‌‌داننــد. به نظر منتقدانی مثل ســارتر
زبــان در خــود بســته اســت کــه در نتیجــه شکسســت زبــان 
متعــارف متولــد شــده اســت. بــه بیانــی دیگر شــعر حاصل 
شــالوده شــکنی و درهــم شکســتن ســاختار منطقــی زبــان 
اســت که به محض شکســته شــدن خــود به خــود تبدیل به 
شــعر می‌‌شود و این همان چیزی است که فرمالیست‌ها هم 

می‌‌گویند)حسن‌‌لی، 1383: 104(. 

از دیگر شاعرانی که در دهه هشتاد و نود قد علم کردند و در 
زمینه شعر سپید کار کردند می‌‌توان 

مجیب مهرداد، مســعود حسن‌‌زاده، باران سجادی، محبوبه 
ی، اســماعیل ســراب، یاســین نگاه و  ابراهیمــی، فریبا حیدر

الیاس علوی نام برد. 

بــا توجــه بــه اینکــه شــعر مــوزون مــا وفادارتــر بــه زبــان شــعر 
کلاســیک عمل کرده شعر سپید برای بررسی تحولات زبانی 
مــورد مناســب‌تری اســت. ایــن مقالــه با تکیــه بر آثــار هفت 
شــاعر برجسته سپیدســرای افغانســتان که آثار قابل توجهی 
ی  خلق کرده‌‌اند نوشــته شــده است. تلاش شــده تا تمام آثار
کــه ایــن شــعرا در زمینــه شــعر ســپید نوشــته‌‌اند مــرور شــود و 

شاخصه‌‌های زبانی آن مورد بررسی قرار گیرد. 

 وضعیت زبان فارسی در افغانستان 

ی  یکی از زبان‌‌های رســمی و ملی در افغانســتان  فارســی در
یــتِ مــردم  کثر کنــون ا کهــن دارد و ا یخــی  کــه تار می‌‌باشــد. 
از  پــس  می‌کننــد.  صحبــت  زبــان  ایــن  بــه  افغانســتان 
مرزکشــی‌‌های سیاسی و به رسمیت شناختن دو زبان ملی، 
در افغانســتان مســأله زبان از یک موضوع فرهنگی تبدیل به 

مســأله سیاسی شده اســت. در دو دهه دموکراسی) 1380 تا 
1400 ه.ش.( ســرمایه وافــری در این ســرزمین ســرازیر شــد اما 
ی برای تقویت زبان فارسی در این کشور  متأســفانه هیچ کار
انجام نشد چنانکه حتی یک ناشر دولتی وجود نداشت که 
از چاپ کتاب اســتقبال کنــد. هم‌چنین با وجودی که نهاد 
کادمی علوم وجود داشت اما صلاحیتی برای  دولتی به نام آ
آن‌هــا در زمینــه پالــوده ســاختن زبان فارســی یــا واژه گزینی و 
ی داده نشــد تا خدمتی برای زبــان بکنند. اختلاف  واژه‌‌ســاز
بر ســر واژهای فارســی مثل دانشــگاه و دانشکده تلاش برای 
درج کــردن زبــان فارســی در فهرســت زبان‌‌هــای خارجــی در 
.ک. یســنا، 2020( همــه  ســایت شناســنامه‌ی الکترونیکــی )ر
ی  مواردی هســتند که موضع گیری دولت در برابر فارسی در
در دوره دموکراسی سوم از 1380_1400 را نشان می‌‌دهد با این 
حال زبان فارسی یکی از زبان‌‌های زنده افغانستان می‌‌باشد 
که با همه نامهربانی‌‌ها کاربران خلاق خود را در این سرزمین 

دارد و خواهد داشت. 

شــعر در افغانســتان نیــز از فرامتــن سیاســی و فرهنگی متأثر 
شــده و پســتی و بلندی‌‌هایی را تجربه کرده اســت. چنانکه 
یاد شــده  در زمانــی کــه اســتبداد و اختنــاق در ایــن کشــور ز
ی‌‌هــای مبهم،  زبــان شــعر نیز پیچیــده و توأم بــا تصویرپرداز
ی شــده؛ پدیــده‌‌ای که در شــعر دهه  ی و اســتعار نمادپــرداز
شــصت و هفتــاد در زبــان شــعری افغانســتان اتفــاق افتاده 
است. اما زمانی که آزادی بیان جزء شاخصه‌‌های نظام بوده، 
کتاب‌‌هــا و مطبوعات از زیر تیغ سانســور عبور نمی‌‌کرده‌‌اند 
زبــان شــعر نیز ســاده‌‌تر شــده اســت؛ چنانکه این ادعــا را در 

شعر دو دهه اخیر به وضوح می‌‌بینیم. 

دسته‌بندی شعر سپید افغانستان 

از لحاظ زبانی می‌‌توان شعر سپید در 50 سال اخیر را به سه 
دسته تقسیم کرد:

 از 1350 تا 1380 شعر آرایه‌محور )شاملویی( 

از 1380 تا 1390 شعر زبان 

 1390 تا 1400 شعر زبان وساده‌‌نویسی )بینابین(
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از شــعرایی که در این پژوهش، اشعارشــان مــورد مطالعه قرار 
ی که در  ی در آثار گرفته اســت؛ واصــف باختری و پرتو نــادر
یــان 1350 تــا 1380 خلق کردند ســطرهای شعرشــان مملو  جر
از آرایه‌‌هایــی مثــل نماد، تشــبیه، اســتعاره و کنایه اســت. در 
ی  شــعر مســعود حســن‌‌زاده و مجیب مهــرداد و فریبــا حیدر
یت بیشــتری دارد. اشعار  شــاخصه‌‌های شــعر زبان‌گرا، محور
الیــاس علــوی و بــاران ســجادی نیــز ترکیبــی اســت از شــعر 
زبان‌گــرا و ساده‌‌نویســی. در ادامه مؤلفه‌‌هــای زبانی هر یک از 

این دسته‌‌بندی‌‌ها را بررسی می‌کنم. 
 

1_شعر آرایه‌محور

یخ بیهقی  شــاملو با الهام از نثرهای کهن فارســی مثل نثر تار
و با تاثیرپذیری از شــعر مدرن غرب، شــعر ســپید را در زبان 
فارســی طرح‌ریــزی کــرد و در دهه چهــل و پنجــاه آن را اعتلا 
بخشــید. شــعر شــاملو هم‌چــون شــعر کلاســیک از زبانی پر 
صلابت و فخیم برخوردار بود که صلابت و فخامت در شعر 
ی از شــاملو در افغانســتان  کســانی که در آن ســال‌ها به پیرو
شعر می‌‌سرودند بازتاب یافته چنانکه شعر واصف باختری 

ی از چنین شاخصه‌‌ای برخوردار است.  و پرتو نادر

ی،  نمادپــرداز اســت؛  آرایه‌محــور  شــاعر  دو  ایــن  اشــعار 
گون، انواع تشــبیه و مجــاز در کلام این دو  اســتعاره‌‌های گونا
تن خصوصا در شعر واصف باختری نمود برجسته‌‌ای دارد. 
باید اذعان کرد که این شــیوه بیان به اقتضای زمان انتخاب 
کم بر جامعه و تهدیدی که  شــده اســت. چون اســتبداد حا
کــه  متوجــه مخالفیــن حکومــت بــود شــاعر را وادار می‌‌کــرد 
ی‌‌ها پنهان کند»اما نمادگرایی  کلامش را در لابلای نماد پرداز
باختری، گاهی شعر را از دنیای حقیقی، عینی و ملموس ما 
دور کرده اســت و این خطری است که همه سمبولیست‌‌ها 
ی  را تهدیــد می‌کنــد. این‌جــا گویــا شــاعر یــک دنیــای مجاز
خلق می‌کند که در آن همه پدیده‌‌ها جاندار هستند. ولی در 
مقابل از انسان چندان خبری نیست. البته ما در این دنیای 
ی، احســاس زندگــی می‌کنیم ولی زندگی بدون حضور  مجاز
انســان کمی ناخوشــایند است. این مشــکل وقتی مضاعف 

می‌‌شــود کــه نمادگرایی فقط با کمک عناصــر طبیعت مثل 
مــاه، خورشــید و کــوه صــورت گرفته باشــد. چنین اســت که 
در شــعر باختــری حضــور ملمــوس مــردم و زندگــی و چشــم 
دیدهای عینی شــاعر حس نمی‌‌شود... از دیگر ویژگی‌‌های 
، وســواس و  شــعر باختری فاخر بودن زبان، جدیت او در کار
ی شعر است.«)قویم، 1387: 95(.  دقت او در ساختار صور

کهن‌‌گرایی یکی از شــاخصه‌‌های برجســته زبان شــعری این 
یم.  دو شاعر است که در ادامه نگاهی به آن می‌‌انداز

1_1. کهن‌‌گرایی )آرکایسم( 

زبان پدیده اجتماعی است و هم‌‌گام با گذر زمان و تحولات 
اجتماعــی _ سیاســی تغییراتــی در زبــان جامعــه نیــز رونمــا 
بــر خــاق زبان  می‌‌شــود کــه گریــزی از آن نیســت. شــاعر کار
اســت کــه همیشــه بــا آفریده‌‌هــای هنــری‌‌اش بــا اســتفاده از 
ی‌‌های جدیــد بــر بســتر  ســاخت‌‌های نحــوی و ترکیــب ســاز

زبان می‌‌افزاید. 

چنــان که ذکر شــد یکی از نخســتین شــعرای ســپید ســرای 
معنــای  بــه  باختــری  اســت.  باختــری  واصــف  افغانســتان 
حقیقــی کلمــه ادیــب بــود و پارادایم شــعر زمان خــود را درک 
کــرده بــود. زبــان شــعری باختــری زبانی فاخر و ســالم اســت 
کمتر مواردی در شــعر او به چشــم می‌‌خورد که کلمات را به 
شــیوه کلاسیک شکســته شده باشــد. زبان شــعری باختری 

 . تلفیقی است از شاخصه‌‌های زبان ادبی کهن و معاصر

در شــعر باختــری واژه‌‌هــای کهن کــه مربوط به فارســی قدیم 
بــا آن  یــخ بیهقــی  کهــن مثــل تار می‌‌شــود و مــا در نثرهــای 
مواجه‌‌ایــم کاربرد فراوانی دارد. شــاعر خواســته با اســتفاده از 
ایــن واژه‌‌ها امکانات زبانی‌‌اش را گســترش بدهد و با ترکیب 
بــه موســیقایی‌‌تر شــدن  کمکــی  ی‌‌تــر  امروز واژه‌‌هــای  بــا  آن 
کلامــش بکنــد. از ســویی چــون در فضایــی ســنت‌‌زده شــعر 
ســپید می‌‌نوشــته کــه خیلی‌‌ها هنــوز کلام غیر موزون را شــعر 
نمی‌‌گفتنــد اســتفاده از واژه‌‌هــای کهــن کمــک می‌‌کــرده کــه 
کلامــش ادبی‌‌تــر به نظر بیایــد بنابرایــن می‌‌توان کهــن گرایی 
را از شــاخصه‌‌های برجســته شــعری او قلمــداد کــرد. یکی از 
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موارد کهن گرایی اســتفاده از افعال پیشوندی به سبک شعر 
خراسانی است مثل: 

هنگامی که نای خامه را فرابالید 

)باختری،۱۳۸۸: ۳۵۴(

در چشمه‌‌یی جادویی فروشسته‌‌ای 

)همان:۳۵۵(

و امروزش چه بسیار برنبشتند

 )همان:۳۴۱(

... از  فروکوبم، برافراشــت، برنمی‌‌ تابیدند، فرا رویید، فرو رود و
افعال پیشــوندی دیگری هســتند که در اشعار باختری نمود 

یافته‌‌اند. 

1_1_1. واژه‌‌ها و افعال کهن 

رواق  یدنــد، خــرگاه،  یاز افعالــی چــون ســخافت، ســتردند، 
انبــان،  منــدرس،  فلاخــن،  غبنــا،  مثــل:  کهنــی  واژه‌‌هــای  و 
ی، زخمگین در شــعر باختری به وفور به کار رفته‌‌اند.  صحار
به طور کلی زبان شعری باختری زبانی آسان‌‌یاب و رک نمی 
باشــد بلکه شــاعر تلاش داشته با اســتفاده از واژه‌‌های کهن 
و تکنیک‌‌هــای ادبیــت ســاز مثــل تشــبیه، نمــاد و اســتعاره 
ی کلامش را کــه مملو از مضامین اجتماعی سیاســی  پــرداز

است غنای بیشتری ببخشد. 

ی  1_1_2. ترکیب‌‌ساز

واژه‌‌ها واحدهای زبان می‌‌باشــند؛ شــاعر به صورت خلاقانه 
آنها را با هم ترکیب می‌کند و واحدهای جدید زبانی می‌‌سازد 
که می‌‌توانند به صورت مســتقل دارای معنی باشــند. به این 
ترتیب شــعرا در افزایش دادن امکانات زبان توســط ساخت 

ترکیب‌‌های خلاقانه نقش دارند. 

ی ســیر  در ایــن پنجاه ســال شــعر ســپید از نظر ترکیب ســاز
نزولی را سپری کرده است چنانکه در سه دهه اول بازه زمانی 
بــرد شــعر ســپید  مــورد مطالعــه یکــی از تکنیک‌‌هــای پــر کار

ی است.  استفاده از ترکیب ساز

و هفتــاد در شــعرهای واصــف  چنانکــه در دهــه شــصت 
ی‌‌ها نقــش پر رنگی  ی این ترکیب ســاز باختــری و پرتــو نادر

دارند:

صدای او کلاغان نحوست را 

به سوی شاخه‌‌های بلند باغ فرا می‌‌خواند 

صدای او کودک روشنایی را

 در گهواره بامداد 

لایی می‌‌گوید  لا

ی را گردن می‌‌زند  و بیدار

ی است  صدای او گیاه گوشت‌‌خوار

یخ دارد یشه در عفونت تار که ر

ی:1384: 44( )نادر

چنانکــه می‌‌بینیــم در همیــن چنــد ســطر ترکیب‌‌هایی مثل 
روشــنایی،  کــودک  بلنــد،  شــاخه‌‌های  نحوســت،  کلاغــان 
یخ به چشــم  ی، عفونت تار گهواره بامداد، گیاه گوشــت‌‌خوار
می‌‌خــورد. هم‌چنیــن در شــعر باختــری نیــز اســتفاده از ایــن 
دســت ترکیب‌‌هــا فــراوان اســت کــه البته نقــش پــر رنگی در 
انســجام کلامــش بــه عهــده دارنــد. امــا از نظر زمانــی هر چه 
ی و تشــبیهی و  جلوتــر می‌‌آییــم از میزان اضافه‌‌های اســتعار
غیره کم می‌‌شود. شاعر تلاش می‌کند با استفاده از صنعت 
، هنجارشــکنی و ایجاد فضا شعرش  تشــخیص، لف و نشــر
را تنظیــم کنــد. چنانکــه در شــعر زیــر کــه در نیمــه دوم دهه 
هشــتاد سروده شــده شاعر با اســتفاده از صنعت تشخیص 
ی کرده  ی خــود دار شــعرش را آراســته کــرده و از ترکیب ســاز

است: 

آن که بر در می‌‌کوبد/ صدای من اســت/ خســته و خراشیده/ 
 / از کوه‌‌ها و بیابان های دور گذشــته اســت/ صدایم را بشــنو
یانه‌‌ها  روزهای بسیار است/ دراز کشیده ام در این اتاق/ و مور
را تماشــا می‌کنم/ کــه بر اندام جوانم قدم می‌‌زنند/ موشــی در 

سرم خانه کرده/ و مغزم را می‌‌خورد

)علوی، 1386: 36( 
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2_ شعر زبان‌گرا 

در یک سده‌ی اخیر شعر فارسی شاهد جریان‌های متعددی 
بوده اســت. یکی از این جریان‌ها، شــعر زبان‌گرا اســت. این 
ی‌های زبانی،  ، باز کید به اهمیت زبان در شعر نوع شعر با تأ
رفتــار بــا زبــان، توانایی‌هــای زبــان را در محــراق توجــه خــود 
قــرار می‌دهــد. در ایــن نوع شــعر زبــان در اولویت قــرار دارد و 
محملــی اســت بــرای انتقــال محتــوا؛ به‌عبارت‌دیگــر شــعر 
زبان‌گرا مؤلفه‌های شعری را معرفی می‌کند که به‌طور معمول 

ی بر مخاطب بهره می‌برد. از قدرت زبان برای اثرگذار

یــه‌ی زبانیــت را رضــا براهنــی در شــعر فارســی مطــرح   نظر
ســاخت، او تــاش کــرد در اشــعارش از قابلیت‌هــای زبانــی 
اســتفاده کند و شــعر زبان‌محور را با کارهای خودش معرفی 
کند؛ چنانکه در مجموعه‌ی »خطاب به پروانه‌ها و چرا دیگر 
مــن یــک شــاعر نیمایی نیســتم« عملاً ما شــاهد شــعرهایی 
ی‌های زبانی  هســتیم که بر محور زبان‌گرایی بنا شده‌اند؛ باز
به اشــکال متعدد و سایر مؤلفه‌های شعر زبانگرا در آن موج 
یخته  گاه بود طرح تازه‌ای را در شــعر فارســی ر می‌زند. او که آ
یک نظریه‌اش پرداخت و پیچ‌وخم‌های  است، به تبیین تئور
آن را که بر عنصر زبان بنا شــده بود، توضیح داد تا مخاطب 
را متوجــه ســازد کــه در شــعر زبان‌گــرا نظام زیبایی‌شــناختی 
دگرگون شده است؛ اجرا و فرم نقش برجسته‌ای یافته است. 
براهنی می‌گوید: »زبانیت نه تنها زبان بلکه زبانیت زبان را به 
رخ می‌کشــد. مســأله‌ی زبانیت نه تنها هرمنوتیک مدلول‌ها؛ 
بلکــه هرمنوتیــک دال‌ها را هم می‌شــکند، تفســیرناپذیری را 
یشــه‌های تشــکیل و تشــکل زبان  تعطیل می‌کند، زبان را به ر
برمی‌گردانــد، جمله‌ی خالی از معنا و بی‌معنا را هم بخشــی 
یتویسم زبان‌شناختی  از وجود زبانی می‌شناسد؛ یعنی با پوز
ی از مــوارد بی‌آنکــه معنی یا ســاختار  درمی‌افتــد و در بســیار
نحــوی داشــته باشــد، حضــور می‌یابــد« )براهنــی، 1383(. 
بعدهــا کســانی مثل علــی باباچاهــی، علــی عبدالرضایی و 
کســانی دیگر به ســبک و ســیاق خود در زمنیه‌ی شــعر زبان 

ی سروده‌اند.  )language poetry( اشعار

نــام  بــه  گفتمانــی  از  برآمــده  هفتــادی  دهــه‌ی  زبــان  شــعر   

پســت‌مدرن در غــرب اســت. برعکــس دوره‌ی کلاســیک و 
مــدرن کــه خدا و انســان در مرکزیت قرار داشــتند در دوره‌ی 
پســت‌مدرن زبــان کانونیــت می‌یابــد. هایدگــر معتقــد بــود: 
»انســان در زبــان زندگــی می‌کنــد و هم‌چــون زبــان اســت و 
انســان و معنــا در مکالمه‌انــد )احمدی، 1386: 556(. شــعر 
زبــان، شــعری اســت کــه کلمــات را از معیارهــا و مهارهــای 
قراردادی‌شــان آزاد می‌کند تا چیزی تازه و بی‌سابقه به وجود 
آورد. دوره‌ی ظهــور و رشــد ایــن مکتــب ســی ســال آخر قرن 
بیســتم اســت کــه جنگ‌هــا و آشــوب‌های جهانــی و درهــم 
ازدســت‌رفتن  و  سیاســی  ی‌هــای  ایدئولوژ شــدن  شکســته 
ی از جریان‌هــای فلســفی  آرمان‌هــای اجتماعــی بــر بســیار
و ادبــی تأثیــر گذاشــت. از ســوی دیگــر ظهور شــعر زبان هم 
کنــش و هــم پیامد طبیعــی چند مکتب شــعری دیگر بود  وا
کــه اندکــی پیــش از آن در امریکا شــکل گرفته بــود و کلیه‌ی 
آنها مکتب‌های شــعری پسامدرنیســتی به حســاب می‌آیند 
کوهســتان  مکتــب  از  می‌تــوان  مکتب‌هــا  آن  جملــه‌ی  از 
ســیاه و شــاعران بیــت نــام بــرد )میرصادقــی، 1388: 181(. 
کوبسن،  ، رومن یا هم‌چنین شعر زبان‌گرا متأثر از آرای سوسور
یدا و باختین بوده اســت. این جریان  ک در یتگنشــتاین، ژا و
در غرب چنانکه باید جا نیفتاد و عمر طولانی نداشت و در 

حد یک تجربه بود. 

شــعر زبان شورشــی اســت برضد نشــانه‌های زبان یا چنانکه 
ی نشــانه‌ها.  طرفــداران این نــوع شــعر معتقدند بــه دیکتاتور
شــاعران این جریان با این اعتقاد که زبان به‌صورت کلیشــه 
درآمده، ســعی دارند ساختار مألوف کلمات و جملات را بر 
هم بریزند. گاه به کمک آشنایی‌زدایی تا سطح تخریب زبان 
پیــش می‌رونــد. این نوع شــعر تــاش می‌کنــد از تک‌معنایی 
ی امکان ندارد؛  عبــور کنــد نه از خــود معنا. چون چنیــن کار
بلکه این‌گونه متن‌ها اســتعداد خوانش‌های متعدد و متکثر 
را دارا اســت. درواقــع معنــا در شــعر زبان‌گــرا ارجــاع جمعــی 
یافت‌های  نــدارد؛ بلکــه هــر کــس در مواجهــه بــا متــن بــه در
معنایی می‌رسد و خوانش خود را می‌تواند از شعر ارائه کند. 

در شــعر افغانســتان نیز تجربه‌‌هایی در حیطه شــعر زبان‌‌گرا 
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 1385 ســال  در  حســن‌زاده  مســعود  چنانکــه  داشــتیم. 
کــرد.  مجموعــه‌ی شــعری بــه نــام »امضــا محفــوظ« منتشــر 
شــعرهای ایــن مجموعــه مثــل مجموعــه‌ی اول هــر شــاعری 
ی لازم  هنوز پوســت نینداخته و از انســجام فرمی و ســاختار
برخوردار نیســت؛ اما یک ســری مؤلفه‌هایی در آن به چشــم 
می‌خــورد که در زمان انتشــار مجموعه تازگی داشــته اســت. 
هم‌چنیــن در ســال 1390 مجموعه شــعری به نــام مخاتب از 
مجیب مهرداد منتشــر شــد که شاخصه‌‌های زبانی در آن به 
چشــم می‌‌خــورد در ادامه نگاهی بــه تکنیک‌ها زبانی این دو 
ی‌های زبانی، بحران معنا، ســپیدخوانی و  مجموعه مثل: باز

رفتار زبانی می‌اندازم. 

2_1. بازی‌های‌زبانی

، جنــاس، تتابع  ی‌هــای زبانی در شــعر کلاســیک با تکرار باز
اضافــات، واج‌آرایــی، تناســب، تضاد اجرا می‌شــده اســت. 
یدا  ک در در شــعر دهــه‌ی هفتــاد با توجــه بــه دیدگاه‌هــای ژا
ی دال و مدلول‌هــا می‌دانســت، ایــن  کــه متــن را فضــای بــاز
شــاخصه بیشــتر و بــه اشــکال متنوع‌تــری مثل نحوشــکنی، 
یختن ارکان جمله، زبان‌گسیختگی و ...  ی، درهم‌ر واژه‌ســاز

نمود می‌یابد. 

ی‌های زبانی در شــعر هم‌ســو اســت بــا توجهی  توجــه بــه باز
ی نشــان  کــه اندیشــمندان و نظریه‌پــردازان قرن بیســتم به باز
ی قائل  داده‌انــد؛ بــرای مثــال پیاژه ارزشــی آموزشــی برای بــاز
ی‌های کلامی  یتگنشتاین زبان را مجموعه‌ای از باز است؛ و
نوعــی  را  واقعیــت  گزیستانسیالیســت  ا فلاســفه  می‌دانــد؛ 
ی«  ی وجــود می‌دانند. به این ترتیب می‌تــوان گفت: »باز بــاز
اصطلاحــی اســت که در روان‌شناســی، فلســفه و ادبیات به‌ 
روش‌هــای مختلف بــه کار می‌رود و تکرار می‌شــود )پاینده، 

 .)80 :1385

ی‌های زبانی باید در خدمت شعر باشد، بر بعد استتیکی  باز
گر تصنعی باشد و منجر  آن اثر بگذارد و تولید زیبایی کند. ا
ی مواجه هستیم  به خلق زیبایی در شعر نشود، ما با زبان‌باز
ی‌هــای زبانی می‌تواند  ی زبانی. از آســیب‌هایی که باز تــا باز

بــه شــعر بزند، این اســت کــه ظرفیــت ترجمه‌پذیری شــعر را 
ی‌های  کاهــش می‌دهــد. هم‌چنین افــراط در اســتفاده از باز

زبانی منجر به سخت‌خوانی و گنگ‌شدن متن می‌شود. 

ی‌های زبانی در شــعری  در مجموعــه‌ی »امضــا محفوظ« باز
بــه نــام »بیدل‌خوانــی« پررنگ‌تــر از شــعرهای دیگر به چشــم 
می‌خورد. متن شــیزوفرنیک و هذیان‌وار به نظر می‌رســد. کل 
ی است. حسن‌زاده یک سری نشانه‌های شعر  متن درگیر باز
بیدل را در متن خود آورده و روایتی ایجاد کرده با نوع تفکر و 
تکنیک‌های عصر خودش. آخر شعر هم به شیوه‌ی شعرای 
کلاســیک بیــت تخلــص آورده اســت و در آن نــام بیــدل را 
گنجانده اســت. در این شعر دو آوا می‌شنویم؛ یکی صدای 
مسعود حســن‌زاده است و دیگری صدای بیدل. حسن‌زاده 
تلاش کرده در این شــعر تکنیــک چندصدایی و چندفرمی 
را اجرا کند. او در شــعر »بیدل‌خوانی« با دســت‌بردن در نحو 
زبــان به شــکل افراطی معنا را به تعویــق می‌اندازد و خواننده 
را درگیر زبان و قابلیت‌های آن می‌کند. در این شــعر اسم‌ها 
زبــان فارســی دو ضمیمــر ملکــی  برخــاف عــرف معمــول 
گرفته اســت؛ چون شــعر عاشــقانه اســت این شــیوه‌ی کابرد 
یکی‌شــدن عاشــق و معشــوق را می تواند ان‌همانی می‌کند؛ 

مثال: بازنوشتن ام‌ات، نامه‌ات‌ام، کفش‌هایت‌ام. 

 اما بقیه‌ی هنجارشــکنی‌ها و سرپیچی از قاعده‌های زبانی 
در این شــعر که حداقل ســه چهار مورد در هر بند به چشــم 
می‌خورد، نه تنها منجر به خلق زیبایی نشــده؛ بلکه ســبب 
گنگــی و ابهــام مخــل شــعر شــده اســت؛ به‌گونــه‌ای کــه غیر 
، هر کــس دیگری  از مخاطــب آشــنا بــا این شــیوه‌ی نوشــتار
بــا ایــن متن مواجه شــود، سرگشــته خواهد شــد و کمتر با آن 
ارتباط برقرار خواهد کرد و از این همه آشفتگی زبانی حیرت 

خواهد کرد: 

رنــگ  بــه  دستشــان  حوالــی  ایــن  کبوتــران  نیســت/  ...مهــم 
یــت/ یک بار کــه هم، هی  مشــارکت پلــک بزرگ یــادم می‌آور
بازنوشــتن‌ام‌ات را ســکوت .../ کبوتران این حوالی یا/ نامه‌ی 
آخر امضایت را/ چند صد کودک بار می‌ترسم/ از اشک‌های 
پشــت پرده‌ی مردی که/ خوابش‌ترین رنگ این سکوت معنا 
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گر باز هم مهم نیست/ لطفاً مرا و توام  می‌کند را/ راه می‌رود/ ا
را با خودکشــی کن‌ات بفرســت./ عقابــی!/ کلاغی!/ محبوب 

نم از چپ!/ در سفری که به پیدایش‌ش‌ترین‌ها ... 

)حسن‌زاده، 1385: 34(.

2_2. سپیدنویسی

هنگامــی کــه در یــک اثــر هنــری بخشــی از فضــا در اختیــار 
ی بــا خوانش‌هــای مکــرر بــه آن  خواننــده گذاشــته شــود تــا و
لایه‌های غایب دســت بیابد و تفســیرهای نوی از آن کســب 
کند، اثر وارد فراشد سپیدنویسی و سپیدخوانی می‌شود. این 
تکنیک یکی از ویژگی‌های شعر دهه‌ی هفتادی بوده است، 
شاعر با حذف بخشی از شعر امکان سهم‌گیری خواننده در 
یافت معنا را فراهم می‌ســازد. حســن‌زاده در شــعر  خلق یا در
زیر با گذاشتن سه نقطه امکان سپیدخوانی را فراهم کرده تا 
خواننده در فرآیند خوانش منفعل نباشــد؛ بلکه در پروسه‌ی 

ی و معنایابی سهم بگیرد.  معناساز

/ آن‌چنان پیچیده‌ای/  حتــی در همین بعدازظهر قهوه‌ای/ تو
ک  که همه چیز را که نمی‌شود .../ پیچش هزاران تا

)همان، 47(.

بــر  چســپیده‌‌اند...گورها  ک  خــا ایــن  بــه  یــادی  ز گورهــای 
نمی‌‌‌‌گردند....نه 

)مهرداد،1390: 113(

2_3. بحران معنا

شــعرهای زبانــی گاه بــا بحــران معنــا روبــه‌رو هســتند. غالبــاً 
گــر  ا یــا  نــدارد  وجــود  یــا  شــعرها  ایــن  در  ظاهــری  معنــای 
گر ســطری مفهومــی را به  هســت، چنــدان اهمیتــی نــدارد. ا
ذهــن متبــادر می‌کنــد، در برخــورد بــا ســطرهای دیگــر دچار 
ی‌که پیگیری منطقی امکان‌پذیر  کندگی می‌شــود؛ به‌طور پرا
ی بیهوده خواهد بــود )آقاجانی، 1392: 63(.  نیســت و یا کار
گسســت‌های معنایی از عــدم قطعیت، نسبی‌شــمردن امور 
کــه در پست‌مدرنیســم مطــرح اســت،  پاشــی ارزش‌هــا  و فرو
نشــئت می‌گیرد؛ چنانکه در موارد زیر ما شــاهد همنشــینی 

واژه‌هایــی هســتیم کــه کمتر ســنخیتی با هم دارنــد و بحران 
معنا را تشدید کرده‌اند: 

خ/ مثل خرچنگ/ تشبیه اسطوره به خواهش 

)حسن‌زاده، 1385: 52(.

لطفاً/ با کمی عجله کفش‌هایت‌ام را به سر کن/ و روسری‌ات/ 
ناخن از ابر گذشته من باش/ هی! هی! ...

در دو مثــال بــالا ارتبــاط منطقــی بیــن خرچنگ و اســطوره و 
خواهش یا در مثال دوم بین کفش به سر کردن و ناخن از ابر 
گذشته دیده نمی‌شود و فضای سورئال )surreal( گونه‌ای به 
کار داده اســت. با چنین ترفندهایی شاعر می‌خواهد اثرش 
را عمیــق جلــوه دهــد، درحالی‌کــه در واقعیــت امــر و در زیــر 
ایــن پوســته‌ی آشــفته‌ی ابهام‌زده هیــچ عمقی وجــود ندارد. 
یختگی‌های افراطی در نظام همنشینی واژه‌ها  چنین درهم‌ر
نشــان‌دهنده‌ی انحطاط جامعه و محوشــدن خلاقیت‌های 
اصیل و حقیقی از اذهان آفرینندگان آثار ادبی هنری است. 

2_4. رفتار زبانی 

در شــعر زبان‌محــور بــه جــای توصیــف و تشــبیه شــاعر هــر 
واژه و عملــی را بــه کمــک زبــان اجــرا می‌کند و حس شــعر را 
توســط ایــن اجراهــا و رفتارهــای زبانــی منتقل می‌کند. شــعر 
زیر فضای اروتیکی دارد. شــاعر ســعی کرده اســت با اجرای 
واژه‌ی لطفــا و دادن لحن‌هــای مختلــف بــه آن بــار اروتیــک 

شعرش را تقویت کند:

یاد ناچیزی  تمام آنچه از سر شب/ کنار ملحفه‌ی خونین/ فر
در هوا/ هی صدایت که:

/ کمــک!/ کمــک!/ و هنــوز هــم .../ ادامــه‌ی بدبوتریــن میعاد 
/ با همان دستت که:/  تنت/ در هوا، چیزی شبیه چیزی دیگر
لطفاً/ لطفاً/ صدای تمام مهره‌های سیال پشتت/ که نشسته 
بهتــر خوابــت می‌برد هنــوز هــم .../ ادامه‌ی همــان بدبوترین 
/ تکان/  / یک‌هزاروسیصدوهشــتاد و چند بــار دیگر اتفــاق در
گر  تــکان/ تــکان/ هزار بــار دیگــر در ادامه‌ی همــان/ و همان ا
ک/  نــه/ شــب چیــزی گندمــی در ادامه‌ی همــان اتفــاق بوینا
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بــه وقاحــت تمــام/ لطفاً/ باز هــم/ باز هــم/ .../ و هم‌چنین .../ 
چیــزی معلــق شــبیه ریــزش رودخانــه‌ای در مردابی ســیاه/ و 
ک/ که گفته بودی:  اندکی شــبیه‌تر به رازترین شمایل شــرم‌نا
لطفــا! لطفــاً!/ لط ... ف ... ف ... ن/ ... لطفاً! ... لط ... ف ... 

ف ... ن!/

 ل ... للللللللل ... لط

)همان، 28-27(

3_ساده‌نویسی در شعر

گــرا و پیچیــده نتوانســت مخاطــب چندانــی را  شــعر زبــان 
جــذب کنــد چنانکــه در دهــه هشــتاد برخی شــعرا تلاش در 
ی شــعر کردند تا برای مخاطب قابل درک باشــد.  ساده‌‌ســاز
یســته و نزدیکی  کیــد بر شــاخصه‌‌هایی چون بیان تجربه ز تأ
شــعر به زبــان مردم منجر به گســترش ساده‌‌نویســی در شــعر 
کــه زبــان آن ســاده و  کردنــد  ی خلــق  شــد. شــعرایی اشــعار
نزدیــک بــه گفتــار اســت، کلمــات دشــوار و متکلــف در آن 
دیــده نمی‌‌شــود، شــاعر چون گذشــتگان دســت بــه گریبان 
صنعت‌‌هــای ادبــی نمی‌‌انــدازد و تــاش می‌کنــد حرفــش را 
بــه روان‌‌تریــن صــورت ممکــن بیان کنــد. این نوع شــعر متأثر 
از اشــعار ترجمــه شــده ادبیــات جهــان می‌‌باشــد. چــون در 
گر به  اغلــب شــعرهای ترجمه شــده نیز فــرم از بین مــی‌‌رود. ا
یشــه‌‌های ساده‌‌نویســی در ادبیات معاصر باشــیم به  دنبال ر
دیدگاه‌‌های نیما می‌‌رســیم او می‌‌گوید: » هیچ حســنی برای 
شــعر و شــاعر بالاتر از این نیســت که بهتر بتواند طبیعت را 
تشــریح کنــد و معنی را به طور ســاده جلوه دهد.«)یوشــیج، 
1377: مقدمه شــاعر بر افســانه( هم‌چنین شعر فروغ فرخزاد 
نیز نمونه خوبی از ساده‌‌نویســی در نخســتین دهه‌‌های شــعر 
معاصــر می‌‌باشــد. معمولا رد پای شــاخصه‌‌های یک جریان 
یــان ادبــی  یــان در شــعرای نخســتینی کــه در جر یــا شــبه جر
بعــد شــعر می‌‌نویســند نیــز قابل مشــاهده می‌‌باشــد چنانکه 
شــعر الیاس علوی و باران ســجادی ســنتیزی اســت از شعر 
زبان‌‌گرا و جریان ســاده نویسی؛ شــاخصه‌‌های هر دو جریان 
ساده‌‌نویســی  المان‌‌هــای  امــا  می‌‌شــود  دیــده  شعرشــان  در 

ی در  در آن برجســته‌‌تر نمــود یافتــه اســت. چنانکــه اشــعار
مجموعه‌‌هــای شــعری ایــن دو شــاعر اســت کــه منطــق نثــر 
بــر متــن حکــم فرماســت و ما بــا تصاویری کــه با اســتفاده از 

صنعت‌‌های بلاغی شکل گرفته باشند کمتر مواجه‌‌ایم:

عزیرم این همه که گفتم بهانه بود

تا برای لحظه‌‌ای حواست را دور کرده باشم 

که می‌‌دانم در آن سرزمین نفرین شده 

ی داد ی باز غول جنگ را نمی‌‌توان بیش از چند روز

یــدن چند ســر و چند  او بی‌‌حوصله‌‌تــر از آن اســت کــه بــه بر
انگشت قانع شود 

فردا که به کوچه می‌‌شوی 

خانه‌‌ای را که با هزار آرزو ساخته‌‌ای، دقیق نگاه کن 

ی می‌کند به کودکت که با کودکان همسایه باز

به چشم همسایه‌‌گانت نیز دقیق نگاه کن.

)علوی، 1394: 54(   

در شــعر باران ســجادی ساده‌‌نویسی برجســته‌‌تر خودنمایی 
می‌کنــد اشــعار ایــن شــاعر اغلــب طولانــی و دارای روایــت 
خطــی هســتند. زبان اشــعار ســاده و نزدیک به زبــان روز‌‌مره 
ی ساده را استفاده کرده است و  اســت. ساختارهای دســتور
اجزای جمله معمولا بر ســر جای اصلی خود قرار دارند. گاه 
خوانند احساس می‌کند شاعر دارد با نثری ساده با او حرف 
ی از ایجاز است و منطق نثری آن  می‌‌زند و و سخنانش عار
پر رنگ‌‌تر از منطق شــعری جلوه می‌کند. زبان ژرف ساختی 
نــدارد که مخاطــب با کنار زدن لایه‌‌های رویی به آن برســد و 

تصاویر در سطح حرکت می‌کند. 

4_شاخصه‌‌های زبانی دیگر 

4_1. واژه‌‌های ممنوعه

بــه دو دســته شــاعرانه و غیــر شــاعرانه  گذشــته واژه‌‌هــا  در 
تقسیم می‌‌شد اما در دوره معاصر این مرز کشی میان واژه‌‌ها 
برداشته شد. چنانچه» در باور شاعران نوپرداز هم‌چون نیما 
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و فــروغ و شــاملو هیــچ واژه‌‌ای در ذات خــود شــاعرانه یــا غیر 
شــاعرانه نیســت. بلکه شــیوه‌‌ی رفتار شــاعر با آن واژه است 
کــه ارزش شــاعرانگی آن را مشــخص می‌کند. هیــچ تردیدی 
، چنانچه به  نیســت که ورود واژه‌‌های غیر شــاعرانه در شــعر
هنری شدن آنها و به شاعرانه شدن آنها بینجامد، پسندیده 

است«)حسن‌‌لی، 1383: 120( 

افغانســتان در دهه هشــتاد و نود در حال تجربه دموکراســی 
بــود کــه یکــی از برجســته‌‌ترین شــاخصه‌‌های آن آزادی بیان 
ی از آزادی بیــان منجــر بــه آن شــد کــه  می‌‌باشــد. برخــوردار
ی بردارد برخی از خط قرمزها را  شــاعر دست از خودسانسور
یــر پا کنــد و به بعضی از تابوها، مفاهیم و واژه‌‌های ممنوعه  ز
اجازه حضور در شــعر بدهد این باعث شــد که ما بیشــتر از 

هر زمانی شعر عریان را تجربه کنیم: 

جنازه من بوی قاعده‌‌گی نمی‌‌داد وقتی زن شدم/ و زن‌‌هایی 
که قبل از قاعدگی به قربانگاه فراخوانده می‌شوند

 رستگارانند

)سجادی، 1392: 34(

پستان هایت سپیده دمان در چنگ 

« در ظلمات آغوش و جهان محقر  دو »کوه نور

)مهرداد،1388: 46(

آنهــا کــه غذاهــای خــوب می خورنــد مدفــوع تمیزتــری دارند 

)علوی: 1386: 41(

و  اروتیــک  رکیــک،  الفــاظ  از  اســتفاده  مــدرن  اشــعار  در 

بدن‌‌نمــا بســامد بیشــتری یافتــه اســت؛ چــون شــاعر امــروز 

ادعای صداقت بیشــتری دارد و معتقد به دموکراســی واژه و 

مفهــوم اســت نمی‌خواهد با عــدم کاربرد این واژه‌ها بخشــی 
از حقیقــت زبــان و ذهنیت خــود را انکار و سانســور کند. از 
ســویی از قــرن 19 تحولی در نگاه انســان بــه مفاهیم بنیادی 
بــه وجــود آمد. در شــعر کلاســیک انســان را مســافری در این 
یــف می‌‌کردند و دنیا را گذرگاهی کــه مزرعه‌‌ای برای  دنیــا تعر
آبادانی آخرت اســت. از قرن 19 به بعد انســان مدرن با تفکر 
خــود به این نتیجه رســید که درســت اســت دنیــا گذرگاهی 

ی  برای رســیدن و ســاختن آخرت اســت اما ما ســالیان دراز
در این دنیا زندگی می‌کنیم و باید از بودن در آن لذت ببریم 
بــه ایــن ترتیــب نگاه به بــدن تحــول یافت و بدن در حاشــیه 
کثــر  گرفــت. چنانکــه در ا رانــده شــده آمــد و در مرکــز قــرار 
مجموعه‌هــای شــعری کــه چــاپ می‌شــود، با چنیــن واژگان 
و تصاویــری مربــوط بــه بخش‌‌های تابــو گونه بدن یا مســایل 

مرتبط با آن مواجه می‌شویم.

4_2. واژه‌‌های بیگانه

ی در نیم قرن اخیر در افغانستان  با روندی که زبان فارسی در
گــر چنیــن ادامــه بیابــد شــاید در یکی دو  طــی کــرده اســت ا
ســده دیگــر ایــن زبــان ملقمــه‌‌ای از زبان‌‌هــای دیگــر تبدیل 
شــود که صحبت از ســره‌‌گرایی درآن بی‌‌معنا باشــد. علاوه بر 
تی که در گذشته دور ایران فرهنگی با اعراب و ترک‌‌ها  تعاملا
داشــت و زمینــه ورود خیلــی از واژه‌‌هــای عربــی و ترکــی در 
زبان فارســی فراهم شــد در 150 ســال اخیر وام‌‌گیری واژه‌‌ها از 
ی افغانستان شدت یافته است.  ســایر زبان‌‌ها در فارسی در
ایــن آمیختگــی دو علــت دارد: در 150 ســال اخیر قدرت در 
دســت غیر فارســی زبان‌‌ها بوده و اقدامی بــرای تقویت‌‌ زبان 

فارسی نشده است.

، انگلیســی، روســی، ازبکــی و  کنــون واژه‌‌هــای فــراوان اردو  ا
پشــتو وارد زبــان فارســی شــده اســت و بــه راحتــی در زبــان 
ی افغانســتان آنها را اســتفاده  گفتــار کاربران زبان فارســی در
گانه ای می‌‌طلبد_  می‌کنند_کــه پرداحتــن به آنها مقالــه جدا
علــت دوم نبــود نهــاد توانمندی در افغانســتان اســت که در 
ی کار کنــد و نظارتــی بــر آثــار  ینــی یــا واژه ســاز زمینــه واژه‌‌گز
ی داشــته باشــد. بــا ایــن حــال شــعرا و نویســندگان  نوشــتار
پاســدار هویــت و زبان خویش‌‌اند و مســئولند با حساســیت 
ینــی عمــل کننــد و به‌راحتــی جواز  بیشــتری در مقابــل واژه‌‌گز
ورود بــه واژه‌هــای بیگانــه به متــن را ندهند. اما متاســفانه به 
ایــن نکتــه در مــواردی شــعرا دقــت نمی‌کننــد و بــه راحتــی 
واژه‌‌های انگلیســی را در کنار واژه‌‌های فارســی جا می‌‌دهند 
چنانکه شــاعر کلمات اوت، فید، تگ، لایک و کات و تز را 
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در سطرهای زیر به‌‌کار برده است: 

و کسی که اوت می‌شوده 

از فیدهای مکرر این نسل

مرده‌ای است که با شتاب می‌آید

ی،1393: 17( )حیدر

یالم را به همه‌ی جهان تگ می‌زنم

کسی زیر این همه لایک می‌نویسد

)همان(

کامره به کمرگاه جنین کات می‌شود

)همان، 8(

دکترم نگاهی به من انداخت... جایی در تز او نداشتم انگار

)سجادی،1394: 47(

4_3. مفردات مرتبط با جنگ

از اواســط دهه شــصت افغانســتان درگیر جنگ بوده اســت 
یســته  و شــاعر این ســرزمین یا در این فضای جنگ‌‌زده می‌‌ز
کنــد و تبعیــد و  کــه مهاجــرت  کــرد  یــا جبــر زمــان وادارش 
آوارگــی را تحمــل کنــد و از دور به تماشــای روزگار جنگ‌‌زده 
ســرزمینش‌‌اش بنشــیند. بنابراین یک شــاخه برجســته شــعر 
معاصر ما را شــعر جنگ تشــکیل می‌‌دهد. در این نوع شــعر 
یت  بیش از موازین ادبی و سازه‌‌های ادبیت ساز محتوا محور
می‌‌یابد. این نوع شــعر دارای تعهد اجتماعی است بنابراین 
ی می‌‌یابــد و می‌‌خواهــد  زبــان در چنیــن شــعری جنبــه ابــزار
پیامــی بــه مردم منتقل کنــد و روحیه مقاومت و مبــارزه را در 
یــک کنــد. در نگاهی کلی شــعر ســپید افغانســتان  آنهــا تحر
شــعری سیاســی و اجتماعی است و ابزار واژه‌‌های مرتبط به 
جنگ با شــعر ما عجین شده است چنانکه کمتر مجموعه 
 ، شــعری می‌‌بینیــم کــه در آن واژه‌‌هایی مثل: جنــگ، انفجار
، انفلاق، دشــمن، تفنگ، گلوله، بمب، تانک، باروت  انتحار
یــکا، مرگ،  ، کمونیســت، طالــب، داعش آمر ، عســکر ســنگر

... به چشم نخورد:  کشتن، زخمی، شمشیر و

در بالا شمشیری آمده از تن 

در پایین زمینی که می‌‌چکم از جنگ 

قطره‌‌ام و می‌‌کوچم از حاشــیه‌‌های شمشــیر که در جنگ فرو 
است و گرم

)مهرداد، 1390: 31(

نتیجه‌‌گیری:

اشــعار  توســط  افغانســتان  شــعر ســپید در دهــه پنجــاه در 
رفعت حســینی، واصف باختــری و رازق رویین رواج یافت. 
یــادی در این فــرم ادبی  در طــول ایــن پنجاه ســال شــاعران ز
شــعر ســروده‌‌اند. زبان پدیده اجتماعی اســت که پیوسته در 
تحول می‌‌باشد از آنجایی که شعر موزون معاصر افغانستان 
وفادارتر به بوطیقای کلاســیک عمل کرده شــعر ســپید برای 
بررســی تحــولات زبانــی مــورد مناســب‌‌تری اســت. در ایــن 
پژوهــش آثــار هفــت تــن از شــعرای سپیدســرای افغانســتان 
ی، باران ســجادی، فریبا  چــون: واصــف باختــری، پرتو نــادر
ی، الیاس علوی، مجیب مهرداد و مســعود حسن‌‌زاده  حیدر
مــورد مطالعــه قرار گرفته اســت. از نظر زبانی رد پای ســه نوع 
گرایــش در اشــعار مــورد مطالعه قابــل ردیابی اســت چنانکه 
ی کلام‌‌شــان را در لابلای صنایع  واصف باختری و پرتو نادر
کــم بر  بلاغــی پنهــان می‌‌کردنــد و ایــن کار ناشــی از تــرس حا
ی، بیان  جامعه استبدادی زمان‌‌شــان بوده است. نمادپرداز
ی از شــاخصه‌‌های شعری‌‌شان می‌‌باشــد هم‌چنین  اســتعار
کهن‌‌گرایــی از مؤلفه‌‌های شــعری این دو شــاعر می‌‌باشــد که 
بــرد واژگان کهن، افعال پیشــوندی و  ایــن کهــن گرایی در کار

برخی از کاربردهای نحوی قابل مشاهده است. 

، شــعر زبان‌‌گراســت که بــه تأثیر از  یکردهای دیگر یکــی از رو
دیدگاه‌‌هــای رضــا براهنی در شــعر افغانســتان کاربرد یافت. 
شــعر  شــاخصه‌‌های  از  برخــی  کــه  کردنــد  تــاش  شــاعرانی 
در  چنانکــه  ســازند.  بــردی  کار کارهای‌‌شــان  در  را  زبانگــرا 
مجموعه امضا محفوظ از مســعود حســن‌‌زاده و هم‌چنین در 
مجموعه شعری “مخاتب” از مجیب مهرداد شاخصه‌‌های 
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زبانگرایــی را می‌‌توانیــم ببینیــم بــا ایــن تفــاوت کــه در شــعر 
حسن‌‌زاده این شاخصه‌ها خیلی رو و تفننی نمود یافتند اما 
ی بــه صورت هنری‌‌تر  در شــعر مجیــب مهرداد و فریبا حیدر
و ظریف‌‌تــر به کار رفته‌‌اند. شــعر زبانگرا نتوانســت مخاطب 
چندان برای خود فراهم کند و شــعرا به ســمت ساده‌‌نویســی 
گرایش یافتند رد پای ساده‌‌نویســی در اشــعار الیاس علوی و 
باران ســجادی قابل ردیابی اســت. چنانکه در برخی اشــعار 
چنــان با زبان خالی از آرایه شــعر ســروده‌‌اند کــه منطق نثر بر 

کم است.  کلامشان حا

، رکیک و تنانه در شعر سپید افغانستان  کاربرد واژه‌‌های تابو
در دهــه هشــتاد و نــود دیده می‌‌شــود بــه دلیل اینکــه در این 
کــم بوده و شــاعر نیز  دو دهــه در کشــور نظــام دموکراســی حا
به دموکراســی واژه معتقد بوده اســت. هم‌چنین نبود سانسور 
در جامعــه باعــث شــده اســت کــه برخــی از خــط قرمزها در 
شــعر سپید زیر پا شود. اســتفاده از واژه‌‌های بیگانه به دلیل 
ی و حضــور نیروهــای خارجی در شــعر بیشــتر  رواج تکنولــوژ
شــده اســت. افغانســتان بیــش از ســه دهه اســت کــه درگیر 
یادی در زبان ما  جنگ می‌‌باشــد و مفردات جنگــی کاربرد ز
یافته‌‌انــد بــه همان پیمانــه این واژه‌‌‌‌ها در شــعر نیز بیشــتر به 

چشم می‌‌خورند. 

زبــان در شــعر ســپید بــا گــذر زمــان نو شــده اســت چنانکه 
یم.  در شــعرای دهــه نــود ما به ندرت با آرکائیســم بر مــی خور
هم‌چنین  حرکت شعر سپید از فضایی آرایه‌‌محور به سمت 

ساده‌‌نویسی مبین ساده‌‌تر شدن زبان شعر می‌‌باشد. 
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باختری عزیزمان یــاد  باختری عزیزمانبه  یــاد  به 

و  می‌ریزنــد  فــرو  زندگــی  درخــت  برگ‌هــای  کــه  هنگامــی 
، هــر بــرگ فــرو افتــاده‌ای را بــا خاطره‌هــای  تک‌درخــت پیــر
غمین و یا خوش به یاد می‌آورد، در اندوه روزگار و سرنوشت 
گر شــاعر  آینــده نیــز با خود خلوت می‌کند. تک درخت پیر ا
و نویسنده‌ای است، با شعر و خاطره از پیشینه‌ها می‌آورد و 

از هوای دل‌انگیز و یا نفس‌گیر می‌نالد.

، شــاعران و نویســندگان روزگاردیــده، ســرد   بــه ســخن دیگــر
و گــرم چشــیده، پیراهــن کهنه کــرده‌ی بیشــتر از دیگــران را، 
ی فرارســیده اســت که زبان شکوه وشــکایت، نالیدن  روزگار
ی روزگار و یــا خوشــی و رضایــت همراهــی کرده  از ناســازگار
اســت. در ادبیــات فارســی و یــار بارکــش آن شــعر فارســی با 

چنین لحظات و سروده‌های بسیار مواجه می‌شویم.

واصــف  یــاد  زنــده  و عزیزمــان،  نــام‌دار معاصــر  امــا شــاعر 
»آفتــاب  داشــت  خلل‌ناپذیــر  دل‌بســته‌گی  کــه  باختــری، 
ابــراز  نیــز  بــا نگاهــی  را  آن همــه دیدگی‌هایــش  نمی‌میــرد«، 
یستن در فضای  یافت آن نبود. ز می‌کرد که هرکسی را توان در
مختنــق اســتبدادی که همــه الزامــات تحمیلــی‌ا‌ش را برای 

نصیر مهرین

نویسنده و پژوهش‌گر حوزه‌ی تار�یخ

یسته در آن نظام بار می‌آورد، فصلی از آن نگاه‌های  انســان ز
او اســت. باختــری دردهایی کشــید کــه زنــدان دیده‌ها و در 
ی  غربت آواره‌گی تحمیلی نشســته‌گان آن را می‌یابند. روزگار
کــرد، بــه رغــم ایجــاد مزاحمــت،  کســتان ســپری  کــه در پا را 
مزاحمــان حرفــه‌ای، بــا رفتــار و وقــار شایســته و یا خاموشــی 
ســخن‌دار اســتقبال کرد. هنگامی که سرنوشــت مزاحمان را 
هم می‌نگریم و بیشــتر خواهیم نگریســت، این آرزومندی نیز 
در زبان می‌آید که خوب شــد او را نســتودند. آن‌گاه چنان بار 

ملامت را به کجا می‌برد؟

در  گزیــری  نا زندگــی  و  پیرانه‌ســری  در  عزیزمــان،  باختــری 
یــکا، ایــن خوشــنودی را داشــت کــه فرزنــدان عزیــزش بــه  امر
، چون میوه‌ی  یســتن در کشــورهای دورتر رغم بُعد مســافه و ز

نیروبخش در خدمت او بودند. 

خوش‌بختــی بزرگــی کــه در کنــار چنان خوشــنودی نشســته 
بــود، باختــری فرزندان و بــرادران و دوســتان فرهنگی معنوی 
بی‌شــمار داشــت. تماس‌های فرهنگیان و عزیزان بی‌شــمار 
، زمینه‌ی عزلت‌گزینی‌ها و نالیدن‌های شــناخته شــده  بــا او
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در زندگی تعداد دیگر از شاعران، برای او چهره ننمود.

، شعری را نگفت که حافظ در ایامی از زندگی سرود: باختری با چنان امتیاز

ی اندر کس نمی‌بینیم یاران را چه شد  یار
دوستی کی آخر آمد دوست‌داران را چه شد

یا: و

 در دلم بود که بی‌دوست نباشم هرگز

    چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود  
     

او با دوســتان بی‌شــمار و یاران هم‌دل تا واپســین لحظاتی که توان ســخن گفتن داشت، سخن گفت. ای کاش چنان زمینه‌ای 
یار عزیز نیز مساعد بودی که گفت: برای شهر

     برای گفتن با دوست شکوه‌ها به دلم بود
یغ که در روزگار دوست ندیدم    ولی در

ی وقت را اشــتباه کردم و ناوقت شــب دســت به ســوی تلفون بردم، تا ســخن از طلب پــوزش را در میان    بــه یــاد مــی‌آورم که بار
ی را برای عزیزان  آوردم، باختــری عزیزمــان بــا حوصله‌مندی به صحبت پیرامــون موضوع طرف نیاز من پرداخت. چنین رفتــار

ی نصیب العین داشت. بی‌شمار

، اســد روســتا را به یاد  از یــاران و هــم‌دلان و خاطرخواهــان او گفتــم، شایســته اســت کــه زحمــات و صمیمت‌های شــاعر عزیز
یــم. در آخریــن صحبــت تلفونــی که متوجه شــدم، بیشــتر باختــری عزیزمان را نیــازارم، گفتــم از این بعد، احوال شــما را از  بیاور

جناب روستا می‌گیرم. ختم صحبت ما یاد و نکوداشت روستای ارجمند بود.

ک‌باز را با خود داشت. به قول سعدی: خوشا به حال ایشان که چنین دوستانی پا

به جای دوست گرت هرچه در جهان بخشند

رضا مده که متاعی بود حقیر از دوست
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فریادی و  فریادییادی  و  یادی 
وهاب مجیر

شاعر و نویسنده

، به پیر و پناه  کستان رفتم. پیش از آن سفر بار نخست که سرزمین ما در چنگال  بیداد طالبان افتاده بود، من زمان کوتاهی پا
ما اســتاد فرزاد بزرگ گفتم: اســتاد! من می‌روم! اســتاد یادداشــت فشــرده‌ای نوشــت و گفت: "در آن‌جا اســتاد باختری را ببین و 

این نامه را برایش بده".

کتر حامد، وحید وارســته گرامی و ســرانجام با اســتاد واصف  در پیشــاور با مهرِ رفیقِ شــفیقِ ما شــفیق پیام با یار و اســتاد ما دا
ی، آن‌روز  که جوان بیست‌ و پنج‌ساله‌ای بودم، وارد دفتر استاد شدم. بدنم  گاه و  محتشم دیدار کردم. بار باختری آن انسانِ آ
ید، خودم را کاهی حس می‌کردم که در برابر کوهســتانی قرار می‌گیرد. آن لحظه‌ها شُــکوهِ  هم‌چــون بیــد در چنــگ طوفان می‌لرز

همه‌ی سرنوشتم‌ بودند و قشنگ‌ترین صفحه‌ی کتاب زنده‌گی‌ام. 

ســام کردم، گفتم: من وهاب مجیر اســتم. اســتاد چنان کوهی از نجابت ‌‌و شــرافت از جا بلند شد و چنان رودی ملایم دستم 
یم را بوسید و گفت: “از دوستان، در مورد شما شنیده بودم”. را گرفت و‌ رو

یادداشــت اســتاد فرزاد را برایش پیش کردم و‌ گفتم این نامه از جانب اســتاد فرزاد اســت تا نام استاد را شنید دوباره از جا بلند 
شــد و با دو دســت نامه را گرفت بوســید و با درد جان‌گداز جدایی که از چشــمان پر جذبه‌اش نمایان بود، گفت: "این نامه‌ از 

یک انسان بزرگ است".
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باهم صحبت کردیم اســتاد - به قول خودش- از زمســتان‌های ســرد سرد و از تابســتان‌های داغ داغ مزار پرسید و همه‌ی یاران 
را بــه خاطــر آورد. مــن کتابچه‌ی شــعرهایم را که روزهای بعد در کتابی به نام "همه‌ســو حصار ‌و زندان" بــا مقدمه‌ی آن فرزانه‌‌ی 

روزگاران، آن پادشاه ملک سخن، منتشر شد، برایش دادم.

اســتاد دو ســه شــبی آن یادداشــت‌ها را از نظر گذراند و با بزرگی بی‌مانندش اشــارات لازم را ایراد کرد و فرمان چاپ آن را صادر 
نمود.

ســجایای اخلاقــی اســتاد بی‌نظیــر و بی‌شــمار بود؛ با هــر حرکت‌اش پنــدی حکیمانه و درس درخشــانی به حاضــران می‌داد. 
برخوردش با دیگران آن‌قدر انسانی و اثرگذار بود که تا پایانِ بودن در ذهن آدم باقی می‌ماند؛ به خاطر می‌آورم که در آن ساعت‌ها 
کســی وارد دفتر شــد، نشســت و بعد از خش‌وبش از اســتاد در باره‌ی یک مســاله‌ی اجتماعی _ فرهنگی چیزی پرســید، استاد 

گفت: "من در این مورد اطلاعی ندارم عرض کنم که . . . "

سپس یک‌ساعت پیرامون آن مساله سخن گفت. 

گاهیِ کرانه‌نا‌پیدایش، فروتنی استاد، حیرت‌انگیز و بی‌مانند بود. هر بحثی را با این جمله  ، ذهن وقاد و آ در کنار دانش سرشار
شروع می‌کرد: “من در این مورد اطلاعی ندارم” و آن‌گاه عمیق‌ترین و دقیق‌ترین اطلاعات را در ‌پیرامون آن موارد ارایه می‌کرد.  

کتر  ، خانه‌ی اســتاد رفتیم. اســتاد با وارســته مشــغول صحبــت بود، دا کتر حامد گرامی و‌ وارســته‌ی عزیز ی، روز دیگــر بــا دا بــار
کتر حامد گفت: "ده  کتر صاحب بفرمایید بالا،  دا حامد پهلوی دروازه‌ی ورودی خانه‌‌ی استاد نشست؛ من با تعجب گفتم دا

ای مقام همین‌جه هم بسیار بالاست".

اســتاد آن روز کتابچه‌ی شــعرهایم را برایم داد. بخشــی از نوشــته‌های آزاد ‌و بی‌وزن را حذف کرد ‌‌و چندین اشــاره در ارتباط به 
نوشته‌هایم داشت که به اندازه‌ی صدسال آموزش و آموختن بود. 

ســپس فصــلِ دوزخــیِ فراق ســر رســید؛ من بلخ آمدم و اســتاد هم در آن‌ســوی آب‌ها در دامــانِ نامهربان غربت افتــاد. چندبار 
تیلفونی صحبت کردیم، در تیلفون پیش از آن‌که سلام مرا پاسخ بگوید این بیت را می‌خواند: 

غریبه‌یی غمِ خود را در ارغنون غزل 

سرود و‌ زمزمه کرد و‌ مجیر شد کم کم

گاهان از  مــن صلاحیــت پرداختــن به مضایق و‌ دقایق ســرود و‌ ســخن اســتاد را در خود نمی‌بینــم. امیدوارم صاحب‌نظــران و آ
کُلی‌گویی در پیرامون آثار استاد بپرهیزند و با نگاه جزئی‌تر و عمیق‌تر گوشه‌هایی از تخیل و تفکر شگفت‌انگیز ایشان را - که 

در ‌پشت آن زبان فخیم ‌و با متانت خوابیده است - بنمایانند. 

یغــا کــه در زندگــی نمی‌تــوان به همه‌ی آرزوهای خود دســت یافــت. کاش می‌توانســتم بیش‌تر و‌ بیش‌تر از ایــن، از آن محضر  در
جلیل و مبارک، مستفید می‌شدم، یا از آن حضور ارزش‌مند فیض می‌بردم.

 انسانی‌ با آن‌ وقار و معنویت، انسانی با آن زیبایی و آن دانایی به سختی می‌توان یافت یا هم هرگز نمی‌توان یافت.

یادت هم‌واره گرامی باد استاد!
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یایی در نگاهش موج می‌زد، لحظه‌های سوخته در زبان جادویی‌اش جان می‌گرفتند  او لب‌خندی بر رخساره روزگار ما بود. در
یگســتان‌های تشــنه و بیابان‌های خســته و بی‌آب و علف، روح زخم خورده‌ی انســان‌های  یدانه می‌شــدند. او مســافر ر و جاو
یخی را بــه دوش می‌کشــید. او که خودش مدتــی را در زنجیر  عاصــی ایــن ســرزمین بود که با شــعر و ســرودش بار روشــن‌‌گری تار
کم بر دالان‌های ذهن و  ی حا ســرکرده بود، رنج مردان به زنجیر بســته را بخوبی می‌دانســت و با ناقوس صدایش ســکوت اجبار
یان شب‌های بی‌ستاره و ‌آسمان  خاطر مردم را شــجاعانه می‌شکســت. او تا دم آخر پای تعهداتش ایســتاد و در اعتراض به راو

یاد زد:  بی‌ماه، از نمیرایی آفتاب سخن گفت و نخل‌های ایستاده در برابر باد را ستود و با آواز رسا فر

» در آبگینه نگنجد غرور سرکش موج 

ک فروخفته دور باد از ما  شکست تا

که نخل‌های بلند ایستاده می‌میرند« 

اســتاد واصف باختری موجی را می‌مانســت که در آفتاب‌گردان نگاهش، جزیره‌های ســنگ، آتش می‌گرفتند و آب می‌شدند. 
ی اســت. نبوغ ادبی او را  یخ ادبیات افغانســتان و جغرافیای زبان و ادبیات پارســی‌در اســتاد باختری تکه‌ی جدا بافته در تار
نمی‌توان انکار کرد، استاد، سرایش‌گر خون و ستاره است، شعر او منادی تلخ و اما در گلو زنجیر شده‌ی انسان‌هایی است که 
خون‌شان مال التجاره سیاست‌گران دد منش و استبدادگرا شده است. بی‌گمان نسل امروز و فردا، سروده‌های او را، به مثابه‌ی 

ی خود خواهند داشت و کارنامه ادبی و فرهنگی او را خواهند ستود،  چراغی در پیش‌رو

یم که شاعرترین انسان زمانه ماست و شیشه صدایش ناموس عاشقانه‌های نسل ما که هرگز در برابر آب و آتش  او را پاس بدار
درز برنخواهد داشت و چراغ سروده‌هایش تا دوردست‌ها به خاموشی نخواهد گرایید.

محمدصابر یوسفی

شاعر و نویسنده
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ی‌ست تا ابد  او رودخانه‌یی‌ست که جار
ی‌ست تا ابد!  بلخی‌‌ترین غریوِ مزار

 تشبیهِ من تمامتِ اوصاف او که نیست
ی‌ست تا ابد!  رنگ‌اش سپید و سرخ و انار

 با آن زبان نرم سراپا تکانه بود
ی‌ست تا ابد!  دنیا گواهِ لرزه‌شمار

 باعشق، باعروسِ سخن راست‌گوی بود
ی‌ست تا ابد!  آیینه از دروغ فرار

 منصور عشق و شعر و شرف هم‌زبان نور
ی‌ست تا ابد!  با افتخار بر سرِ دار

شَن‌بیخ مولوی
َ
 آن نی‌نواز باغ گ

ی‌ست تا ابد! گِ قنار  بنیان‌گذار را

 بر هر نهال خشک نَفَس بی‌شمار داد
ی‌ست تا ابد!  خود رفت و باغ شعر بهار

 سه نقطه در نهایت این شعر جا گرفت
ی‌ست تا ابد...  این هم کمال نقطه‌گذار

منصور عشق
جهانگیر ضمیری
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یدانگی زنده یاد استاد واصف باختری  به مناسبت نخستین سالروز جاو

گل بود، لاله بود، زمستان شگفت و رفت 

خاموش در نگاه بهاران شگفت و رفت 

در فصل عشق از سفر سرخ باز گشت 

مثل گلی به دامن عرفان شگفت و رفت 

ک به دامان زندگی  چون قطره‌های پا

در چشم‌های حضرت باران شگفت و رفت 

گر نمود  در کوچه‌های سرخ درنگی ا

 مثل تگرگ در دل طوفان شگفت و رفت

در سرزمین خاطره‌ها بال و پر کشید 

در أسمان این دل حیران شگفت و رفت

آئینه بود چهره‌ی شب را شکسته دید 

 پیر خردگرای، بدیسان شگفت و رفت 

در سرزمین سبز هنر مثل گل دمید

در آسمان شعر شتابان شگفت و رفت 

او یک ستاره بود در آبی‌یی آسمان 

ک با چنان دلِ ویران شگفت و رفت در خا

یچه‌های شگوفان عشق را  گل زد در

پیمانه‌وار بر لب جانان شگفت و رفت

از دل کشید ترس و هراس زمانه را 

هم‌پای موج‌های خروشان شگفت و رفت

راهت سپید شاعر دل‌های سوخته 

نامت به مهر در دل انسان شگفت و رفت 

پیر خردگرا
محمد صابر یوسفی
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در سوگ پیر فرزانه‌ی بلخ، استاد واصف باختری 

!  ای تک‌درخت پیر
 و ای تکثر نور در

یِ زمان  لحظه‌های مواز
 تو از سلاله‌ی کدام صنوبری سرکشیده بودی؟ 

 که
 گردنت را

 هیچ طنابی 
 هیچ سقوطی 

 و هیچ جوخه‌ای 
 نتوانست ازاله سازد

 درتو
 هنوز استخوان‌هایی  نفس می‌کشند که 

 در یک‌دست پرچم عشق
 و

 در دستِ دیگرش 
 آزادگی متناسخ گردیده

تک‌درخت پیر
رنا مقتدر
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 پشت کلکین‌چه‌ی لبخند تو تصویر خداست
 و حضورت تپشِ سبزترین ثانیه‌هاست

 گرچه عمری‌ست که از حنجره‌ها نیست خبر
 قامتِ توست که فرهنگِ صدا پاربرجاست

تصویر خدا
صبور صهیب
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یغا گوهر والا نشان رفت در

بزرگ و خویش ما از ازین جهان رفت

یدانی به حق پیوست اوشد جاو

چی گویم آن حلیمِ خوش‌بیان رفت

محبت داشت با یاران زاخلاص

چو خورشیدی به سوی آسمان رفت

! کجا رفتی ای استاد‌ پر از مهر

کجا رفتی که بی‌تو نیمِ جان رفت!

به اوج شعر جا و منزلش بود

نوای شعر و روح شاعران رفت

مقام و پایه شعرش بلند است

صداقت رفت و بابای زمان رفت

پس از هشتاد و یک سال عمر پربار

به دل‌ها ماند عشقش جاودان، رفت

بابای زمان
هجران یوسفی
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 استاد! بی‌تو شعر و سخن گریه می‌کند 
 بلبل ز حسرتت به چمن گریه می‌کند 

 یک‌سال شد که بلخ به ماتم نشسته است
 در سوگت این دیار کهن گریه می‌کند 

ک  اهل ادب کشند ز دل آه سوزنا
 یک‌سر به درد و داغ و محن گریه می‌کند 

 رفتی، عقیم گشت ادب‌گاه باختر
 زین درد دشت و کوه و دمن گریه می‌کند 

 رفتی و کهکشان سخن بی‌ستاره شد
 خورشید و ماه شعر چو من گريه می‌کند 

 در هر کلام تو چمنی گل همی‌شگفت 
کنون بهار و باغ و سمن گريه می‌کند   ا

 نام تو جاودان و روان تو شاد باد 
این‌جا "ثنا" به بیت حزن گریه می‌کند

ادب‌گاه باختر
محمد اسحاق ثنا




